
www.book-k
ham

en
ei.i

r



نسخه الکترونیکی 
هرگونه بهرهبرداري بصورت چاپ و تکثیر ممنوع میباشد. 

www.book-k
ham

en
ei.i

r



مقدّمه
یّت است که انسانها  ین ذخیره‌ی معنوی وحی الهی برای بشر قرآن کریم مجموعه‌ی آخر

را به راههای سعادت و فلاح و رستگاری هدایت می‌کند.
‌ّیالله‌علیه‌وآله( و ائّمه‌ی اطهار)علیهم السّلام( بر 


کرم)صل علیرغم توصیه‌ها و دستورات مؤکّد رسول ا

یخ  کریم و تحقّق جامعه‌ی قرآنی، متأسفانه در طول تار قرائت، فهم، درک و عمل به قرآن 
که نتیجه‌ی تلخ آن سلطه‌ی حکومتهای طاغوتی بر  به این وظیفه‌ی مهم بی‌توجّهی شد 

مسلمانان و عقب‌افتادگی از مسیر سعادت برای قرنهای متوالی بوده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی)ره( که با بازگشت به قرآن 
گرفت توجه دوباره به مراجعه، قرائت، فهم و  و اسلام و احیاء تعالیم دینی و قرآنی صورت 
گرفت و جلسات تلاوت، تفسیر، و  درک و عمل به قرآن در جامعه‌ی اسلامی ایران رونق 

پا شد. مسابقات قرآنی حفظ، مفاهیم و.... در جای‌جای ایران اسلامی بر
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی که خود از دوران پیش 
مان دروس فهم 

ّ
کنندگان و معل پا یم طاغوت از بر یان مبارزات علیه رژ از پیروزی و در جر

رهبری  از تصدّی  نیز پس  و  انقلاب اسلامی  پیروزی  از  بوده‌اند پس  کریم  قرآن  تفسیر  و 
یج و گسترش جلسات  انقلاب اسلامی همواره از مشوّقان و توصیه‌کنندگان برجسته در ترو

تلاوت و تفسیر قرآن کریم می‌باشند.
از دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی جلسات تفسیر متعدّدی از معظّمٌ‌له در 
که حاوی مطالب و نکات بسیار راهگشا و آموزنده در فهم مفاهیم بلند قرآن  دست است 

کریم می‌باشد.
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6 | بیان قرآن

خواننده‌ی این مجموعه تفاسیر به روشنی با روش و سبک خاصّ ایشان در تفسیر و 
کتاب نورانی در  کریم آشنا شده و توجّه ایشان به نکات روشنگر این  یح آیات قرآن  تشر
پایی و تحقّق حکومت اسلامی و مباحث اجتماعی _ سیاسی را درمیی‌ابد، چنانکه این  بر
توجّه در استناد و رجوع معظّمٌ‌له در بیانات متعدّد در تمامی سالهای قبل و پس از پیروزی 

انقلاب اسلامی تا کنون به وضوح قابل مشاهده است. 
ب حوزه‌های علمیّه 

ّال
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بنابر سطح مخاطبان که گاه ط

یان و .... بوده‌اند است در جلسات تفسیر از مثالها و نمونه‌های قابل فهم و  و یا دانشجو
کرده‌اند. به روز جامعه استفاده 

بررسی و فهم جلسات متعدّد تفسیر ایشان، به‌خوبی روش، سبک و نوع برداشتها و 
یژگیهای  کریم را بر خواننده‌ی محقّق آشکار می‌سازد. برخی از و استنادات معظّمٌ‌له به قرآن 
کتاب »مروری بر مبانی، روش، و قواعد تفسیری حضرت آیت‌الله العظمی  این روش در 
خامنه‌ای در تفسیر سوره‌ی توبه« که پیش از این منتشر شده است قابل دسترسی است.

یراسته‌ی جلسات تفسیر سوره‌ی مجادله است.  کتاب حاضر متن و
یاست جمهوری معظّمٌ‌له در جمع پاسداران و اعضای  این جلسات در دوران مسئولیت ر
یاست جمهوری در هفت نوبت از هفدهم اردیبهشت تا یازدهم تیرماه 1361 برگزار  دفتر ر

گرفته است. شده و تمامی 22 آیه‌ی این سوره مورد بحث قرار 
که متن آن بزودی منتشر  ت انتخاب این سوره و سوره‌های بعدی 

ّ
باره‌ی عل ایشان در

می‌شود می‌فرمایند:
بيست‏وهفتم  جزء  سوره‏هاى  كه  است  اين  كرديم  انتخاب  را  اینجا  اينكه  ت 

ّ
»عل

در  كه  است  از سوره‏هايى  و  است  غالبا سوره‏هاى مدنى  اين حدود،  و  بيست‏وهشتم  و 
كرم نازل شده و مربوط است به بعد از تشكيل حكومت اسلامى،  مدينه‏ى طيّبه بر پيغمبر ا

يعنى مثل وضع كنونى ما.
كه بعد از تشكيل حكومت براى يك جامعه لازم است با نوع  نوع مطالب و مسائلى 
مطالب و مسائلى كه ]مربوط به[ حين مبارزه‏ى مردم براى تشكيل حكومت اسلامى است 
كمااينكه شما در جامعه‏ى خودمان هم اين را مشاهده ميكنيد. امروز شما يك  فرق ميكند؛ 
يد كه اين مسائل قبل از بهمن 57 براى شما وجود نداشت، مطرح نبود؛ آن روز  مسائلى دار
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 مسئله‏ى منافقين و مسئله‏ى نفاق، 
ً
كه امروز براى شما مطرح نيست. مثلا مسائلى داشتيد 

و  اجتماعى، مسئله‏ى حكومت، مسئله‏ى جهاد در جبهه‏هاى جنگ  مسئله‏ى عدالت 
از اين قبيل، مسائل عمده‏ى بعد از تشكيل حكومت است و اين مسائل  ده‏ها مسئله 

همان مسائلى است كه در آيات مدنى بيشتر به آنها پرداخته شده.«
امید است جامعه‌ی اسلامی ایران به‌خصوص جوانان آینده‌ساز کشور هرچه بیشتر با 
مفاهیم و معانی بلند قرآن کریم این چراغ هدایت بشر آشنا شده و به وظایف خود در تحقّق 

کنند. ان‌شاءالله جامعه‌ی اسلامی عمل 

و من الله التّوفیق
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جلسه‏ى اوّل )1361/2/17(

‌آیات 1 _ 4

ُ یسَْمَعُ  ِ وَ اللَّه
َادِلکَُ فِی زَوْجِهَا وَ تشَْتکَِی إِلَى اللَّه یِ تُج ُ قوَْلَ الَّت عَ اللَّه ِ قدَْ سَم

ِمْ مَا  ینَ یظَُاهِرُونَ مِنکْمُْ مِنْ نسَِآئِه ِ یعٌ بصَِیٌر >1< الََّذ ِ َ سَم اَوُرَکمَُا إِنَّ اللَّه تَح
مِنَ  مُنکْرَاً  قَُولوُنَ  مُْ لَی إِنَّه وَ  مُْ  نَه ْ ئِی وَلَد إِلَّا اللَّآ مُْ  هَاتُه أمَُّ إِنْ  مْ  ِ هَاتِه أمَُّ هنَُّ 
َُّم  ِمْ ث ینَ یظَُاهِرُونَ مِنْ نسَِائِه ِ َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  >2<  وَ الَّذ الْقَوْلِ وَ زوُراً وَ إِنَّ اللَّه
اَ  ُ بِم ا ذلِکمُْ توُعَظوُنَ بهِِ وَ اللَّه سَّ َاَم یرُ رَقبََةٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَ ِ اَ قاَلوُا فتَحَْر یعَوُدوُنَ لِم
ا  سَّ َاَم ِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَ رَینِْ مُتتَاَبعَِیْن ْ دْ فصَِیَامُ شَه ِ ْ یَج نَْ لَم تعَْمَلوُنَ خَبِیٌر  >3< فَم
 َ ِ وَ رَسُولِهِ وَ تلِْک

ؤُْمِنوُا باِللَّه ْ یسَْتطَِعْ فإَِطْعَامُ سِتِّیَن مِسْکِیناً ذلِکَ لِت نَْ لَم فَم
مٌ  >4<  ینَ عَذَابٌ ألَِی ِ فِر ِ وَ لِلْکَا

حُدُودُ اللَّه
باره‌ی شوهرش با تو گفتگو و به خدا شكایت میکرد،  خدا گفتار ]زنى[ را كه در
یرا خدا شنواى بینا است.)1( از میان  گفتگوى شما را م‏ىشنود ز شنید و خدا 
تو چون پشت  یند: »پشت  میگو ]و  مكینند  را ظهار  زنانشان  كه  كسانى  شما 
كه  كسا‏نىاند  تنها  آنها  مادران  نیستند.  مادران‌شان  آنان  است.«[  من  مادر 
 
ً
ما

ّ
یند و]لى[ خدا مسل  آنها سخنى زشت و باطل میگو

ً
ایشان را زاده‏اند و قطعا

كه زنانشان را ظهار مكینند سپس از  كسانى  درگذرنده‌ی آمرزنده است.)2( و 
با  آنكه  از  پیش  كه  است  ]فرض[  ایشان  بر  م‏ىشوند  پشیمان  گفته‏اند  آنچه 
كه بدان  گردانند این ]حكمى[ است  آزاد  را  كنند بنده‏اى  كیدیگر همخوابگى 
كه  كس  گاه است.)3( و آن  ید و خدا به آنچه انجام میدهید آ پند داده م‏ىشو
]بر آزادكردن بنده[ دسترسى ندارد باید پیش از تماس ]با زن خود[ دو ماه پیاپى 
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روزه بدارد و هر كه نتواند باید شصت بینوا را خوراك بدهد این ]حكم[ براى 
ید و این است حدود خدا و  كه به خدا و فرستاده‌ی او ایمان بیاور آن است 

كافران را عذابى پردرد خواهد بود.)4(  
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علّت انتخاب جزء بیست‏وهشتم قرآن برای بحث تفسیری
که اوّل جزء بیست‏وهشتم  که ما از این هفته تفسیر قرآن را از سوره‏ى مجادله  قرار شد 
جزء  سوره‏هاى  که  است  این  کردیم  انتخاب  را  اینجا  اینکه  ت 

ّ
عل کنیم.  شروع  است، 

از سوره‏هایى  و  است   سوره‏هاى مدنى 
ً
غالبا این حدود،  و  بیست‏وهشتم  و  بیست‏وهفتم 

تشکیل  از  بعد  مربوط است به  و  نازل شده  کرم  ا پیغمبر  بر  طیّبه  مدینه‏ى  در  که  است 
حکومت اسلامى، یعنى مثل وضع کنونى ما.

که بعد از تشکیل حکومت براى یک جامعه لازم است با نوع  نوع مطالب و مسائلى 
مطالب و مسائلى که ]مربوط به[ حین مبارزه‏ى مردم براى تشکیل حکومت اسلامى است 
فرق میکند؛ کمااینکه شما در جامعه‏ى خودمان هم این را مشاهده میکنید. امروز شما یک 
ید که این مسائل قبل از بهمن 57 براى شما وجود نداشت، مطرح نبود؛ آن روز  مسائلى دار
 مسئله‏ى منافقین و مسئله‏ى نفاق، 

ً
که امروز براى شما مطرح نیست. مثلا مسائلى داشتید 

و  اجتماعى، مسئله‏ى حکومت، مسئله‏ى جهاد در جبهه‏هاى جنگ  مسئله‏ى عدالت 
از این قبیل، مسائل عمده‏ى بعد از تشکیل حکومت است و این مسائل  ده‏ها مسئله 
که در آیات مدنى بیشتر به آنها پرداخته شده. آیات این جزء به بعد  همان مسائلى است 
تا جزء ‏سىام بیشتر مدنى است، جزء ‏سىام بیشتر مکّى است؛ و ما دیدیم که این سوره‏ها 
را هم کمتر تفسیر کرده‏اند؛ یعنى جزء آخر قرآن را که جزء ‏سىام باشد، خب تفسیر کرده‏اند، 
کمتر تفسیر شده، دیگر حالا ما از  کرده‏اند؛ این قسمتها  یاد تفسیر  جزءهاى اوّل قرآن را ز
اینجا شروع کردیم؛ میشد از جزء بیست‏وهفتم شروع کنیم، فرقى ندارد؛ حالا این‏جورى شد، 
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16 | بیان قرآن

یع اینها را بیان  گر عمرى بود و فرصتى بود و توانستیم سر از جزء بیست‏وهشتم شروع شد. ا
کنیم، یعنى این دو جزء بیست‏وهشتم و بیست‏ونهم را، برمیگردیم باز جزئهاى قبل را هم 

کارها را بکنند.  که میمانَد براى دیگران که این 
ّ
تفسیر میکنیم؛ والا

معرّفی اجمالی سوره‌ی مجادله
این سوره، سوره‏ى مجادله است و اوّل جزء بیست‏وهشتم؛ یک گذار اجمالى به مطالب 
گرچه ناظر به چند مسئله‏ى ع‏لىالظّاهر جزئى است  این سوره بکنیم. مطالب این سوره ا
که مسئله‏ى  لکن اوّلًا تحت هر مسئله‏اى از این مسائل جزئى ــ مثل همین مسئله‏ى ظِهار 
اوّل است، یا مسئله‏ى نجوا و درِ گوشى  صحبت کردن با پیغمبر که مسئله‏ى دیگرى است 
 

ّى
که در این سوره هست ــ یک مسئله‏ى کل که ذکر میشود و یکى دو مسئله از همین قبیل 
 هم، در این سوره و در این 

ّى
کل که آن مسئله‏ى  گر ما بشکافیم، م‏ىبینیم  که ا وجود دارد 

گرفته و براى ما آموزنده است. بعلاوه لابه‏لاى همین آیات هم آیاتى  آیات مورد بحث قرار 
که الان   جامعه‏ى اسلامى است؛ مثل همین آیات اخیرى 

ّى
کل که ناظر به مسائل  هست 

عًا  م�ی هُمُ الُله �ج
عَ�ثُ �ب ومَ �یَ َ

لِهِم«1 و »�ی �ب
�ی�نَ مِ�ن �قَ

�ذ
َّ
�تَ ال �بِ

ُ
ما ک

َ
وا ک �ت �بِ

ُ
هُ ک

َ
دّو�نَ الَله وَ رَسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
 ال

تلاوت شد ــ »اِ�نَّ
 است؛ پس این سوره ضمن 

ّى
وا«2 ــ که مربوط به مسئله‏ى قیامت و مسائل کل

ُ
ما عَمِل هُم �بِ

�ئُ �بِّ
�نَ �یُ

�فَ

 هستند بیان 
ّى

کل کدام نشانه و سمبُل یک مسئله‏ى  که هر  اینکه چند مسئله‏ى جزئى را 
بیان  را  اینها   جامعه‏ى اسلامى هم یک نظرى میکند. ما همه‏ى 

ّى
کل میکند، به مسائل 

میکنیم.

معرّفی شیوه‌ی این تفسیر 
که ما در تفسیر از چه روشى پیروى میکنیم؛ روش ما در تفسیر این  بد نیست بگویم 
که یک بیان اجمالى از آیات مورد بحثمان ارائه میدهیم، بعد سعى میکنیم آیات را  است 

1. سوره‏ى مجادله، بخشى از آیه‏ى 5؛ »‏بىگمان کسانى که با خدا و فرستاده‏ى او مخالفت میکنند، ذلیل خواهند شد، 
همان‏گونه که آنان که پیش از ایشان بودند ذلیل شدند...« 

گاهشان  آ کرده‏اند  آنچه  به  و  برم‏ىانگیزد  را  آنها  که خداوند همه‏ى  »روزى  6؛  آیه‏ى  از  2. سوره‏ى مجادله، بخشى 
میگرداند...« 
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که شما برادرها  کنیم، خلىی طول و تفصیل نمیدهیم، میخواهیم  کنیم؛ یعنى فقط معنا  تبینی 
یک مرور اجمالى به این آیات کرده باشید؛ منظورمان تفصیلات و بحثهاى فلسفى و بحثهاى 
گر  فقهى و مانند اینها نیست، ]بلکه[ میخواهیم معناى این آیات را دانسته باشید. یعنى ا
بخواهم یک خُرده درست‏تر بگویم یک ترجمه‏اى است که در کنارش یک مقدار توضیح هم 

وجود دارد؛ ترجمه و توضیح است؛ این روش ما در این تفسیر است.

ول آیه‌ی اوّل شأن نز
ى الله‏«؛ 

َ
کی اِل �تَ �ش

تَ
ها وَ � و�جِ کَ �یف �زَ

ُ
ادِل �ج ى �تُ �ت

َّ
 ال

َ
ول

عَ الُله �قَ د سَمِ
آیه‏ى بعد از بسم‏الله‏ این است: »�قَ

نى است که آمده خدمت پیغمبر و یک گفتگوى مصرّانه‏اى، یک محاوره‏اى  ماجراى یک ز
کرده و پیغمبر هم براى  با پیغمبر انجام داده و خلىی هم ناراحت بوده، به خدا هم شکایت 
کرده؛ این آیات اوّل است.  کار او را باز  گره  کرده و  شکایت او یک علاجى بالاخره پیدا 
حالا ماجرا چیست؟ من اوّل، از خارج، ماجرا را بگویم تا شما آیات را بفهمید. مسئله این 
است که در دوران جاهلیّت ــ قبل اینکه اسلام بیاید ــ یک رسم و سنّتى بود به این ترتیب 
که گاهى مردها زن خودشان را با گفتن یک جمله تا ابد بر خودشان حرام میکردند و آن جمله 
مّى«؛ به زنشان میگفتند که تو براى من مثل پشت 

ُ
کَظَهرِ ا  َّ نتِ عَلَى

َ
این بود که میگفتند: »ا

بان شوهر  که این جمله از ز مادرم هستى؛ زنشان را تشبیه میکردند به مادرشان. بمجرّدى 
خارج میشد، این زن تا ابد بر این مرد حرام میشد! یک سنّت جاهلى. حالا شما ببینید 
کار با   یک مقدارى، فاصله و تفاوت میان این 

ً
فرق این با طلاق چقدر است که من بعدا

طلاق را شرح میدهم. البتّه طلاق هم داشتند؛ انواع‏واقسام طلاق داشتند، ]امّا[ یک کار 
گهان  کوچکى پیدا میکردند، نا هم این بود. زن و شوهر دعوایشان میشد، یک اختلاف 
مرد عصبانى میشد و بدون اینکه هیچ مقدّماتى لازم داشته باشد، با یک کلمه این زن را تا 
ابد و به‏طور دائم بر خودش حرام میکرد و از هم جدا میشدند؛ و آن جمله این بود، میگفت: 

کار میگفتند ظِهار. مّى؛ این رسم و سنّت جاهلى بود. به این 
ُ
کَظَهرِ ا  َّ نتِ عَلَى

َ
ا

کردند سر یک قضیّه‏ى جزئى؛  یک مردى از انصار با زنش یک مختصر اختلافى پیدا 
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حالا آن قضیّه را هم نوشته‏اند در کتب تفسیر که دیگر لزومى ندارد من جزئیّاتش را بگویم.1 
اینها حالا چه کسانى هستند؟ انصارند؛ یعنى مردم مدینه که پیغمبر بر اینها وارد شده؛ ]در 
 یک سال، دو سال از 

ً
که مال سال چندم از هجرت است، شاید مثلا یخ اشاره[ ندارد  تار

گهان  گذشته بوده. این زن با شوهرش یک مختصر اختلافى پیدا میکنند، شوهر نا هجرت 
رعَ�ةَ وَ  هلَ السُّ

َ
م بود، وَ کا�نَ ا

َم
عصبانى میشود؛ در روایت هم دارد که این شوهر اهل سرعت و ل

مَ«  َ مَم؛2 »سُرعَة« یعنى زود تصمیم گرفتن، بدون ملاحظه‏ى جوانبِ کار تصمیم گرفتن؛ »لَم
َّ
الل

کار را انجام دادن؛  کارى را انجام دادن، ‏بىسابقه یک  گهان یک  گهانى، نا کارهاى نا یعنى 
مَمَ،3 هم به همین معنا است؛ گناهانى 

َّ
 اِلاّ الل

واحِ�شَ
 وَ ال�فَ

ِ
م رَ الاِ�ث ِ ا�ئ �ب

َ
و�نَ ک �ب ِ

�ن �تَ �ج  �یَ
�ی�نَ

�ذ
َّ
ل
َ

مَ« در آیه‏ى ا َ »لَم
گهان  گناه نبوده و نا کارش آن  گناه نداشته و روال  که سابقه ندارد و انسان اصرارى بر آن 
گهان،  مَ« به معناى کارى است که نا َ م« به این معنا است. »لَم َ یک گناهى از او سرزده؛ »لَم

، ‏بىسابقه از انسان سرمیزند.
ً
دفعتا

کار  یک  گهان  نا و  میگرفت  تصمیم  زود  که  بود  آدمى  این‏جور  مرد  این  یند  میگو
نکرد،  گوش  کوچکى  قضیّه‏ى  به حرف شوهر سر یک  زن  تا  او سرمیزد.  از  ‏بىقاعده‏اى 
مّى. زن و شوهر به خود آمدند که 

ُ
هرِ ا

�ظَ
َ

ىَّ ک
َ
�تِ عَل �ن

َ
گهان مرد برگشت به رسم جاهلیّت گفت: ا نا

گفت: »گمانم تو بر من حرام شدى«؛  کنیم؟ مرد  کار  کارى بود؟ حالا چه  عجب! این چه 
زن گفت: »نه بابا! حالا اسلام است، آن‏وقت جاهلیّت بود، اوضاع فرق کرده.« مرد گفت 
که بروند از پیغمبر بپرسند. مرد  که اسلام این سنّت را نسخ نکرده؛ بنا شد  که خب هنوز 
پیش  آمد  زن  برو«؛  »تو  گفت:  فرستاد،  را  زن  پیغمبر،  پیش  برود  میکشد  حالا خجالت 

پیغمبر و گفت: »شوهرم یک چنین کارى با من انجام داده، یک چنین اظهارى کرده.«
سنّت‏هاى  با  پیغمبر  برخورد  میزنم،  حرف  آن  باره‏ى  در بعد  که  مهمّى  نکته‏ى  حالا 
‏ّىاى هست؛ این 


کل کوچک، یک چیز  گفتم تحت این مسائل  که  جاهلى است؛ همان‏طور 

کرم را با سنّت‏هاى  کوچکى است امّا شما در این بین، نوع برخورد رسول ا یک مسئله‏ى 
ید نه ولش کن، چیز مهمّى  جاهلى، بخوبى مشاهده میکنید. آمد پیش پیغمبر تا پیغمبر بگو

1. از جمله، تفسیر قّمى، ج2، ص365؛ جامع البیان، ج‌ 14، ص 28
2. مجمع‏البیان، ج9، ص371 با اندکى تفاوت 

3. سوره‏ى نجم، بخشى از آیه‏ى 32 
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کرده، قرنها این مردم،  یشه‏دار است؛ این در جان مردم نفوذ  نیست. نه، این یک سنّت ر
در جان  که  با سنّت‏هایى  متین،  رهبر  یک  عاقل،  رهبر  یک  گرفته‏اند؛  این سنّت خو  با 
مردم نفوذ دارد، این‏جورى برخورد نمیکند، چون نمیخواهد رفع آن یک رفع سطحى باشد، 
کند.  برخوردش یک برخورد به‏اصطلاح عجولانه باشد؛ بایستى با مسئله درست برخورد 
آمد پیش پیغمبر، ]امّا[ پیغمبر گفت که خب بله دیگر، ظِهار کرده و حرام شده! زن بنا کرد 
با پیغمبر بحث کردن، محاوره، گفتگو؛ مدام پیغمبر گفت، او گفت، پیغمبر گفت، او گفت؛ که 
یادى آورده‏ام،  آخر چطور میشود یا رسول‏الله‏! این شوهر من است، من براى او بّچه‏هاى ز
او  بر  گفت، من  او  مردم روى زمین دوست دارم، حالا یک چیزى  از همه‏ى  بیشتر  را  او 
کردید و ]برهم[  که حالا این‏جورى است، ظِهار  گفت  حرام شدم؟ پیغمبر چیزى نگفت، 
، علاجى 

ّى
حرام شدید. زن که عاجز شد از اینکه بتواند پیغمبر را وادار کند که یک راه حل

که پروردگارا! من  کرد پیش خدا  ى الله‏ ــ و شکایت 
َ
کی اِل �تَ �ش

تَ
کند، به خدا پناه برد ــ وَ � درست 

گر[ اینها را من بدهم به شوهرم، بدبخت میشوند، ضایع  چه بکنم؟ بّچه‏هاى صغیرى دارم، ]ا
گر[ پیش من بمانند، از گرسنگى میمیرند. میشوند، ]ا

مبارزه‌ی اسلام با سنّت‌های غلط جاهلی
که خواندم و آیات بعدى‏اش  کرم وحى آمد و همین آیه‏اى را  در همان حال به پیغمبر ا
گفتگوى  که اى پیغمبر! خدا سخن تو و  ید  که خداى متعال در این آیات میگو نازل شد 
تو با این زن را شنید، شکایت او را شنید و خدا شنوا و دانا است و این کارى که او کرده، 
گفته تو مثل مادر من هستى؛ خب مادرها چه  کار بیهوده‏اى است؛ براى خاطر اینکه او 
کسانى هستند؟ مادر هرکسى، آن‏کسى است که او را زاییده، این زن که با این گفتن، مادر 
یق وحى م‏ىآید،  که از طر او نمیشود. ببینید یک استدلالى وجود دارد؛ یعنى با استدلالى 
یشه‏ى این سنّت را در ذهن این آدم میزند؛ هم‏ینطور تند و عجولانه برطرف  درحقیقت ر
نمیکند؛ با یک حسابى، با یک کتابى، با یک شیوه‏ى درستِ برخورد. مادرِ هرکسى آن‏کسى 
ـ تو  مّى« ـ

ُ
هرِ ا

�ظَ
َ

ىَّ ک
َ
�تِ عَل �ن

َ
د کرده و به دنیا آورده؛ این زنى که شما به او گفتى »ا

ّ
است که او را متول

ـ که مادر تو نمیشود و این کار اثرى ندارد. یعنى در این بخش قضیّه  مثل پشت مادرم هستى ـ
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که ظِهار موجب حرمت ابدى نمیشود و زن و مرد را از هم جدا نمیکند؛ منتها  معلوم میشود 
کسى نزدیک  این یک عادت است و بایستى یک مجازاتى هم برایش قرار بدهند تا دیگر 
 
ً
کردید و بعد خواستید مجدّدا گر شما زنتان را ظِهار  که ا این سنّت نرود. مجازاتش این است 
ید، کفّاره برایتان قرار داده‏اند؛ یک غلام آزاد کنید. باز بهانه‏اى براى  به این زن نزدیک بشو
که در سراسر اسلام شما م‏ىبینید. بهانه‏هاى فراوانى درست شده براى  کردن غلامان  آزاد 
که من در بحث برده‏دارى یک وقتهایى مفصّل  اینکه این غلامان، این بردگان آزاد بشوند 
که  که اسلام چگونه با مسئله‏ى برده برخورد میکند،  کرده‏ام  راجع به این مسئله صحبت 
ید  ندار گر چنانچه  ا کنید؛  آزاد  باید  مفصّلى است؛ یک غلام  و  آن‏هم یک بحث مستقل 
که خود این روزه شما را تطهیر  «، روزه میگیرى  �ن عَ�ی ا�بِ �ت ِ مُ�تَ

�ن هرَ�ی
و نمیتوانید، دو ماه متوالى، »ش�َ

گر آن را هم  میکند، باصفا میکند، از آن اشتباهى که کرده‏اید، از آن آلودگى پاک میکند؛ یا ا
کنید، یعنى به آنها یک وعده غذا  نمیتوانید، شصت مسکین را ــ نه شصت فقیر را ــ اطعام 
بدهید. فرق مسکین با فقیر این است: فقیر یعنى کسى که ندارد، مسکین یعنى کسى که از 
کار افتاده است، اصلًا امکانِ داشتن برایش نیست به حسب فعّالیّت خودش، خودش 
که هنوز  یند مسکین. شصت انسان ازکارافتاده‏اى را  قادر بر فعّالیّت نیست؛ به این میگو
که بتواند آنها را اداره بکند و خودشان هم نمیتوانند  تى پیدا نکرده  هم دولت اسلامى قدر
کنید[؛ این باز یک بهانه‏اى براى اطعام آنها. یکى از این سه تا  کنند ]اطعام  خود را اداره 
ـ قبل از آنکه زن و شوهرى که ظِهار بینشان واقع شده،  سّا ـ

آ
م�

�تَ �ن �یَ
َ

لِ ا �ب
ـ  مِ�ن �قَ کار را انجام بدهید ـ

 قضیّه.
ّ

بخواهند باز نزدیک به هم بشوند. این کل

ترجمه و شرح آیات
که من آیات را ترجمه میکنم برایتان و بعد آن نکات را بیان  چند نکته در اینجا هست 
میکنم که هرکدام از آن نکات یک مسئله‏ى مهم و قابل توجّهى است؛ حالا توجّه کنید که 
ها، ‏بىشک شنید خدا سخن آن  و�جِ کَ �فى �زَ

ُ
ادِل �ج یت �تُ �

َّ
 ال

َ
ول

عَ الُله �قَ د سَمِ
کنم. �قَ من آیات را معنا 

ى 
َ
کی اِل �تَ �ش

تَ
گفتگو و ردّوبدل1 میکرد، وَ � باره‏ى شوهرش  که با تو مجادله میکرد، یعنى در زنى را 

1. بگو مگو 
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گفتگوى شما  ، و خدا میشنود ردوبدل و 
آ

م�
ُ

حاوُرَک سمَعُ �تَ
َ
الله‏، و شکایت میکرد نزد خدا، وَ الُله �ی

ین حرکت شما از دید خدا و از  رٍ، همانا خدا شنوا و بینا است و کوچک‏تر ص�ی عٌ �بَ  الَله سَم�ی
را، اِ�نَّ

شنوایى خدا بیرون نیست.
که ظِهار میکنند نسبت به زنهایشان،  هِم، کسانى از مردان شما  ِ

�ئ
آ

ِ�س
ن
م مِ�ن �

ُ
ک اهِرو�نَ مِ�ن �ظ  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
ال

گفت  که  که مادرشان نمیشوند؛ بمجرّدى  کرده‏اند  که با آنها ظِهار  هِم، این زنهایى  ِ
ها�ت

َ
مّ

ُ
ما هُ�نَّ ا

ى  �ئ
ّٰ
هُم اِلاّ ال ها�تُ

َ
مّ

ُ
مّى« ــ تو مثل پشت مادرم هستى ــ اینکه مادرش نمیشود؛ اِ�ن ا

ُ
هرِ ا

�ظَ
َ

ىَّ ک
َ
�تِ عَل �ن

َ
»ا

ببینید  آورده‏اند.  زاییده‏اند و به دنیا  را  که آنها  هُم، مادرانِ آنها نیستند مگر آن زنهایى  د�نَ
َ
وَل

یند یک نمونه‏اش این است، احکام اسلام  که میگو یک حقیقتى است؛ یعنى دینِ فطرى 
که  ید این زن  یک احکام قابل فهمى است، استدلال، استدلال قابل قبولى است؛ میگو
فهم  قابل  براى هرکسى  این  زاییده؛  را  که شما  کسى است  آن  مادر شما  نیست،  مادر شما 
یند  که این‏جور ظِهار میکنند، هر آینه میگو ورًا؛ مردانى  ولِ وَ �ز

رًا مِ�نَ ال�قَ
َ

ک ولو�نَ مُ�ن �ق �یَ
َ
هُم ل

است. وَ اِ�نَّ
سخن ناشناخته‏اى را در دین ــ »منکر« یعنى آنچه در دین ناشناخته و نامقبول است ــ و 
یند؛ این حرف، حرف باطلى است. امّا با اینکه این حرفِ باطل از  سخن باطلى را میگو
که حالا زنت آمده ]براى[ شکایت ــ از این سخن باطل  بان مردها درم‏ىآید و تو ــ مردى  ز
ور، ‏بىشک خدا  �ف

غ�َ  
ٌ

وّ
عَ�فُ

َ
ل الَله   

اِ�نَّ وَ  دارى؛  برگشت  راه  که  یرا  ز نباش،  مأیوس  گفته‏اى،  که 
هم شد، خداى  غلطى  یک  کردى،  هم  اشتباهى  یک  حالا  است.  آمرزنده  و  عفوکننده 

متعال حاضر است که مسئله را برگرداند.
کرده، تکلیفش چیست؟ این آیه  کنیم؟ حالا این مرد بالاخره ظِهار  خب، حالا چه‏کار 
هِم، آن کسانى که با زنهایشان ظِهار میکنند،  ِ

�ئ
آ

ِ�س
ن
اهِرو�نَ مِ�ن � �ظ  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
تکلیفش را بیان میکند: وَ ال

، پس آزاد  ة� �بَ
رُ رَ�قَ حر�ی �تَ

گفته‏اند، �فَ الوا، بعد پشیمان میشوند و برمیگردند از آنچه  عودو�نَ لِما �ق َ
مَّ �ی

�ثُ

گردن و به معناى غلام است؛ چون  کردن یک برده ]برعهده آنها است[ ــ رقبه به معناى 
کرم م‏ىبستند.  گردن غلام را در دورانهاى خلىی قدیم، نه در زمان اسلام و در دوران پیغمبر ا
که رأس  پایان  که نفر است، واحد چهار گردن بوده؛ مثل واحد انسان  واحد بنده و برده، 
گردن ]نام[ میبردند؛  گردن بنده، واحد بنده را به  گوسفند، میگفتند یک  است، یک رأس 
بسته‏ى  آن‏که  گردنِ  گردن،  یک  کردن  آزاد  ؛  ة� �بَ

رَ�قَ رُ  حر�ی �تَ
�فَ میفرماید:  قرآن  در  اینجا  آن‏وقت 
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یکدیگر  با  شوهر  و  زن  این  آنکه  از  قبل  سّا، 
آ

م�
�تَ �یَ �ن 

َ
ا لِ  �ب

�قَ مِ�ن  ــ  بشود  آزاد  است  شما  غلامى 
 �بِه، این چیزى است که شما به آن موعظه 

و�نَ وعَ�ظ م �ت
ُ

لِک مجدّدا نزدیک بشوند و آمیزش کنند؛ ذ�
ر، خدا به  �ی �ب

عمَلو�نَ �خَ
ما �تَ ید، وَالُله �بِ ید، بدین‏وسیله و با این حکم شما اندرز داده میشو میشو

آنچه انجام میدهید دانا است و باخبر است و بکنید یا نکنید، این کفّاره را بدهید یا ندهید، 
خدا میفهمد.

 ِ
�ن هرَ�ی

امُ ش�َ صِ�ی
گر کسى این غلام را ندارد یا پولش را ندارد که بخرد و آزاد کند، �فَ د، ا �جِ م �یَ

َ
مَ�ن ل

�فَ

، دو ماه متوالى و پى‏درپى روزه ]بگیرد[؛ البتّه علما فتوا داده‏اند که دو ماه متوالى به  �ن عَ�ی ا�بِ �ت مُ�تَ

گرفت، از ماه  گر ماه اوّل را  که شصت روزش حتما پشت سر هم باشد، بلکه ا این نیست 
گر چنانچه 29 روز دیگرِ  دوّم هم یک روز گرفت، صدق میکند که دو ماه متوالى است؛ بعد ا
ـ یعنى یک ماه اوّل و بخشى از ماه   ـ آن ماه دوّم را جدا جدا گرفت مانعى ندارد؛ امّا آن 31 روز
ماسّا«؛ این دو ماه روزه قبل 

�تَ �ن �یَ
َ

لِ ا �ب
دوّم ــ حتما باید پشت سر هم باشد. باز اینجا هم »مِ�ن �قَ

طِع ــ احکام اسلامى خشک نیست، قابل  س�تَ
َ
م �ی

َ
مَ�ن ل

از تماس و آمیزش زن و شوهر است. �فَ
کردن و خوراندنِ  ا؛ اطعام  �نً �نَ مِسک�ی �ی اِطعامُ سِ�تّ

�فَ گر این را هم پیدا نکردى،  ا ــ  انعطاف است 
که م‏ىآید  گدا و سائل‏به‏کف ــ  شصت مسکین؛ یادتان باشد نه شصت فقیر و نه شصت 
کار افتاده یا خلىی پیر یا  گدایى میکند ــ نه، شصت مسکین یعنى انسانِ از  و از این و آن 

یض یا فلج و از این قبیل. مر
حالا بامزّه در مورد این شخصى که این کار را کرده بود، اینجا است که به پیغمبر گفت 
هیچ کدامش را ندارم. وقتى این آیات نازل شد، پیغمبر به این زن گفت برو شوهرت را صدا 
گفت  کن؛  که یک غلام آزاد  گفت  کنیم، آمد؛ ]پیامبر[  ش 

ّ
که قضیّه را حل بزن بیاید اینجا 

گفت  گفت خب دو ماه روزه بگیر؛  کنم، نمیتوانم؛  کجا دارم غلام آزاد  یا رسول‏الله‏! من از 
گر سه روز چیزى نخورم، چشمهایم دیگر نمیبیند و ــ به قول ما  من چشمم ضعیف است، ا
له پَله1 میشود و هیچ کارى نمیشود کرد. پیغمبر فرمود خلىی خب پس شصت 

َ
مشهدى‏ها ــ ا

فقیر را ]طعام[ بده؛ گفت، آن را هم خودم نمیتوانم مگر تو کمکم کنى تا من بتوانم؛ بعد پیغمبر 
کنند تا او بتواند ]اطعام[ آن شصت مسکین را  کمکش  که از بیت‏المال  ظاهرا قول دادند 

1. چن‏ینوچنان  
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کرده بود،  کار این‏جورى  که یک  که پیرمردى هم بود  کند. غرض در روایت هست  علاج 
کفّاره‏اش را هم نمیتوانست بدهد. این‏جور هم درمانده بود و 

که شما  که براى شما قرار داده‏ایم براى این است  کفّاره‏اى  اللهِ وَ رَسولِه؛ این  وا �بِ مِ�ن ؤ� لِکَ لِ�تُ ذ�

ید؟ یعنى  که داشته‏اند ]پس[ یعنى چه ایمان بیاور ید؛ ایمان  به خدا و رسولش ایمان بیاور
ید؛ چون ایمان دو مرحله دارد: یک مرحله این است  گروندگان بشو براستى وارد دایره‏ى 
آقا  بپرسند  گر  ا که  ایمان‏آورندگان  دفتر  در  دفتر حزب‏الله‏،  در  میکند  یسى  اسم‏نو انسان  که 
است؛  آوردن  ایمان  این یک‏جور  بنده مسلمانم،  گفت  مثلًا خواهد  دینتان چیست،  شما 
ایمان میگذارد؛ یعنى  براستى قدم در عرصه‏ى  انسان  که  این است  آوردن  ایمان  یک‏جور 
کارى  به تمام احکام الهى عمل میکند، از محرّمات الهى اجتناب میکند، براى آن ایمان فدا

میکند، ازخودگذشتگى میکند؛ این آن ایمان واقعى است. 
 از آن سنّت جاهلى، 

ً
کفّاره‏اى که براى شما قرار داده‏ایم براى این است که شما دیگر واقعا

یک  کنید؛ چه  پاک  روح خودتان  از  و  ذهن  از  را  آلودگى  آن  کنید،  را خلاص  خودتان 
ید، چه شصت مسکین ]طعام[ بدهى، دیگر یادت  کنید، چه دو ماه روزه بگیر برده آزاد 
که این سنّت، سنّت جاهلى است و از آن سنّت خودت را خلاص میکنى، وارد  میمانَد 
بندى‏هاى خدا است، این مرزها  لکَ حُدودُ الله‏؛ اینها مرز عرصه‏ى مؤمنین بالله‏ میشوى. وَ �تِ
از  که در بعضى  ــ  بندى خدا است  مرز کنیم  را فرض  کفّاره‏ها  این  نکنید؛ چه  فراموش  را 
لکَ حُدودُ الله‏«؛  گفته شده »�تِ که یک وظایف مالى براى انسان بیان شده،  موارد دیگر هم 
لکَ حُدودُ الله‏« یعنى این  که »وَ �تِ کنیم  البتّه موارد دیگر غیر مالى هم هست ــ1 و چه فرض 
ظِهار را انجام ندادن، آن را یک کار  غلطى دانستن. کارى که کفّاره دارد، کار غلطى است؛ 
کار  کار غلطى است؛ پس این  کفّاره برایش قرار نمیداد، پیدا است  که خدا  گر خوب بود  ا
گر میخواهید مؤمن باشید، مسلمان باشید،  غلط را انجام ندادن، مرز خدایى است. یعنى ا
گر[ این مرزها را مراعات   ]ا

ّال
کنید؛ وَاِ داخل دایره‏ى ایمان باشید، باید این مرزها را مراعات 

کردى بین سنّت جاهلى و سنّت اسلامى، این دیگر اسلام نمیشود؛ قاطى  نکردى، قاطى 
کردى،  کردى بین فرآورده‏هاى تفکّر الحادى و فرآورده‏هاى اسلامى و اینها را با هم مخلوط 

1. سوره‏ى بقره، آیات 187 و 229 و 230؛ سوره‏ى نساء، آیه‏ى 13؛ سوره‏ى طلاق، آیه‏ى 1
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؛ براى  �ن ر�ی وَ لِلک�فِ باید تعدّى نکنید.  از مرزهاى خدا  دیگر اسلام نمیشود؛ اسلام مرز دارد، 
م؛ عذابى  ل�ی

َ
ا�بٌ ا که میپوشانند این مرزها را و این خطوط اصلى را پاک میکنند، عَذ� کسانى 

است دردناک. خب، این ]ترجمه‏ى[ آیات قرآن.

وظیفه‌ی رهبر جامعه؛ حضور و نظارت در همه‌ی حوادث اجتماعی
چند نکته اینجا وجود دارد که من به ترتیب، نکاتى را که به نظرم رسیده به شما عرض 
از  پدیده‏اى  و  مسئله‏اى  هر  در  اسلامى  رهبرى  و  خدا  که  است  این  نکته  یک  میکنم. 
پدیده‏هاى مردم، حاضر و ناظر است؛ معناى رهبرى این است؛ حالا البتّه رهبرى پیغمبر 
قرار  گر  ا نمیکشد؛  کنار  را  پایش  از قضیّه‏ى خانوادگى هم  پیغمبر  است.  الهى  به هدایت 
که در رأس این امّت یک  که یک جامعه‏اى داشته باشیم، یک امّتى داشته باشیم  است 
که به او ارجاع میشود و او باید  امامى است، این امام همه‏ى مشکلات مردم را آنجایى 
حل کند، باید حل کند و همه جا حاضر باشد. ببینید در همین دوران مبارزه هم هم‏ینجور 
که  نبود  هیچ‏جا  داشت،  حضور  م‏ىآمد  پیش  مسئله‏اى  یک  که  هرجایى  در  امام  بود؛ 
انسان را دچار سردرگمى بکند. مثلًا قضیّه‏ى سینما رِکس آبادان پیش آمده، حالا همه 
سردرگمند که آیا قضیّه چیست؟ چه موضعى باید گرفت؟ چه‏کار باید کرد؟ آیا دولت این 
امام  اعلامیه‏ى  از همه  زودتر  گهان  نا کردند؟  کردند؟ خرابکارها  آیا عراقى‏ها  کرده؟  را  کار 
ین ــ اعلامیه نداده، اعلامیّه‏ى امام  م‏ىآمد؛1 هنوز دیگرانى که در ایران بودند ــ حّىت مبارز
ــ فراموش نمیکنم  که زدم  یان سینما رِکس ــ همین مثالى  در دست مردم بود. اتّفاقا در جر
که ما آن‏وقت تبعید بودیم در جیرفت؛ بنده بودم، مرحوم ربّا‏نىشیرازى2 )رحمة‌الله‌علیه( بودند، 

1. در روز 28 مرداد سال 1357، بیش از 370 نفر از مردم آبادان در آتش‏سوزى  سینما رکس جان باختند. حضرت 
که در آن آمده بود: »... قرائن نیز شهادت میدهد  امام خمنىی )قدّس‏سرّه‏( در خصوص این فاجعه پیامى دادند 
کار باشد...«؛ ر.ک: صحیفه‏ى امام، ج3، ص445؛ پیام به اهالى آبادان  که دست جنایتکار دستگاه ظلم در 

باره‏ى آتش‏سوزى سینما رکس )1357/5/31( باره‏ى در در
2. مرحوم آیت‏الله‏ عبدالرّحیم ربّا‏نىشیرازى 1301 - 1360 شمسى از یاران امام خمنىی )قدّس‏سرّه( و سالها در زندانهاى 
ساواک محبوس بود. پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز در مسئولیّتهاى مختلف همچون مجلس خبرگان قانون 
ایشان  ارتحال  به‏مناسبت  )قدّس‏سرّه(  خمنىی  امام  پیام  پرداخت.  خدمتگزارى  به  نگهبان  شوراى  و  اساسى 

نشان‏دهنده‌ى شخصیّت انقلابى و علمى ایشان است.
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آقاى ربّا‏نىاملشى1 بودند و عدّه‏اى ]دیگر[ از دوستان بودند که قضیّه‏ى سینما رکس به ما 
کنیم ــ البتّه  گفتیم بیاییم ما یک اعلامیّه درست  کردیم؛  رسید. ما نشستیم با هم مشورت 
ـ به نظرم این‏جورى میرسد که اعلامیّه را منتشر  اعلامیّه‏ى مخفى، یعنى شبنامه، نه به امضا ـ
یان قرار بگیرند. نشستیم   بفرستیم قم که چاپ بشود و مردم در جر

ّى
کنیم و با یک امضاى کل

گفتند اینجایش اشکال  کردیم و بعد مثلًا  کردیم و فراهم  و اعلامیّه‏اى با نظر همگى تهیّه 
دارد، درست کردیم و آنجایش عیب دارد، مثلًا عیب آنجا را برطرف کردیم، یکى دو روز طول 
کشید تا آمدیم اعلامیّه را بدهیم پ‏لىکپى کنند و تایپ کنند، اعلامیّه‏ى امام رسید دستمان؛ 
به کجا؟ به جیرفت؛ یعنى مثلًا چهار پنج روز از حادثه نگذشته امام حاضر بود، در جیرفت 
یک  این   

ً
واقعا جا!  در همه  داشت؛  وجود  مسئله  این  مبارزه  دوران  تمام  در  بود.  حاضر 

که در همه جا حاضر بود؛ بعد از انقلاب هم هم‏ینجور بود.  حقیقت شگفت‏آورى است 
ت مسئله بود و رهبرى امام 

ّ
بعد از انقلاب تمام قضایائى که سرنوشت‏ساز بود و براى این مل

را لازم داشت، امام حاضر و ناظر بود. حالا در شکل جامعه‏ى ساده‏ى بسیطِ دوران صدر 
که در مدینه  که در مسائل خانوادگى هم به پیغمبر مراجعه میشد و همه‏ى مردمى  اسلام 
زندگى میکردند و شاید مثلًا ده هزار یا پانزده هزار ]نفر[ بیشتر نبودند، و اینها میتوانستند 
راحت به پیغمبر دسترسى پیدا کنند و پیغمبر هم از لحاظ وقت میرسید که به کارهاى اینها 
که به پیغمبر مراجعه میشد، پیغمبر یک جوابى داشت و  رسیدگى بکند، در هر مسئله‏اى 
یک جوابى که گره را باز کند در اختیارش بود؛ حالا یا خودش داشت، یا خودش نداشت، 
خداى متعال به او وحى میکرد؛ الان هم هم‏ینجور است. الان هم رهبرى اسلامى و در 
 
ً
آینده رهبرى‏هایى که وجود دارد بایستى هم‏ینجور باشد: اوّلًا باید حاضر و ناظر باشد؛ ثانیا
اذ بشود و آن پاسخها و حلها متّکى به قرآن باشد؛ حالا یا متّکى به یک 

ّخ
باید از قرآن ات

یّات قرآن؛ و این 
ّ
کل آیه‏ى بخصوص یا یک جاى بخصوص قرآن، یا متّکى به روح قرآن و 

گردان آیت‏الله‏ بروجردى و حضرت امام خمنىی )قدّس‏سرّه( و از  1. آیت‏الله‏ محمّدمهدى ربّا‏نىاملشى 1313 - 1364 از شا
یم طاغوت، هفت بار به زندان افتاد و در سال 1356 به جیرفت  یاران انقلابى ایشان بود. او به خاطر مبارزه با رژ
نگهبان،  اساسى، شوراى  قانون  مهمّى همچون مجلس خبرگان  مناصب  در  گردید. حضور  تبعید  بابک  و شهر 
دادستانى کل کشور و مجلس خبرگان رهبرى نشانه‏ى تعهّد و صلاحیّتهاى ایشان است. او خار چشم دشمنان و 

منافقان بود و در نهایت توسّط باند مهدى هاشمى، مسموم و به شهادت رسید.
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 مشهود و محسوس 
ً
کاملا شرط اصلى رهبرى است و خوشبختانه در رهبرى امام امّت این 

 براى قضیّه وجود دارد؛ این یک نکته‏ى بسیار مهمّى است.
ّى

است. در همه جا یک حل
ها؛ خدا حرف آن زن را  و�جِ ی �زَ ِ

کَ �ف
ُ
ادِل �ج ى �تُ �ت

َّ
 ال

َ
ول

عَ الُله �قَ د سَمِ
که در اوّل میفرماید: �قَ لذاست 

کید میکند  شنید و مجادله‏ى او را و ردّوبدل او را، بگوومگوى او با تو را شنید؛ و باز مجدّدا تأ
ید خدا میشنود، یک حالت استمرار،  ید شنید، بعد میگو ما«؛ اوّل میگو

ُ
حاوَرَک سمَعُ �تَ

َ
»وَ الُله �ی

را،  شما  حرفهاى  خدا  که  است  این  امر  طبیعت  که  امر  طبیعت  به  اشاره‏ى  حالت  یک 
کید همین مسئله است که خدا  ر؛ باز آخر آیه تأ ص�ی عٌ �بَ  الَله سَم�ی

ردّوبدل‏هاى شما را م‏ىشنود. اِ�نَّ
که از دید رهبرىِ الهىِ جامعه‏ى اسلامى خالى  شنوا و بینا است. هیچ مسئله‏اى نیست 
رهبرى‏هاى  الهى است.  و جامعه‏ى غیر  الهى  فرق بین جامعه‏ى  این  و  بماند  و دور  بماند 
کنند؛  ثابت  را در همه جا  رهبر  نمیتوانند حضور  نیستند،  به خدا  متّکى  که  آنهایى  دیگر، 
نمیگویم رهبرها حضور ندارند؛ چرا، خلىی رهبرهاى قوىّ مهمّى هم بوده‏اند و در همه جا هم 
یرنظرشان حاضر و ناظر بوده‏اند، امّا ]چون[ رهبرى‏شان  ت خودشان یا جمعیّت ز

ّ
براى مل

خدایى نبوده، دچار اشتباهات فراوانى شده‏اند، دچار انحرافات فراوانى شده‏اند. جامعه‏ى 
که ندارد؛ تمام  که به‏خودى‏خود حرکت نمیکند، یک روال حرکت طبیعى  اسلامى همیشه 
کیفیّت  ً در 

ّال
ک که مربوط به انسان است و اراده‏ى انسان و خواست انسان،  آن چیزهایى 

آن کارها دخیل است؛ هیچ کارى نیست که مربوط به عمل انسان باشد و اراده‏ى انسان 
در آن دخیل نباشد. خب حفظ جامعه به‏صورت انقلابى، به‏صورت اسلامى، یک چیزى 
است که اراده‏ى انسانها را میخواهد، انسانها یک جاهایى در یک مواردى اشتباه میکنند، 

لذا جامعه منحرف میشود.
شما الان نگاه کنید و این جوامع انقلابى دیروز را ببینید ــ حالا من نمیخواهم اسم بیاورم 
که اسم از این کشور و آن کشور نباید بیاورم؛ امّا  کشورها را؛ یعنى بنده در وضعیّتى هستم 
کردند و چقدر  که دیروز انقلاب  کشورهایى  کاملًا م‏ىبینید ــ  کنید،  خب، خود شما مطالعه 
یدند، امروز یا زائده‏ى این قدرتند،  زحمت کشیدند و چقدر خون دادند و چقدر حماسه آفر
که آزاد هستند در حقیقت پَرِکاهى هستند، میان  گر ادّعا میکنند  یا زائده‏ى آن قدرت، یا ا
طیف وسیع قدرتهاى عالم و سنّت‏هایشان محبوس‏اند؛ این حاضر و ناظر نبودن و صورت 
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خدایى و به اتّکاء وحى هدایت دائمى براى جوامع انقلابى و جوامع جدیدالولاده نداشتن، 
این عیبها را به بار م‏ىآورد. در اسلام این‏جورى نیست؛ در اسلام همه چیز متّکى به خدا 

]است که[ موجود است. این یک نکته.

سه نحوه برخورد در برابر سنّتهای پیشینیان
1( برخورد حذفی

نکته‏ى دوّم در زمینه‏ى سنّت‏ها و آداب است؛ ببینید هر جامعه‏اى یک سنّت‏هایى 
که همه‏اش هم غلط نیست؛ بعضى‏اش غلط است، بعضى‏اش درست است؛ از آن  دارد 
کمى غلط  نه،  اندر غلط است، بعضى  غلط‏هایش هم بعضى خلىی غلط است، غلط 
که  کنید  گر شما خیال  است، خلىی غلط نیست. یک جامعه‏ى انقلابى چه‏کار میکند؟ ا
یشه‏کن بکند  جامعه‏ى انقلابى باید بیاید یک داس در دست بگیرد و تمام این سنّت‏ها را ر
کرده‏اید؛ نه، جامعه‏ى انقلابى  کند، اشتباه فکر  برود جلو و جامعه را از آن سنّت‏ها صاف 
نباید این کار را بکند؛ و جوامع انقلابى گاهى از این کارها کرده‏اند و دچار لغزشهاى بسیار 
عظیمى شده‏اند؛ سنّت‏هاى جامعه را از دست داده‏اند. ما الان جامعه‏ى انقلا‏بىاى سراغ 
یرا آن  ز گذشته، دچار لغزش و انحراف شده؛  که به‏خاطرِ احیاء نکردن سنّت‏هاى  یم  دار
به‏وجود  انقلاب در جامعه  این  بوده.  و اصلًا سنّت اسلامى  بوده  سنّت، سنّت درستى 
این  گذشته،  سنّت‏هاى  نشدن  احیاء  به‏خاطر  و  نشده  احیاء  گذشته  سنّت‏هاى  آمده، 
گمراه‏ىاش  امروز  گمراهى؛ حالا ممکن است  و  وادى هلاکت و ضلالت  به  رفته  جامعه 
گر به همین روند پیش بروند  صددرصد معلوم نشود، امّا ده سال دیگر، پانزده سال دیگر ا
از سنّت‏ها، سنّت‏هاى  این‏جور جامعه‏اى داشته‏ایم. بعضى  آن‏وقت معلوم خواهد شد؛ 
غلطى نیستند، محصول عمر بشرند، محصول قرنها تجربه‏ى بشرند؛ چه مانعى دارد ما آن 
گر بخواهیم مثال بزنیم، چادر یک سنّت  سنّت‏ها را عمل بکنیم، چه عیب دارد؟ مثلاً حالا ا
که اسلامى نیست؛ حجاب، اسلامى است. حجاب را  ایرانى است؛ چون شکل چادر 
«1، تأمین  مُرِهِ�ن

�خُ ار، »�بِ گاهى با چادر تأمین میکنند، گاهى با عبا تأمین میکنند، گاهى با ِمخ

1. سوره‏ى نور، بخشى از آیه‏ى 31؛ »... چارقد...« 
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زنها سرشان  که چارقدهایى  است  معمول  طرفها  آن  و  و شامات1  در شام  امروز  ــ  میشود 
شکال 

َ
م‏ىاندازند که تا وسط دستشان م‏ىآید و روى سینه‏شان را میپوشاند ــ گاهى هم به ا

که  یّتهاى مختلف اسلامى 
ّ
ید، از مل که مشرّف بشو دیگر ممکن است تأمین بشود. شما مکّه 

که نوع چادرش مال  آنجا م‏ىآیند م‏ىبینید؛ م‏ىبینید انواع‏واقسام حجاب آنجا وجود دارد 
ــ خود  البتّه تحقیق نکرده‏ام در این باب  ــ و  که من شنیده‏ام  ایرا‏نىها است؛ و آن‏طورى 
که  چادر به این شکل، مربوط میشود به قبل از اسلام در دوران ساسانیان؛ خب، بعد 
اسلام آمد و حجاب را آورد، ایرا‏نىها از همین چادر استفاده کردند؛ خب یک سنّت ایرانى 
ییم نه  است. حالا انقلاب اسلامى شده، ما بیاییم این چادر را از سر زنها بکشیم و بگو
کنید، حالا یا از نوع حجاب  این چادر غلط است، بیایید نوع دیگرى حجاب درست 
مردم شام، یا از نوع حجاب مردم حجاز، یا از نوع حجاب مردم عراق، یا از نوع حجاب 
گر بنده بخواهم قضاوت بکنم   ا

ً
مردم مصر؛ این درست است؟ نه آقا، چه عیب دارد؛ اتفاقا

که من دیده‏ام، چادر از همه‏ى  که وجود دارد چادر است؛ تا آنجایى  ین نوع حجابى  بهتر
که »حجاب اسلامى«؛   دست‏پاچه شدند 

ً
فورا انواع حجاب بهتر است. حالا بعضى‏ها 

را  چادرها  متجدّد  زنهاى  و  دخترها  از  عدّه‏اى  انقلاب،  پیروزى  از  قبل  بود  بامزّه  خلىی 
گذاشتند کنار و حجاب اسلامى درست کردند؛ غافل از اینکه حجاب اسلامى مال آنهایى 
غین اسلامى قرار 

ّ
که حجاب نداشتند، چادر سرشان نمیکردند، تحت تأثیر تبلیغات مبل بود 

میگرفتند، یک چارقدى م‏ىبستند و یک آستین بلندى درست میکردند، میشد حجاب 
کملش دارد که چادر است، او که دیگر نباید  اسلامى؛ امّا آن‏که حجاب اسلامى را به نحو ا
کند؛ ببینید این  که بخواهد حجاب اسلامى درست  چادر را از سرش بردارد، چارقد ببندد 
یه  یختن سنّت‏ها است؛ این غلط است. سنّت‏ها را ما تجز به‏هم زدن سنّت‏ها و به هم ر
یه و تحلیل میکنیم، ببینیم کدام سنّت، سنّت خوبى است،  میکنیم از هم، جدا میکنیم، تجز
گر محتواى این سنّت محتواى غلطى است، آن محتوایش را باید  یم؛ منتها ا آن را نگه میدار
قابل  گر  ا میکنیم،  اصلاحش  است  اصلاح  قابل  گر  ا است،  غلط  هرکدام  بکنیم؛  عوض 
اصلاح نیست آن‏وقت بعد از اینکه دقّت کردیم که قابل اصلاح نیست آن را از بین میبریم؛ 

یه، لبنان، فلسطین و اردن امروزی است. 1. شامات آن روزگار منطقه‌ای شامل کشورهای کنونی سور
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این روش درست اسلامى در مقابل سنّت‏ها است. ]پس[ یک حرکت، حرکت از بین بردن 
کردم ــ که این اشتباه است. سنّت‏ها است ــ همان‏طورى که عرض 

2( برخورد انفعالی

یک حرکت بعکسِ این است، حرکتِ حسّاس نبودن روى سنّت‏هاى جاهلى، روى 
که حالا ممکن است ما در این تعبیر  سنّت‏هاى ضدّانقلابى و به اصطلاح ارتجاعى است 
که با اینکه انگلیس‏ها از این  حرف داشته باشیم. من در هندوستان بوضوح این را دیدم1 
کشور خارج شده‏اند، امّا سنّت‏هاى انگلیسى از این کشور خارج نشده و آنجا باقى است. 
گرفته  که سال 1982 است ــ یعنى 35 سال هند به‏اصطلاح آزادى  از سال 1947 تا الان 
هم  آزاد  که  ان‏شاءالله‏  ــ خب  کند  وانمود  آزادى  کشور  را  که خودش  میکند  هم  و سعى 
هست ــ امّا سنّت‏هاى انگلیسى آنجا هست. حالا بعضى از سنّت‏هایش مهم نیست ــ مثل 
که همه‏ى دنیا از طرف راست میروند، انگلیس‏ها در خیابان از طرف  ترافیک و رفت‏وآمد 
چپ میروند؛ اینها هم به رسم انگلیس از طرف چپ میروند که حالا این ضررى ندارد، از 
راست یا از چپ، مهم نیست ــ امّا بعضى از سُنن، خطرناک است. من یک مجسّمه‏اى 
گفتند این مجسّمه‏ى یکى  از شهرهاى جنوبى هند؛ پرسیدم،  را در میدانى دیدم در یکى 
و هنوز هم هست.2 من  بوده  اینجا  انگلیس‏ها  زمان  از  که  انگلیسى است  از شاهزادگان 
که ما مجسّمه‏هاى سلاطین و شبه‏سلاطین و قربِ‏سلاطین  گفتم فرق ما با شما این است 
ا ــ3 و نابود  س�فً

نَ
� 

ِ
مّ َ

ی ال�ی ِ
ه �ف

�نَّ
سِ�فَ �ن �نَ

َ
مَّ  ل

ه �ثُ
�نَّ
�قَ حرِّ �نُ

َ
کشیدند پایین و سوزاندند ــ ل و مانند اینها را مردممان 

کردند این سامرى‏ها را و شما بعد از 35 سال هنوز این مجسّمه را اینجا وسط میدان نگه 
گفتند این  داشته‏اید. یک روزى تعطلىی بود در وسط هفته؛ پرسیدیم چرا تعطلىی است، 
کم بر هند بودند ــ آنها یک  که از آن زمان ــ آن‏وقتى که حا یکى از جشنهاى انگلیس است 

پیروزی  سالگرد  دوّمین  با  همزمان  و  ‌ّیالله‌علیه‌وآله( 


کرم)صل ا پیامبر  هجرت  قرن  چهاردهمین  مناسبت  به  معظّم‌له   .1
انقلاب شکوهمند اسلامی و با هدف تبینی حقیقت انقلاب اسلامی و ارزشهای آن، در بهمن‌ماه سال 1359 به 

کشور هندوستان سفر کردند.
2. از جمله مجسّمه‌های ادوارد هفتم )پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان در دهه‌ی نخست قرن بیستم میلادی( و 

یا )ملکه‌ی انگلستان در قرن نوزدهم میلادی( در شهر بنگلور هند. یکتور ملکه و
یا فرومیپاشیم«  میسوزانیم و خاکسترش میکنیم ]و[ در در

ً
3. سوره‏ى طه، بخشى از آیه‏ى 97؛ »...آن را قطعا
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 چن‏ینوچنانى داشتند و تعطیل میکردند هنوز هم هست؛ یعنى حسّاس نبودن 
ً
جشن مثلا

در مقابل سنّت‏هاى جاهلى.

3( برخورد منطقی

 همه‏ى سنّت‏هاى گذشته را به چشم مخالف نگاه کردن 
ّى

این هر دو غلط است؛ هم بکل
که در خلىی از کشورهاى کمونیستى این معمول است ــ و هم به این  کردن ــ  و همه را قطع 
شکلش که همه‏ى سنّت‏ها را نگه داشتن و در مقابل سنّت‏هاى جاهلى حسّاس نبودن که 
کردم حدّ وسط  که عرض  این هم چیز بدى است. اسلام این‏جورى نیست و همان‏طور 
دارد؛ یعنى سنجیدن سنّت‏ها، سنّت‏هاى خوب را نگه داشتن، بدهایش را رد کردن؛ آنهایى 
را هم که رد میکند با استدلال، با منطق، با توجّه به جوانب کار و به‏صورتى که در دل مردم 

جا بیفتد و عمق پیدا بکند رد میکند. این هم نکته‏ى بعدى.

نگاه معقول اسلام به طلاق
 قابل توجّه و دقّت است و 

ً
که این واقعا نکته‏ى بعدى فرق بین ظِهار و طلاق است 

منطقى بودن و معقول بودن احکام اسلام را کاملًا به ما نشان میدهد. در جاهلیّت یعنى در 
یک جامعه‏ى جاهلى که هیچ چیزش از روى منطق و عقل نیست، همه چیزش نابخردانه 
پرتاب   

ً
مثلا سنگى  مواردى  در  حالا  میشود،  عصبانى  مرد  نابخردانه  هم  طلاقش  است 

ید که پشت تو مثل پشت مادر من؛ هیچ، تمام شد؛ این زن  گهان میگو میکرد؛ اینجا هم نا
و شوهر ــ نه حالا طلاق بگیرند و بعد باز بتوانند به همدیگر برگردند، نه دیگر ــ تا ابد به هم 
حرام شدند؛ حالا بّچه دارند، زندگى دارند، خانواده دارند، یک آشیانه‏اى دارند، تمام شد. 
ببینید این، شیوه‏ى نابخردانه است، شیوه‏ى غیرمعقول است و اسلام با این نامعقول بودن 
 مخالف است. اسلام طلاق را قرار داده؛ اوّلاً 

ّى
و نابخردانه بودن در روش زندگى انسان بکل

که طلاق نداشته باشد؛ در مسیحیّت میدانید  طلاق را قرار داده، مثل مسیحیّت نیست 
کردند، دیگر تا ابد این  که با هم ازدواج  کاتولیک‏ها طلاق ندارند، این زن و شوهر وقتى 
افتاده است؛ زن مال این شوهر است، شوهر مال این زن است،  گردن طرفین  طوق به 
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چاره‏اى هم ندارند باید با هم بسازند، مرگ اینها را از هم جدا خواهد کرد؛ حالا این اشتباه 
کرده باشد، آن دختر را نشناخته باشد، آن این پسر را نشناخته باشد، با هم اخلاقشان 
از هم  را  اینها  این حادثه،  که  بیاید  به‏وجود  زندگ‏ىشان  نسازد، یک حادثه‏ى مهمّى در 
نى بگیرد و فرزنددار  دلسرد کند، از هم سیر کند، یکى فرزندش نشود و بخواهد برود بالاخره ز
بشود، یا او بخواهد شوهر بکند و از شوهر دیگرى فرزنددار بشود، هیچی‏ک از اینها مربوط 
نیست؛ این زن و شوهر بمجرّدى که رفتند به کلیسا و این کشیش اینها را به همدیگر متّصل 
کرد، این پیوند دیگر ابدى است تا دم مرگ؛ این غیرمعقول است؛ اسلام این را قبول ندارد، 
کردند، منتها معامله‏ى مادّى نیست،  ید نه آقا، این دو یک معامله‏اى با هم  اسلام میگو
معامله‏ى قلبى است، معامله‏ى انسانى است، به‏هرحال یک معامله است و بایستى به 
گاه نتوانند با هم بسازند و زندگى بکنند، این معامله را به‏هم بزنند؛  که هر  اینها اجازه داد 

این راه باید باز باشد؛ اوّلًا راه را باز میکند و طلاق را قرار میدهد؛ این یک.
که  که مرد یا زن بتوانند به‏صورت هوسى ــ  کارى نمیکند  که طلاق را قرار میدهد،  بعد 
هر وقتى دلش خواست، فورى زنش را بیندازد دور، یا شوهرش را بیندازد دور و برود یک 
همسر دیگر بگیرد ــ ]طلاق بدهند[؛ نخیر این را هم اجازه نمیدهد؛ روش طلاق را جورى 
گر این سخت‏گیرى‏هایى که حالا  قرار میدهد که طلاق وسیله‏اى براى هوس‏بازى نباشد. ا
از این زن سیر شد، یک  اینکه  گفت، در طلاق وجود نداشته باشد، مرد بمجرّد  خواهم 
سال، دو سال، سه سال زندگى کرد و از نظر خودش، در چشم خودش یک زن مثلًا بهترى 
 این را طلاق میدهد و میرود آن را میگیرد؛ یا زن بمجرّد اینکه دید که یک 

ً
کرد، فورا را پیدا 

 شوهرش را طلاق میدهد و میرود شوهر دیگرى میکند؛ نخیر 
ً
مرد بهترى آنجا پیدا شد، فورا

گر آن شرایط نباشد، طلاق ممکن  که ا راه طلاق، راهى است دشوار، راهى است با شرایط 
نیست.

شرایط سخت‌گیرانه‌ی طلاق در اسلام
ل بسیارى از 

ّال
اوّلاً طلاق را دست مرد داده‏اند، دست زن نداده‏اند و این خودش ح

گر طلاق دست زن بود، ]چون[ زن احساسا‏تىتر از مرد است، بمجرّدى  مشکلات است؛ ا
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که  ید »من باشم  یه‏اش میگیرد و اوقاتش تلخ میشود و میگو گر که با هم دعوایشان شد، 
کمااینکه دیده‏اید ]بین[ زن و شوهرها، خلىی  کنم« و بلند میشود میرود؛  دیگر با تو زندگى 
که  اوقات زنها قهر میکنند از دست شوهرشان و میروند خانه‏ى پدرشان امّا شما ندیده‏اید 
 خانه‏ى ]کسى[؛ کمتر دیده میشود، نه اینکه هرگز ندیده‏اید. زن فورى 

ً
شوهر قهر کند برود مثلا

ید[ »من دیگر نمیمانم با تو، من میروم خانه‏ى آقاجونم« و  تا اوقات تلخى میشود، ]میگو
گهان میرود آنجا و نم‏ىآید دیگر، تا بروند با التماس، با اصرار که بابا از خر شیطان بیا پایین  نا
و با چه زحمتى دومرتبه بیاورندش. ]زن[ عاطفى است، احساساتى است و تا مرد آمد داخل 
ید[ غذاى من کو؟ مثلًا این  خانه، گرسنه است، خسته است، ناراحت است، مثلًا ]میگو
ید[ حالا غذاى چه، غذا حاضر نیست، مگر  هم حالا به فرض اوقاتش تلخ است؛ ]میگو
گر طلاق دست زن  طلبکارى؟ هیچّى اوقاتش تلخ میشود و طلاق میدهد شوهرش را! ا
یادى بالا میرفت ــ حالا من اهل آمار و  بود، مصیبتى بود و تعداد و آمار طلاقها به میزان ز
یاد هست، کتابهایى که راجع به  این چیزها نیستم در این مسائل، در این کتابهاى آمارى ز
که بله فلان‏جا سنجیده‏اند تقاضاهاى  زن نوشته‏اند از این آمارها هرچه بخواهید پُر است 
پا که مثلًا از طرفین تقاضاى طلاق میشود، البتّه  طلاق و آمار مراجعه‏ى براى طلاق در ارو
البتّه آنها هم  که طلاق ندارند، پروتستان‏ها و دیگران،  کاتولیک‏هاى متعصّب  غیر از آن 
یب کرده‏اند که طلاق بگذارند، به‏هرحال آنهایى که طلاق دارند، از سوى  مثل اینکه تصو

زن چند برابر از سوى مرد است ــ لذاست که دست مرد است.
کنى، بروى خانه، تا دیدى خانم  گردن‏کلفتى  که شما  در مورد مرد هم این‏جور نیست 
غذایت را درست نکرده، تا دیدى خانم مثلًا لباست را آماده نکرده، تا دیدى که یک خُرده 
که خلىی  یى  که یک ذرّه با اخلاق تو سازگار نیست فورى بگو دیر آمده خانه، تا دیدى 
 شرایط 

َمل
خب من طلاقت دادم، برو سه طلاقه شدى؛ نه آقا این‏جورى نیست؛ یک عا

 صیغه‏ى طلاق را 
ً
گر خواستى طلاق بدهى باید دو نفر شاهدِ عادل حتما برایت قرار داده. ا

یى عادل است؟ نه  بشنوند؛ شاهد عادل یعنى چه؟ یعنى به حُسن ظاهرش نگاه کنى بگو
گر پشت سر یک نفر یک سال نماز بخوانى،  آقا، عادل واقعى، نه عادل امام جماعت؛ شما ا
کرده  بعد از یک سال معلوم بشود این آدم اصلاً دین نداشته، ]فقط[ ظاهرش را درست 
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 ] بوده، نمازتان همه‏اش درست است، یک رکعتش را هم لازم نیست شما تکرار کنید؛ ]حّىت
پشت سر یک یهودى. کمااینکه در روایات ]آمده[ اتّفاق افتاده، یک نفر آمد خدمت امام 
کوفه، یا جاى دیگر، یک نفرى همراه من بود، از بس آدم خوبى بود  گفت: »از خراسان تا 
 کوفه، یا بغداد یا جاى دیگر 

ً
مرتّب پشت سرش نماز میخواندم؛ بعد کوفه که رسیدیم ــ مثلا

را  آورده بوده، نمازم  را به شکل مسلمانها در  آقا یهودى است، خودش  ــ معلوم شد این 
گر شما پیش یک عادلى زنت را طلاق دادى،  باید اعاده کنم؟« امام فرمودند: »نه.«1 امّا ا
یعنى  است؛  باطل  زنت  ید، طلاق  میگو دروغ  گاهى  آقا  این  که  کردى  پیدا  اطّلاع  بعد 
کجا علم پیدا میکنى؟  کجا پیدا میکنید؟  عادل واقعى باید باشد. حالا شما عادل واقعى 
کار  کار ]دارد[؛ نه اینکه محال باشد، پیدا نشود، امّا  کجا نمونه‏اش ]هست[؟ ببینید چقدر 
که این طلاق باید در حضور دو شاهد  که پیدا شده این است  سختى است. اوّل مانعى 
کثر ده  عادل باشد. بعد طلاق در حال عِدّه نباشد، در حال طُهر باشد؛ زن در هر ماهى حدّا
روز در حال عِدّه است؛ در آن حالت شما نمیتوانید طلاق بدهید، باید در حال طُهر باشد، 
که با او نزدیکى نکرده باشى. خب، یک مرد قاعدتا ممکن  یعنى پاک باشد، آن‏هم پاکى 
که زنش از حالت عِدّه خارج شد، ]چون[ چند روزى هم در حال عِدّه بوده  است وقتى 
احساسات جنسى‏اش غلبه کند و به او نزدیک بشود؛ بمجرّدى که نزدیک شد، در آن طُهر 
تا عِدّه بگذرد و طُهرغیرمواقعه پیش بیاید، آن‏وقت  دیگر طلاق نمیتواند بدهد، رفت باز 
یادى دارد من حالا  کرده‏اند. تفصیلات ز بتواند طلاق بدهد؛ ببینید چه موانعى درست 

نمیخواهم خلىی تفصیل بدهم.
با همه‏ى شرایط  طُهرغیرمواقعه، پیش دو شاهد عادل  را در  آمدى طلاق دادى زن 
مشکل؛ بمجرّد اینکه میلت به‏طرف این زن کشید ــ که معمولًا هم مرد بعد از آنکه مثلًا یک 
مدّتى از زنش دور بوده، یک تمایل جنسى پیدا میکند؛ آن زن هم در همان خانه باید بماند 
و نباید برود ــ یک تمایل جنسى پیدا کردى، یک دستى به او زدى، طلاق باطل شد، این 
گرفته از تو، این برگشت  کشیدى از سرش ]چون[ رو  رجوع حساب میشود؛ چادرش را 
حساب میشود؛ ببینید چقدر طلاق یک چیز ‏بىبنیادى است؛ هست، راه باز است امّا با 

1. کافى، ج 3، ص 379.
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اشکال، با دشوارى؛ چرا؟ براى این است که از اِعمال هوس در کار طلاق جلوگیرى بشود 
 شما با این زن دیگر نمیتوانى 

ً
گر چنانچه واقعا کار با منطق و با مبنا انجام بگیرد؛ آن‏وقت ا و 

که   ممکن نیست با این بسازى 
ً
که دیگر اصلا گرو زن دیگرى است  بسازى، یا دلت در 

آن‏جور زندگى فایده‏اى هم ندارد، یا آن قدر رنج دیده‏اى که دیگر نمیتوانى تحمّل بکنى این 
کرد، طلاق هم خواهى داد، طلاق هم   همه‏ى این شرایط را تأمین خواهى 

ً
زن را، طبعا

گر هوس بود آن‏وقت دیگر طلاق انجام نمیگیرد. ببینید  انجام میگیرد، مانعى هم ندارد؛ اما ا
که اسلام عمل میکند، با روشهاى جاهلى؛ چه جاهلیّت  این است تفاوت بین آن روشى 
میشد، چه   د1  بَّ مؤ قه‏ى 

ّ
مطل زن هم  و  به‏وجود م‏ىآورد  را  ظِهار طلاق  با یک  که  روز  آن 

که طلاقش یک جاهایى  ــ3  ــ به قول محمّد قطب2، جاهلیّت قرن بیستم  جاهلیّت امروز 
 یکى از زن و 

ً
که طلاق است طلاقِ آسان است و فورا طلاق نیست، یک جاهایى هم 

که آره دلش را زده، مثل اینکه  کرد  شوهر تقاضا میکند؛ مثلًا خانم تا یک روز احساس 
لباسش را عوض میکند، شوهرش را هم عوض میکند! پا میشود میرود دادگاه تقاضاى 
طلاق میکند؛ آن هم این را احضارش میکند و به‏سهولتِ‏ تمام طلاق انجام میگیرد و از هم 
این دو روش  از  این هم جاهلیّت است؛ اسلام هیچی‏ک  میروند؛  بیرون  و  جدا میشوند 

غیرمنطقى را قبول ندارد. این هم نکته‏ى دیگرى که عرض شد.
ترتیب  همین  به  ان‏شاءالله‏  تفسیرش.  و  تبینی  با  و  ترجمه‏اش  با  آیه  چند  این  خب، 
که  تکّه‏تکّه میرویم جلو و چند آیه چند آیه ان‏شاءالله‏ بیان میکنیم، امّا شرطش این است 
که  کنید  کنید، معناى آیات را بفهمید، یادداشت  ید، قشنگ از روى قرآن نگاه  قرآن بیاور
ییم و شما  ما هم بفهمیم که یک کارى دارد انجام میگیرد؛ وَاِلّا هم‏ینطور بیاییم بنشینیم و بگو
هم هم‏ینطور گوش کنید و بعد هم خداحافظِ شما، نباشد؛ من احساس کنم که یک کارى 

کار را ادامه بدهیم. دارد انجام میگیرد که بتوانیم ان‏شاءالله‏ 

والسّلام‏علیکم‏ورحمة‏الله‏

1. همیشگى، ابدى
2. شیخ محمّد قطب )1919 - 2014 م(، شخصیّت دینی و فرهنگی معروف مصری و برادر سیّد قطب. او از اندیشمندان 

مهمّ جهان اسلام به شمار میرود و دارای تألیفات مهم و متعدّدی است.
3. اشاره به کتاب جاهلیّت قرن بیستم.
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جلسه‏ى دوّم )1361/2/24(

آیات 5 _7

 ِّ ینَ مِن قبَلِهِم  وَ قدَ انَزَلنا ِّدّونَ اللهَ وَ رَسولَهُ كبُِتوُا كمَا كبُِتَ الَّذ ا ینَ یُح اِنَّ الَّذ
مُ  یعًا فیَنُبَِّئُه مُُ اللهُ جَم ءایّْتٍ بیَِّنّْتٍ وَ لِلكّْفِرینَ عَذابٌ مُهیٌن  >5< یوَمَ یبَعَثُه
انََّ   َ الََم تَر  >6< یدٌ   ءٍ شَه ِ شَی

ّ ّْ كُل وَ نسَُوهُ  وَ اللهُ عَلی ا احَصىّْهُ اللهُ  ِلوِّ ا عَم بِم
ّْ‍ثَةٍ  ثلَ ویّْ  تِ وَ ما فِی الارَضِ مایكَونُ مِن نَج مّْوّْ یعَلَمُ ما فِی السَّ اللهَ 
َ اِلّا  ِّ اكَثَر ِّ ادَنیّْ مِن ذّْلِكَ وَ لا م وَ لا ُ سَةٍ اِلّا هوَُ سادِسُه اِلّا هوَُرابعِهُُم وَ لاخَم
ءٍ‌  بكِلُِّ شَی ِلوُا یوَمَ القِیّْمَةِ اِنَّ اللهَ  ا عَم مُ بِم ینُبَِّئُه َُّم   ایَنَ ما كانوُا  ث هوَُمَعَهُم 

عَلیمٌ >7< 
شد  خواهند  ذلیل  مكینند  مخالفت  او  فرستاده  و  خدا  با  كه  كسانى  ‏بىگمان 
كه پیش از ایشان بودند ذلیل شدند و براستى آیات روشن  كه آنان  همان‏گونه 
كه  روزى  بود.)5(  خواهد  خفّت‏آور  عذابى  را  كافران  و  فرستاده‏ایم  را  ]خود[ 
گاهشان میگرداند. خدا  كرده‏اند آ خداوند همه‌ی آنان را بر م‏ىانگیزد و به آنچه 
كرده‏اند و خدا بر  ]كارهایشان را[ برشمرده است و حال آنكه آنها آن را فراموش 
هر چیزى گواه است)6( آیا ندانسته‏اى كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه 
در زمین است میداند. هیچ گفتگوى محرمانه‏اى میان سه تن نیست مگر اینكه 
او چهارمین آنها است و نه میان پنج تن مگر اینكه او ششمین آنها است و نه 
كجا باشند او با آنها است آن‌گاه  كمتر از این ]عدد[ و نه بیشتر مگر اینكه هر 
یرا خدا به هر چیزى  گردانید ز گاه خواهد  كرده‏اند آ روز قیامت آنان را به آنچه 

داناست.)7(
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از هفته‏ى گذشته که خلىی از شما برادرها نبودید، شروع کردیم به تفسیر سوره‏ى مجادله؛ 
کردیم و  گذشته بیان  که شامل یکى دو آیه است، هفته‏ى  لذا ما اوّلین بخش این سوره را 
ید گوش کنید که کامل بشود. حالا از آیه‏ى پنجم شروع  باید شما إن‏شاءالله‏ نوارش را بگیر

میکنیم که با این جمله شروع میشود:
�نَ  ر�ی ِ

لِلکا�ف وَ  ا�تٍ  �ن ِ
ّ
�ی �بَ �ی�تٍ 

آ
�   

آ
� ل�ن ز�َ �ن

َ
ا د  �ق وَ  لِهِم  �ب

�قَ مِ�ن  �ی�نَ 
�ذ
َّ
ال �تَ  �بِ

ُ
ک ما 

َ
ک وا  �ت �بِ

ُ
ک ه 

َ
رَسول وَ  الَله  دّو�نَ 

آ
ح� �یُ �ی�نَ 

�ذ
َّ
ال  

اِ�نَّ

دٌ* این  ه�ی
ى‏ءٍ ش�َ

لِّ �شَ
ُ

سوهُ وَ الله عَلى ک
نَ
� حْصٰهُ الله وَ 

َ
ما عَمِلوا ا �بِ هُم 

�ئُ �بِّ
�نَ �یُ

عًا �فَ م�ی َ هُمُ الله �ج
عَ�ثُ �ب �یَ ومَ  َ

�ی �نٌ *  ا�بٌ مُه�ی عَذ�

که این  گر وقت باقى ماند این آیه‏ى دیگر را هم  دو آیه را ان‏شاءالله ترجمه و بیان میکنیم؛ ا
ر�ضِ ما 

َ
ی الا ِ

مـوا�تِ وَ ما �ف ی السَّ ِ
مُ ما �ف

َ
عل َ

 الله �ی
�نَّ

َ
رَ ا م �تَ

َ
ل

َ
آقا خواند بیان میکنیم؛ ]آیه[ این‏جور است: ا

 هُوَ مَعَهُم 
ّ
رَ اِلا

ک�ثَ
َ

 ا
آ
لِکَ وَ ل� د�نى مِ�ن ذ�

َ
 ا

آ
 هُوَ سادِسُهُم وَل�

ّ
ٍ اِلا

مسَة� عُهُم وَ لا �خَ  هُوَ را�بِ
ّ
ٍ اِلا

ة� �ثَ لٰـ
وىٰ �ثَ �ج کو�نُ مِ�ن �نَ �یَ

گر رسیدیم این آیه را هم إن‏شاءالله  مٌ* ا ى‏ءٍ عَل�ی
لِّ �شَ

ُ
ک  الله �بِ

ِ اِ�نَّ
مَة� �یٰ ومَ ال�قِ َ

ما عَمِلوا �ی هُم �ب
�ئُ �بِّ

�نَ   �یُ
مَّ

وا �ثُ ما کا�ن
�نَ �ی

َ
ا

بیان میکنیم.

ترجمه و شرح آیات
کوتاهى از آیات با یک شرح مختصرى از الفاظ خدمتتان  اوّل یک ترجمه‏ى روشن و 
این  آیه  ترجمه‏ى  کنیم.  عرض  آیه  دو  این  از  تفسیرى  و  بیان  یک  آنگاه  و  بکنیم  عرض 
که اصل  ه؛ »یحادّون« یعنى »مخالفت و دشمنى میکنند« 

َ
دّو�نَ الله وَ رَسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
 ال

است: اِ�نَّ
یشه‏ى لغوى‏اش هم از »حد«  ة« مصدر آن است و ر ادَّ ادِدونَ« است و »ُحم »یحادّون«، »ُحی
با خدا و  که مخالفت و دشمنى میکنند  کسانى  را شرح میدهم؛ ‏بىشک  که بعد آن  است 
آن  لِهِم، همچنان‏که سرکوب شدند  �ب

�قَ �ی�نَ مِ�ن 
�ذ
َّ
ال �تَ  �بِ

ُ
ک ما 

َ
ک میشوند؛  وا«، سرکوب  �ت �بِ

ُ
»ک رسولش؛ 
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38 | بیان قرآن

؛ این مخالفت اینها در حالى است  ا�ت �ن ِ
ّ
�ی ا�تٍ �بَ �ی

آ
�   

آ
� ل�ن ز�َ �ن

َ
د ا دشم‏نىکنندگانى که قبل از آنها بودند. وَ �ق

که ما نشانه‏هاى آشکار و واضحى را هم فرستاده‏ایم؛ یعنى جاى شک و شبهه‏اى نیست؛ 
یند ما نمیدانستیم و مخالفت ما از روى نادانى بوده است؛ نه، آیات الهى، آن هم  نمیتوانند بگو
 آمده و اینها همه‏چیز را میدانند درع‏ینحال با خدا و رسولش 

ً
به‏صورت بّنی و روشن، قبلا

است  کافران  براى  ؛  �ن مُه�ی ا�بٌ  عَذ� �ن  ر�ی
لِلکا�ف و  است:  این  سرنوشتشان  اینها  میکنند؛  دشمنى 

یشه‏ى با »اهانت« ــ هم‏ینکه  کننده. »مُهین« از »هون« و هم ر عذابى خوارکننده، ذلیل 
کرد به فلانى ــ یعنى خوارکننده و ذلیل‏کننده و پَست‏کننده؛ یک  ییم اهانت  در فارسى میگو
کسانى؟  ین یعنى چه  کافر کرده است. پس  ین معّنی  کافر عذاب این‏چننىی را خدا براى 
براى  ید  میگو دارد  آیه  این  آخر  چون  کردند.  رسول  و  خدا  با  ادّه‏ى  ُحم که  کسانى  همان 
کافران چنین سرنوشتى هست و اوّل آیه صحبت آن کسانى آمده که با خدا و رسول دشمنى 
که با خدا و رسول  کسانى هستند  کافران همان  که مراد از  ینه‏ى بر این است  میکنند، قر
ادِد« یعنى آن  دشمنى کرده‏اند؛ کافر دیگرى مورد نظر نیست. و »کافر« یعنى پوشاننده، و »ُحم
کرده؛ این دشمنى با این پوشاندن ارتباط دارد و این را بعد  که با خدا و رسول دشمنى  کسى 

شرح خواهم داد.
خب، این عذاب خوارکننده مربوط به چه زمانى است؟ ممکن است که در دنیا هم خدا 
ـ قرار داده باشد امّا آنچه  مهم است  ـ عذاب خوارکننده براى آن کافران ـ یک سرنوشت بدى ـ
عًا، آن روزى است این عذاب که خدا همه‏ى آنها  م�ی َ هُمُ الله �ج

عَ�ثُ �ب ومَ �یَ َ
و موردنظر این آیه است، �ی

ما عَمِلوا؛ آنها را خبردار میکند  هُم �بِ
�ئُ �بِّ

�نَ �یُ
را برم‏ىانگیزد و از خواب مرگ، در قیامت بیدار میکند. �فَ

بِرُهُم«؛ به آنها خبر میدهد. از چه در قیامت خبر  از آنچه عمل کرده‏اند. »ینبّئهم« یعنى »ُخی
یادشان  که خودشان هم  را  دنیا  در  آنها  یعنى تمام عملکرد  کردند؛  از آنچه عمل  میدهد؟ 
ـ چه‏کار کردند، چه غلطى کردند، کجا چه ضربه‏اى زدند، کجا چه دشم‏نىاى کردند  نیست ـ
و یادشان نیست ــ خدا بهشان اطّلاع میدهد و این لیست سیاه‏کارى‏هاى آنها را در قیامت 
سوه؛ خدا آن خلاف‏کارى‏ها و خرابکارى‏هاى دنیایى آنها 

نَ
حصاهُ الله وَ �

َ
یشان میگذارد. ا جلو

که در این  گرچنانچه شما افرادى را  کامل؛ ا کرده است. »احصاء« یعنى شمارش  را احصاء 
جلسه نشسته‏اند، به‏طور کامل شمردید و فهمیدید که مثلاً فرض کنید پنجاه نفرند بدون کم 
گرچنانچه یک شمارش تخمنىی بود و در آن چند نفر ]از  یند احصاء امّا ا یاد، این را میگو و ز
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تفسیر سوره‌ی مجادله  | 39

حصاهُ الله‏« یعنى خداى متعال این عملکرد 
َ

یند؛ پس »ا قلم[ افتاده بود، به این احصاء نمیگو
که در دنیا  کرده است؛ یعنى یک دانه از آن خلاف‏کارى‏ها هم  کامل شماره  آنها را به‏طور 
کرده و  کار  کردند، از قلم نیفتاده. و این چیز عجیبى است که انسان در طول زندگى هرقدر 
که انجام داده و خود آدم هم یادش نیست، در قیامت هم یادش نیست،  کارهاى خلافى 
را  کار  این  تو  یند  انکار میکند. حدیث هست وقتى میگو گاهى  یند  را میگو اینها  که  بعد 
ید،  ید: »نه، من این کار را نکردم.«1 چون یادش نیست؛ نمیخواهد دروغ بگو کردى، میگو
بان و چشم و جوارح و اعضاى او را که این  یادش نیست. بعد خداى متعال دست و پا و ز
ید حرف  خلاف به‏وسیله‏ى آنها انجام گرفته، »اِنطاق« میکند، یعنى به نطق م‏ىآورد، میگو
ید چرا، تو چطور میگویى من توى  بزنید. آن‏وقت دست انسان آنجا حرف میزند و میگو
گوش فلان مظلوم نزدم؟ من خودم بودم و تو به‏وسیله‏ى من، زدى توى گوش فلان مظلوم؛ 
که من فلان حکم خلاف را ننوشتم یا مثلًا فلان چشم‏غُرّه را روى آدم  تو چطور میگویى 
سالم و صالحى نرفتم یا فلان مُشت را به سینه‏ى فلانى نزدم؟ نه آقا! تو به‏وسیله‏ى همین 
من که دست تو هستم این کار را انجام دادى، به‏وسیله‏ى همین من که چشم تو هستم این 
که  گفتى  بان تو هستم این خلاف را یک جا  که ز کار را انجام دادى، به‏وسیله‏ى همین من 
بانش  یک خانواده‏اى یا یک جمعى بیچاره شدند؛ تو چطور حالا انکار میکنى؟ بعد او به ز
ید علیه من حرف میزنید! چه کسى  ید عجب، شما دار و به دستش و به جوارحش میگو
یند ما را خدا به  ‏یءٍ«؛2 میگو

لَّ �شَ
ُ

طَ�قَ ک �ن
َ

ا ی  �ذ
َّ
ا الُله ال �نَ

طَ�قَ �ن
َ

ا الوا  »�ق شما را این‏جور به نطق آورد؟ 
کارهاى خلاف  بان آورد؛ یعنى این‏قدر  نطق آورده ــ که این در قرآن هست ــ ما را خدا به ز
که آدم خودش اینها را فراموش میکند؛ واقعش هم همین  یاد است  گاهى در دنیا ز انسان 
یند هر شبى شما وقتى‏که  است. این نصیحت را ]هم[ اینجا بکنیم عیبى ندارد؛ اینکه میگو
که  یسید، ببینید  ید، اینها را بنو کارهاى آن روزتان را به ذهنتان بیاور میخواهید بخوابید، 
کدامش بد بوده، کدامش خوب بوده، از آنهایى که بد بوده استغفار کنید، آنچه خوب بوده 
که یادمان  کار خوب را داده، براى همین است  که خدا به شما توفیق این  کنید  شکرگزارى 
گرم است و حواسش پرت است،  گاهى انسان هم‏ینطور  کرده‏ایم.  که چه غلط‏هایى  نرود 

1.  تفسیر قّمی، ج2، ص264.
2. سوره‏ى فصّلت، بخشى از آیه‏ى 21.
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ید  ید، یک تهمتى میزند، یک دروغى میگو ید به کسى، یک بیراهى میگو یک بدى میگو
و یادش میرود و نمیداند که چه ]کرده[؛ شما خداى نکرده این دروغ را گفتى، بعد از قول شما 
یک نفر رفته نقل کرده، یک نفر دیگر هم از قول او نقل کرده، چهار نفر دیگر هم از قول آن 
که  گهان م‏ىبینید یک شایعه‏اى علیه یک بیچاره‏اى درست شد  کرده‏اند، نا دو نفر نقل 
کنید  گفتى؟ مثلًا فرض  گفته‏اى؛ حالا این دروغ را چرا  که شما  منشأش هم دروغى است 
از روى عصبانیّت؛ دیگر شما دنباله‏ى کار خودت را نمیدانى چه‏کار شده. یک چشم‏غُرّه به 
کارها هم  کردى، یک مشت به سینه‏ى یکى زدى؛ از این  یکى رفتى، یک اهانت به یکى 
انجام میگیرد؛ نه اینکه انجام نمیگیرد. ممکن است همه‏ى ماها دچار یک چنین چیزهایى 
کرده‏ایم، چه  یران  که چه آشیانه‏هایى را و باشیم ــ پناه بر خدا ــ و بعد یادمان میرود اصلًا 
آدمهایى را بیچاره کرده‏ایم، چه کسانى را دچار شایعه کرده‏ایم، اصلًا فراموشمان میشود؛ روز 
کِى مثلًا این‏همه  که نگاه میکنى، میگویى بنده  یمان میگذارند؛ شما  قیامت لیست را جلو
بان و  گفتم؟ آنجا دست و پا و ز کِى این‏همه خلاف  کِى این‏همه دروغ گفتم؟  کردم؟  مصرف 
یند نه  مغز و چشم و مانند اینها به سراغ شما م‏ىآیند، آنها علیه شما شهادت میدهند؛ میگو
کارهاى خلاف را احصاء  حصاهُ الله‏، خدا آن 

َ
ید؛ ا کار شده؛ آیه دارد این را میگو آقا! این 

از »نسیان«  کرده‏اند. »نسوه«  سوه؛ خود آنها یادشان رفته، آن را فراموش 
نَ
� وَ  کرده است؛ 

د؛ خدا بر هر چیزى شاهد و گواه است. علم الهى و اطّلاع الهى،  ه�ی
‏یءٍ ش�َ

لِّ �شَ
ُ

است؛ وَالُله عَلى ک
گرفته باشد؛  کسى  که خدا آن را از  اطّلاع شهودى است، علم ذاتى است؛ علمى نیست 
شهود میکند؛ خود پروردگار عالم، بر همه‏چیز شاهد است، همه‏چیز را میبیند، احاطه‏ى به 
که در هفته‏ى قبل درمورد این آیاتى  یان »ظِهار«  که در همین جر همه‏چیز دارد؛ این است 
کی  �تَ �ش

تَ
ها وَ � و�جِ کَ �یف �زَ

ُ
ادِل �ج یت �تُ �

َّ
 ال

َ
ول

عَ الُله �قَ د سَمِ
که »�قَ گفتم، خداى متعال میفرماید  که قبلًا بود 

را  متعال هر چیزى  را. خداى  ما«؛1 خدا م‏ىشنود حرف زدن شما 
ُ

حاوُرَک �تَ سمَعُ 
َ
�ی ى اللهِ وَ الله‏ 

َ
اِل

میبیند، هر خطورى را در ذهن انسان میفهمد، همه‏جا خداى متعال حاضر و ناظر است که 
در آیه‏ى بعد، این را بیشتر خداى متعال بیان میکند.

متعال  که خداى  نمیبنىی  آیا  پیغمبر!  اى  ؛  ر�ض
َ
الا ی  ِ

�ف ما  وَ  مـوا�تِ  السَّ ی  ِ
�ف ما  مُ 

َ
عل َ

�ی الَله   
�نَّ

َ
ا رَ  �تَ م 

َ
ل

َ
ا

که خدا این‏قدر علمش به همه‏چیز  میداند هر آنچه را در آسمانها و در زمین است؟ نمیدانى 

1. سوره‏ى مجادله، بخشى از آیه‏ى 1 
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عُهُم؛ هیچ درِگوشِى سه‏نفرى‏اى نیست مگر اینکه   هُوَ را�بِ
ّ
ٍ اِلا

ة� �ثَ لٰـ
وى �ثَ �ج کو�نُ مِ�ن �نَ احاطه دارد؟ ما �یَ

ییم نجوا کرد فلانى،  خدا چهارمى آنها است. نجوا، همین نجوایى است که در فارسى هم میگو
ه.1 سه نفر که باهم درِگوشى صحبت میکنند، چهارم‏ىشان خدا است؛  یعنى درگوشى، مُسارَّ
 هُوَ سادِسُهُم؛ هیچ پنج‏نفرى نیستند که نجوا میکنند مگر 

ّ
ٍ اِلا

مسَة� حرفها را خوب میفهمد. وَ لا �خَ
خدا ششمى آنها است. این ]مثالها[ براى این است که ما درست درک کنیم. ببینید عدد را 
یبا‏یىهایى  خداى متعال مثال میآورد که ما خوب درک کنیم. البتّه اینجا وقتى‏که نگاه کنید ز
ییم هیچ سه‏نفرى  گر بخواهیم ]در این مورد[ حرف بزنیم، معمولًا میگو وجود دارد؛ ما مثلًا ا
نیستند مگر خدا چهارم‏ىشان است؛ هیچ چهارنفرى نیستند مگر خدا پنجم‏ىشان است، 
هیچ  ید  نمیگو خدا  است.  این‏جور  است؛  ششم‏ىشان  خدا  مگر  نیستند  پنج‏نفرى  هیچ 
سه‏نفرى نیستند مگر اینکه خدا چهارم‏ىشان است و هیچ چهارنفرى نیستند مگر اینکه 
گهان م‏ىآید به پنج؛ هیچ سه‏نفرى نیستند مگر اینکه خدا  خدا پنجمى است؛ نه، از سه نا
چهارم‏ىشان است؛ هیچ پنج‏نفرى نیستند مگر اینکه خدا ششم‏ىشان است؛ یعنى عدد 
کلام؛ و از این  یبایى است در  سه و چهار و پنج و شش را ردیف هم م‏ىآورد؛ این یک ز
را ماها  که بعضى‏هایش  بلند الهى الى ماشاءالله‏ هست  کلام  یبا‏یىها و ظرافتها در این  ز
 هُوَ مَعَهُم؛ 

ّ
رَ اِلا

ک�ثَ
َ

 ا
آ
لِکَ وَ ل� د�نى مِ�ن ذ�

َ
 ا

آ
ملتفت میشویم، بعضى‏هایش را ملتفت نمیشویم. وَ ل�

وا؛  ما کا�ن
�نَ �ی

َ
که ذکر شدند مگر اینکه خدا با آنها است. ا کمتر و نه بیشتر از این عدّه‏هایى  و نه 

؛ بعد بر  مَة� �ی ومَ ال�قِ َ
ما عَمِلوا �ی هُم �بِ

�ئُ �بِّ
�نَ  �یُ

مَّ
هرکجا که باشند. پس خدا بر همه‏چیز شاهد و گواه است. �ثُ

هُم خبر میکند آنها را 
�ئُ �بِّ

�نَ کارهاى ما دارد، �یُ که خدا بر  اثر همین شهود و همین علم و اطّلاعى 
م؛ ‏بىشک خدا به هر چیزى  ى‏ءٍ عَل�ی

لِّ �شَ
ُ

ک  الَله �بِ
کرده‏اند. اِ�نَّ ما عَمِلوا؛ به آنچه عمل  روز قیامت �بِ

که خدا از همه‏ى  گر در ذهن ما باشد  دانا است. خب همین مفهوم الهى و مفهوم قرآنى ا
گناهان میشود. گاهى انسان از خدا شرم میکند، گاهى  کارها اطّلاع دارد، مانع بسیارى از 
از خدا میترسد، گاهى محبّت خدا مانع میشود؛ فرق نمیکند به‏هرحال توجّه به اینکه خداى 
متعال شاهد و ناظر و حاضر در آن خلأ و خلوات و تنها‏یىهاى ما است، موجب میشود که 

ما خلاف را حّىت در آنجا هم انجام ندهیم؛ این معناى آیه به‏صورت ساده و بسیط.

1. راز گفتن 
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بحثی در معنای »یحادّون الله«
آن‏وقت  بعد  بگویم،  لغت  دو  یکى  درمورد  را  لغوى  دو سه تحقیق  من  برگردیم؛  حال 
ادّون«  حادّو�نَ الله‏« است. »ُحی کنم. اوّل در مورد »�یُ  از آیه را برایتان بیان 

ّى
کل یک برداشت 

ادغام میشود و مشدّد میشود،  که دو دال در هم  ادِدون« است  گفتیم »ُحی که  همان‏طور 
یشه‏ى لغوى‏اش »حد« است؛ »حد« یعنى »منع«. درست  میشود »یحادّون«؛ اصل و ر
کردم؟ مخالفت میکنند، دشمنى میکنند؛ دشمنى و  که من »یحادّون« را چه معنى  کنید  توجّه 
مخالفتى که ما در معناى کلمه‏ى »یحادّون« گفتیم یادتان باشد، حالا میخواهیم برویم ببینیم 
یشه‏اش  این دشمنى چه‏جور دشم‏نىاى است؟ از خود کلمه‏ى »یحادّون«  فهمیده میشود. ر
از هم‏ینجا  یند،  که میگو را هم  این حد بین دو چیز  یعنى »منع«؛  »حد« است؛ »حد« 
که  که مانع میشود  است. حد فاصل بین این اتاق و آن راهرو یعنى چه؟ یعنى آن چیزى 
این اتاق جزو آن راهرو باشد یا آن راهرو جزو این اتاق باشد؛ توجّه کردید؟ از این جهت به 
ییم »مرز«. حد در عربى به‏معناى منع  یند حد؛ به‏معناى مرز؛ ما در فارسى میگو »حد« میگو
است؛ و حد آن چیزى است که منع میکند از اینکه این شى‏ء در آن شى‏ء وارد بشود و جزو 
گرچنانچه دشمنى را  گرفته شده. ما ا یشه  آن شى‏ء بشود؛ درست است؟ »یحادّون« از این ر
یزترش  یشه‏ى لغوى یک‏خُرده‏اى دقیق‏تر و ر کلمه‏ى »محادّه« است، با توجّه به این ر که 
کنیم، عبارت خواهد شد از مخالفت کردنى از نوع ممانعت کردن از ورود انسان در محدوده‏ى 
یند »محادّه« ــ نه هر نوع مخالفت کردنى را ــ یا مخالفت  الهى؛ به این‏جور مخالفت کردنى میگو
کردنى که به‏معناى مانع شدن از ورود معارف الهیّه است به قلمروى وجود انسان؛ اسم این 
مخالفت »محادّه« است؛ نه هر مخالفتى، نه هر دشم‏نىاى. پس آیه چه کسانى را مورد توجّه 
که با خدا و رسول دشمن باشد؛ ممکن است کسى با خدا و رسول  قرار داده؟ نه هرکسى را 
 
ً
که دشمن با خدا و رسول است، قاعدتا دشمن هم نیست امّا دشمنى میکند. البتّه هرکسى 
دشمنى هم میکند امّا ممکن است کسى با خدا و رسول دشمن نباشد امّا دشمنى بکند. اینجا 
را هم دوست  پیغمبر  یم،  دار را دوست  ماها خدا  باشد؛  باید جمع  ماها  که حواس  است 
گاهى م‏ىبینید دشمنى میکنیم با خدا و رسول؛ ]لذا[ مشمول این آیه قرار میگیریم  یم امّا  دار
ید؛  ید، دشم‏نىکنندگان با خدا و رسول را میگو چون این آیه دشمن خدا و رسول را نمیگو
دشمن بودن غیر از دشمنى کردن است. اى‏بسا کسى که دشمن هم نیست امّا دشمنى میکند. 
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چه‏جور دشمنى کردنى؟ دشمنى کردن به‏معناى مانع شدن از اینکه انسانها وارد حدومرز الهى 
و احکام الهى در ذهن  اینکه معارف الهى  از  مانع شدن  به‏معناى  کردن  یا دشمنى  بشوند 
یند »محادّه«، و »یحادّون« این  کند؛ به این‏جور دشمنى میگو انسان یا عمل انسان نفوذ 
گر بخواهیم ما با توجّه به این معنا براى »یحادّون« مصداق پیدا بکنیم، مصداق  است. ا
یان  یان ضدّ الهى؛ جر یان الهى و جر یان وجود دارد؛ جر »یحادّون« میشود ــ چون دو جر
یان را  که مرز این دو جر یان ضدّ نبوى؛ در هر زمانى این‏جور است ــ آن کسانى  نبوى و جر
یان الهى؛  یان ضدّ الهى است؛ میکشانند به جر برمیدارند؛ یعنى کارهایى را که مربوط به جر
یعنى در حکومت الهى قرار دارند امّا احکام الهى را عمل نم‏ىکنند، محدوده‏ى الهى را مراعات 
لکَ حُدودُ الله‏؛  گر یادتان باشد، در آیه‏ى قبل فرمود: �تِ گر توجّه داشته باشید و ا نم‏ىکنند. ا
 1. لِمو�ن ٰـ مُ ال�ظّ

ُ
کَ ه ولـ�ئِ

ُ
ا

 حُدودَ الله‏ِ �فَ
َ

عَدّ
�تَ اینها محدوده‏هاى الهى است و در آیات دیگر دارد: وَ مَ�ن �یَ

کردن، محدوده‏هاى خدا را در نظر  داشتن و از اینها تجاوز نکردن،  حدود الهى را مراعات 
که محدوده‏هاى الهى محفوظ بماند؛ چه  ین توقّعات دین از متدیّنین است  یکى از بزرگ‏تر
محدوده‏ى افکار، چه محدوده‏ى احکام و چه محدوده‏ى ارزشها؛ اینها را باید حفظ کرد، اینها 
گر محدوده‏ها به هم خورد، این تعدّى از حدود خدا است که در آن  را بایستى به هم نَزَد؛ ا
گفت، در این آیه هم دارد همین را به‏صورت محادّه‏ى با خدا  آیه، تعدّى از حدود خدا را 
و رسول، یعنى دشمنى با خدا و رسول، مورد توجّه قرار میدهد. این یک تحقیقى در باب 

 از آیات بشویم.
ّى

کلمه‏ى محادّه تا بعد وارد برداشت کل

سرکوب شدن؛ سرنوشت دشمنان پیغمبران )علیهم‌السّلام(
اینها چیست؟ سرنوشتشان  با خدا و رسول میکنند، تکلیف  که محادّه‏ى  کسانى  این 
ت کشانده 

ّ
چیست؟ سرنوشتشان »کَبت« است. »کبت« یعنى سرکوب؛ یعنى به انزوا و ذل

ید ــ خواهم  شدن، مانع از حرکت و رشد آنها شدن؛ محکوم به این هستند. البتّه توجّه دار
یان مؤمنین،  یان پیغمبر و جر یان، جر یان هست؛ یک جر گفت ــ که در دوران پیغمبر دو جر
یان غیر مؤمنین زمان پیغمبر است.  یان غیر مؤمنین. این ناظر به آن جر یان، جر یک جر
بان  ز در  را  قانون  این  امّا  ید  میگو دارد  را  قانون  یک  نیست،  زمان  آن  مخصوص  البتّه 

1. سوره‏ى بقره، بخشى از آیه‏ى 229؛ »... و کسانى که از حدود ] احکام[ الهى تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند«.
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حکایت از دوران پیغمبر، دارد بیان میکند. آن کسانى که با خدا و پیامبرش دشمنى میکنند 
یان الهى  یعنى در مقابل پیغمبر قرار میگیرند، یعنى ضدّ حرکت انقلابى پیغمبرند و ضدّ جر
پیغمبرند محکوم به سرکوبى هستند؛ نه سرکوبى به دست من و شما به‏عنوان یک تکلیف؛ 
البتّه ممکن است یک وقتى به‏عنوان یک تکلیف هم محکوم به سرکوبى باشند ــ خدا به 
از بینشان  کن،  را سرکوب  کفّار  برو منافقین و  ؛1  �ن �ی �ق ِ

ا�ف ارَ وَ المُ�ن
�فّ

ُ
اهِدِ الک �ج ید:  پیغمبرش میگو

ید؛ این آیه به‏صورت یک قانون  کن ــ امّا این آیه، آن را نمیخواهد بگو بِبَر، با آنها جهاد 
یخى، اینها  طبیعى دارد بیان میکند که در طبیعت بر طبق مقرّرات و نوامیس اجتماعى و تار
یخ! بدانید آن  محکوم به »کَبت« هستند، محکوم به سرکو‏بىاند. اى مردم دنیا، اى مردم تار
یان پیغمبر برخاستند و مقاومت کردند، ماندنى نیستند، نابودشدنى  کسانى که در مقابل جر
لِهِم؛ مخصوص  �ب

�ی�نَ مِ�ن �قَ
�ذ
َّ
�تَ ال �بِ

ُ
ما ک

َ
و ازب‏ینرفتنى هستند، محکوم به زوالند؛ »کُبِتوا« یعنى این. ک

یان نبوّتها ایستادند،  اینها هم نیست همچنان‏که قبل از اینها هم آن کسانى که در مقابل جر
ید؛ این هم تحقیق  محکوم به زوال بودند؛ همه از بین رفتند. ببینید یک قانون را دارد میگو

در این جمله و این کلمه.

تغییر فکر، عمل و ارزشها؛ از اهداف انقلاب پیامبران )علیهم‌السّلام(
کنم. ببینید   از همین آیه بیان 

ّى
کل یم تا من یک برداشت  حالا به آیات بعدى نمیپرداز

وقتى‏که پیغمبر م‏ىآید یک انقلاب به‏وجود م‏ىآورد، یک حرکت انقلابى در جامعه به‏وجود 
یان جدید است که شامل فکر، عمل،  م‏ىآورد، این حرکت انقلابى به‏معناى ایجاد یک جر
که در حوزه‏ى زندگى انسان مطرح است؛ حرکت انقلابى  یه‏ى مسائلى میشود 

ّ
کل ارزشها و 

پیغمبر این است؛ حرکت دین و انقلاب دین یعنى این؛ یعنى وقتى پیغمبر ]مبعوث میشود[، 
که دنیا را در  ذهن مردم را عوض میکند؛ تا آن‏وقت ذهن مردم محدوداندیش بود؛ با کسى 
ــ یا جمع قبیله‏اى؛ مثلاً در  یک مُشت موجود انسانِى محصور در این عالم مشاهده بکند 
کنید ده میلیون نفرند یا پنجاه میلیون نفرند یا  فلان قبیله پانصد نفر یا هزار نفرند یا فرض 
 مردم موجود آن روزِ عالم باشند، فرق نمیکند ــ دیدش محدود 

ّ
صد میلیون نفرند که مثلاً کل

ینش را، یعنى هستى را، در آنچه چشم انسان میبیند  ، آفر
َمل

که مادّیّون عا است. امروز هم 

1. ازجمله سوره‏ى توبه، بخشى از آیه‏ى 73 
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یا آنچه قابل دیدن به چشم است محدود میکنند، در حقیقت تنگ‏نظرند، محدوداندیشند،  
یر یک سقفى مشاهده میکنند. موحّد، این دید  را در میان یک محدوده‏اى در ز همه‏چیز 
ید که هستى غیر از آنچه تو میبنىی یا میتوانى ببنىی، یک چشم‏انداز  محدود را ندارد؛ او میگو
ینش الهى و وجود الهى است. در  که غیر قابل احصاء است و آن آفر وسیع دیگرى دارد 
حقیقت اعتقاد به خدا، انسان را از تنگ‏نظرى، از محدوداندشىی خارج میکند و وارد یک 
یاى ‏بىپایان از هستى و از وجود میکند؛ این در عالم ذهنیّت و در عالم اندیشه. پس  در
یان الهى در زمان پیغمبر ایجاد  یان نبوى و جر وقتى‏که انقلاب پیغمبر به‏وجود م‏ىآید و آن جر
آرمانهایشان،  که همه‏ى  مردم  میکند.  را عوض  مردم  میکند، ذهن  که  اوّل‏کارى  میشود، 
درمانهایشان  دردهایشان،  آینده‏نگرى‏هایشان،  امیدهایشان،  عشقهایشان،  آرزوهایشان، 
گهان احساس میکنند  در خودشان و در آن بتشان ــ آن بت هرچه بود ــ خلاصه میشد، نا
گیتى‏هاست مُلک آن جهانى را«؛1 اصلًا دنیا اینجاها محدود نمیشود، اینها  گردونها و  »که 
چه کسانى هستند؟ این چیست؟ حّىت خود پیغمبر هم به‏عنوان یک انسان، حدومرزِ دید 
یاى عظیم  یچه‏اى به آن در و بینش یک آدم موحّد قرار نمیگیرد. پیغمبر به‏عنوان اینکه در
که  وَالّا این‏جور نیست  توجّه باشد  اقیانوس لایزال هستى است، میتواند مورد  و  هستى 
همه‏چیز در پیغمبر پایان بپذیرد و تا پیغمبر تمام بشود ]همه چیز تمام شود[؛ نه، این اوّل‏چیزى 
است که دید الهى و دید توحیدى به انسان میدهد و انسان را از محدودیّت خارج میکند. 
زندگى با مرگ پایان نمیپذیرد. ببینید چقدر فرق میکند بین کسى که زندگى را همین بیست 
که این بیست سال و  سال و پنجاه سال و شصت سال بداند، یا زندگى را چیزى بداند 
یا است! چقدر  پنجاه سال و شصت سال یک جزء بسیار کوچک و یک قطره‏اى در آن در
گسترده‏بینى  دید انسان فرق میکند! آن اوّلى تنگ‏نظرى است، این دوّمى وسیع‏اندشىی و 
گفتم ]انقلاب[ عوض میکند، فقط در این مقوله نیست؛  که  . درست است ذهنیّتى 

َمل
عا

که نمیخواهم تفصیل بدهم؛ بعد  در خلىی از چیزها انقلاب ذهن انسانها را عوض میکند 
 
ً
م‏ىآید عمل انسانها را عوض میکند و تغییر میدهند. رفتار انسانها و برخوردشان، غالبا
یک برخورد شخصى و فردى بوده، توأم با گناه بوده، توأم با روشهاى غلط در زندگى بوده، 
یان  توأم باسیستم‏هاى ناموزون براى زندگى جمعى بوده؛ این عمل انسانها بوده. این جر

ین اعتصامى 1. پرو
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انقلابِى الهى که م‏ىآید، همه‏ى اینها را عوض میکند؛ روشهاى غلط زندگى را از آدم میگیرد؛ 
آقا! دروغ نگو، آقا! غیبت نکن، آقا! تهمت نزن، آقا! بدبین نباش، آقا! خودخواه نباش، 
براى خودت فقط حرکت نکن؛ براى خودت ]فقط[ تلاش نکن؛ اینها همان تصرّف کردن و 
تغییر دادن روشهاى زندگى است که احکام اسلامى ناظر به اینها است. اسلام م‏ىآید و در 
امر اقتصاد، در امر حکومت، در امور اجتماعى، در امور فردى، در امر خانواده، در تربیت 
فرزند، در همه‏چیز روشهاى جدیدى م‏ىآورد؛ آن روشها غلط بود، این روشها درست است؛ 
اینها را تغییر میدهد؛ درست است؟ آن‏وقت نظام ارزشى و مجموعه‏ى ارزشها را هم عوض 
میکند. آن روز فرض بفرمایید که افتخار به این بود که آدم گردن‏کلفت باشد و بزند همه‏ى 
یند فلانى آمد، از او  ه پیدا شد، همه بگو

ّ
کند؛ مهم باشد که وقتى در محل قرانش1 را خاک 

َ
ا

یند؛ ارزش اینها بود. بعد که مثلًا نظام الهى م‏ىآید، فرض بفرمایید  ق بگو
ّ
بترسند، به او تمل

ید  ید بنده در خانواده‏مان سه شهید داده‏ام؛ آن یکى بگو ارزش به این میشود که یکى بگو
ارزش،  میشود  شدن  شهید  ارزش؛  میشود  اینها  ببینید  داده‏ام؛  شهید  چهار  من  عجب! 
جانباز انقلاب شدن میشود ارزش، یک چشم در راه خدا دادن میشود ارزش؛ در جبهه‏ى 
یزه، در سوسنگرد، فرض کنید که در ]عملیّاتهاى[ فتح‏المبین3  جنگ، در بازى‏دراز2، در هو
 ارزشها عوض میشود. آن روز ارزشها 

ّى
و بیت‏المقدّس4 جنگیدن میشود ارزش؛ اصلًا بکل

یک چیز بود، حالا ارزشها میشود یک چیز دیگر. پس وقتى‏که انقلاب اسلامى م‏ىآید ــ که 

1. هم‏پایه‏ها، همانندها
کرمانشاه با کشور  ه‌های بلند و شیب‌های تند در غربِ ایران و در مناطق مرزی استان 

ّ
کوهستانی با قل 2. منطقه‌ای 

عراق.
3. عملیّات فتح‌المبین در دوم فروردین ۱۳۶۱ با رمز »یا زهرا« به فرماندهی مشترک سپاه و ارتش و در جبهه‌ی جنوبی 
و محور شوش، رودخانه‌ی كرخه، جادّه‌ی اهواز _ اندیمشك و غرب دزفول انجام شد. این عملیّات، دستاوردهای 
مهمّی را برای ایران به ارمغان آورد، از جمله: آزادسازی حدود 2400 کیلومتر از خاک جمهوری اسلامی ایران و خارج 
یر دید و تیر مؤثّر دشمن، کسب غنائم مهمّی از سلاحهای سبک و  شدن شهرهای دزفول، شوش و اندیمشک از ز
سنگین )همچون 320 دستگاه تانک و نفربر(، اسارت حدود 15000 نفر از سربازان و افسران ارتش عراق و انهدام 

بخش مؤثّری از توان نظامی دشمن.
4. عملیّات بیت‌المقدّس در بامداد دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ با رمز »یا علّی‌بن ابی‌طالب« به فرماندهی مشترک سپاه و 
ین  ارتش و در محور اهواز _ خرمشهر _ دشت‌آزادگان انجام گرفت. آزادی خرمشهر در سوّم خرداد سال 1361، مهم‌تر

دستاورد این عملیّات موفّقیّت‌آمیز بود.
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که در زمان  گرفت، همین بود  در زمان پیغمبر هم انقلاب اسلامى بود؛ آنچه آنجا هم انجام 
یان جدید زندگى  شما انجام گرفت ــ مجموعه‏ى زندگى انسانها را عوض میکند؛ یعنى یک جر
یان  یان قبلى است، آن جر یان، آن جر را به‏وجود م‏ىآورد. درست است؟ در مقابل این جر
یان زندگى  یید جر ید؛ میتوانید بگو زندگى طاغوتى است، اسمش را هرچه میخواهید بگذار
یان دیگر  که در آن جر یم طاغوتى این است  که اسمش را میگذار ت این هم 

ّ
طاغوتى. عل

ییم  زندگى، ارزشهاى راستین، مورد طغیان هوسها و خودخواه‏ىها است لذا به آن میگو
یان  یید جر که در رأسش قرار دارد طاغوت است. میتوانید بگو زندگى طاغوتى و آن کسى 
یان دیگر بر مبناى جهل به ارزشهاى انسانى  زندگى جاهلى؛ چرا؟ براى خاطر اینکه آن جر
بنا شده؛ در آنجا توجّه به ارزشهاى انسانى نیست و آن ارزشهاى واقعى، شناخته نشده 
یید؛ میتوانیم  یان جاهلى؛ فرقى نمیکند، هرچه خواستید بگو یم جر بوده لذا اسمش را میگذار
ینش و حقایق اسلام، پوشانده  ییم، براى خاطر اینکه در آنجا حقایق آفر کفر بگو یان  جر
یان دیگر هم وجود  یان الهى و اسلامى، یک جر شده است. به‏هرحال در قبال و ضدّ جر

دارد.

عاقبت معارضان با انقلاب پیامبران )علیهم‌السّلام(
یان الهى م‏ىایستند؛ م‏ىایستند یعنى  که در مقابل این جر حالا یک عدّه‏اى هستند 
مورد  هست،  اسلامى  و  الهى  یان  جر در  که  را  صحیحى  ذهنیّتهاى  و  افکار  یعنى  چه؟ 
‏بىاعتنایى قرار میدهند، با آن مخالفت میکنند؛ اینها محادّه میکنند. هرکسى که فکر التقاطى 
اسلامى  اندیشه‏ى  با  متضادّ  و  ضد  تفکّر  که  هرکسى  است؛  قبیل  این  از  باشد،  داشته 
داشته باشد، از این قبیل است؛ هرکسى که اندیشه‏هاى درست اسلامى را مورد ‏بىتوجّهى 
مقابل  در  دارند  که  هستند  کسانى  اینها  است؛  قبیل  همین  از  بدهد،  قرار  ‏بىاعتنائى  و 
که با  یان اصیل الهى م‏ىایستند؛ اینها محادّه‏ى با خدا میکنند. هرکسى هم  اندیشه‏ى جر
یان اسلامى آورده، با احکام الهى، با مقرّرات الهى مخالفت میکند،  که جر روش زندگ‏ىاى 
از همین قبیل است. اینکه میگفتند احکام اسلامى در این زمان قابل اجرا نیست ــ شنفته 
که اسلام نه قابل پیاده  کردند فرمودند  که اوایل انقلاب یک آقایى خلىی بزرگوارى  بودید 
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شدن است، نه فایده دارد، نه ممکن است عمل بشود ــ محادّه‏ى با خدا و رسول است. 
یان مخالفین با تمسّک به عمل اسلامى و  که آن جر  »کَبت« هم شدند. دیدید 

ً
وا؛ واقعا �ت �بِ

ُ
ک

به فقه اسلامى، به چه روزگارى افتادند.1 کسى که با ارزشهاى اسلامى و با ارزشهاى این 
گر[ این محدوده‏ى الهى را مورد ملاحظه  یان مخالفت کند هم هم‏ینجور ]است[؛ یعنى ]ا جر
بگیرند،  قرار  محدوده  آن  در  دیگران  که  نگذارد  یا  نگیرد  قرار  محدوده  آن  در  و  ندهد  قرار 
که  یند »شهدا را آوردند، اى‏بابا شهید  که میگو مشمول این محادّه است. بعضى‏ها هستند 
که شهید  چه«؛ یعنى ارزش شهادت را درک نمیکند، خدشه میکند، حاضر نیست بفهمد 
شدن در راه خدا چقدر ارزش مهم و والایى است. خ‏لىیها هستند که امروز تأسّف میخورند 
یم از دست میدهیم؛ بنده از اینها سؤال میکنم این جوانهاى  بمان را دار که ما جوانهاى خو
ت به شما داد؛ 

ّ
کجا آورده بودید؟ این جوانهاى خوب را حرکت انقلابى این مل خوب را از 

گر  ا را نداشتیم،  با توپ‏وتانک در خیابان  گر مقابله‏ى  ا را نداشتیم،  گر بیست‏ودوّم بهمن  ا
شهید دادن در این سه سال را نداشتیم، این جوان خوب را هم نداشتیم. این جوان خوب 
یک خمیر ‏بىشکلى بود؛ آن چیزى که به این جوان این‏طور شکل خوبى داده، این‏طور او را 
ارزشمند ساخته که شما حالا از نبودن او تأسّف میخورى، چیست؟ یک حرکتى شبیه همین 
حرکت فتح‏المبین است منتها در خیابانهاى تهران یا در کردستان یا اندکى پیش از انقلاب. 
یزانى را به بار خواهد آورد،  که حرکتهاى آن‏چنانى، این‏چنین عز گر ما میدانیم  خلىی خب ا
یزان دیگرى را ]هم[ به بار خواهد آورد. ما به برکت  باید بدانیم که حرکتهاى این‏چننىی، عز
این انقلاب، به برکت این جنگ، میلیون‏ها انسان ارزشمند پیدا کردیم که اینها را نداشتیم، 
شما هیچ‏کدامتان نبودید؛ ]آیا[ دروغ است؟ شماها کجا بودید؟ چه چیزى شماها را ساخت؟ 
گر شما عاشق  گر شما خوبید ــ من نمیدانم؛ البتّه که خوبید امّا نمیخواهم حکم صادر کنم ــ ا ا

کمیّت قوانین اسلام و صدور بیانیّه در خردادماه سال   ایران در مخالفت با حا
ّی

1. از جمله میتوان به مواضع جبهه‌ی مل
کرد. حضرت امام خمینی)قدّس سرّه  1360 و دعوت از هواداران خود برای تظاهرات علیه لایحه‌ی قصاص اشاره 
یید كه قصاص، این قانون واضح اسلام،   فرمودند: »میگو

ّی
یف( در واکنشی انقلابی به این اقدام جبهه‌ی مل الشّر

یح كرده است، این قانونی كه مصلحت و امنیّت كشور  این قانون ضروری اسلام، این قانونی كه قرآن به آن تصر
ید  یشه‌هایتان خراب بودید! ... اینكه سیك بگو را تأمین مكیند، شما این را یك قانون غیر انسانی میدانید. شما از ر
 از امروز محكوم به ارتداد 

ّی
كافر است... جبهه‌ی مل حكم خدا غیر انسانی است، اسلام غیر انسانی است، این 

است.« )صحیفه‌ی امام، ج14، ص448(
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ید  گر مشتاقید که در راه خدا برو گر شما شهادت را براى خودتان افتخار میدانید، ا شهادتید، ا
که همه‏ى اینها  کارى انجام بدهید ــ  یزند به قیمت اینکه یک  ید و خونتان را بر مجروح بشو
قیمتها و ارزشهاى درجه‏ى یک اسلامى است ــ این از کجا پیدا شده؟ قبل از انقلاب هم 
شما هم‏ینجور بودید؟ قبل از آنکه تنور انقلاب برافروخته بشود هم شما هم‏ینجور بودید؟ 
نه؛ از 100 نفر جوان ما، 99 نفرشان این‏جور نبودند. چه چیزى اینها را ساخت؟ انقلاب 
کارى میکنیم  کارى‏ها ساخت. خلىی خب ما حالا فدا ساخت، این تحرّک ساخت، این فدا
به شرف شهادت مشرّف  گر  ا که  ما هم  بسازد؛ خود  را  دیگر  ما یک عدّه‏ى  کارى  فدا تا 
کسانى  شدیم، میرویم در آغوش نعمت الهى غرق میشویم؛ غیر از این است؟ خب، پس 
که ارزشهاى الهى را درک نمیکنند، آن محدوده‏ى الهى را مورد ملاحظه قرار نمیدهند و رعایت 
نمیکنند، احکام الهى را مورد توجّه قرار نمیدهند و اهّمیّت نمیدهند، و برایشان فرقى نمیکند، 
که محادّه‏ى با خدا و رسول میکنند؛ در هر لباسى هم میشود؛  کسا‏نىاند  همه‏ى اینها جزو 
در لباس من، در لباس شما، در لباس ]آن[ آقا؛ در همه‏ى این لباسها، در همه‏ى تیپ‏ها و 
قشرهاى اجتماعى ممکن است کسانى باشند که ‏بىتوجّه یا باتوجّه یا بر اثر خودخواه‏ىها، 
یر  کردید، ز ین احکام الهى ‏بىتوجّهى  کوچک‏تر گر شما به  محادّه‏ى با خدا و رسول بکنند. ا
کردید؟  کردید، همین است، محادّه‏ى با خدا و رسول است؛ توجّه  گذاشتید، ‏بىاعتنائى  پا 
البتّه کسى را که مثلًا بدون توجّه یک فسق کوچکى میکند نمیگویم؛ نه، در قرآن حکم آنها 
که احکام الهى را  کسانى ]را میگویم[  گناه میکنند راه استغفار دارند. آن  که  کسانى  آمده؛ 
ندیده میگیرند، مقابل احکام الهى م‏ىایستند؛ این غیر از این است که یکى از روى جهالت 
گناهى بکند؛ آن جزو محادّه‏ى با خدا و رسول نیست مگر اینکه تکرار بشود  و غفلت، یک 
ه« 

َ
دّو�نَ الَله وَ رَسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
 ال

یا گناهان بزرگِ غیر قابل قبولى باشد. لذا شما ببینید که این »اِ�نَّ
کدام آیه آمده؟ بعد از آیات ظهار آمده؛ خب ارتباط اینها با هم چیست؟ آن یک  بعد از 
گر کسى ظهار بکند، باید کفّاره بدهد؛  حکم خانوادگى است، یک حکم کوچک است که ا
لکَ حُدودُ الله‏،1 این حدّ الهى است؛  کرد به این حکم الهى، �تِ کفّاره نداد و ‏بىاعتنائى  گر  ا
کى از  ه«؛ این حا

َ
دّو�نَ الَله وَ رَسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
 ال

که »اِ�نَّ ید   را میگو
ّى

کل به‏مناسبت آن، این حکم 

1. سوره‏ى مجادله، بخشى از آیه‏ى 4
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این است که در نظر خدا، احکام کوچک و بزرگ فرقى نمیکند. شما حکم کوچک را هم که 
که ایستادید، مثل  کردید؛ در مقابل این هم  کردید، مثل اینکه حکم بزرگ را انکار  انکار 

اینکه در مقابل آن ایستادید؛ فرقى ندارد. خب این از این مسأله.

اطاعت از رسول، امام و ولیّ‌فقیه؛ اطاعت خدا
که بارها هم  کلمه‏ى رسول، یک نکته‏اى در اینجا در ذهن من همیشه هست  درمورد 
حادّو�نَ  �ی�ن �یُ

�ذ
َّ
 ال

گفته‏ام، حالا اینجا هم تکرار میکنم آن را. ممکن است کسى سؤال کند در »اِ�نَّ
معلوم  با رسول دشمنند، خب  ه«، 

َ
ید »رَسول میگو ــ چرا  با خدا دشمنند  که  آنهایى  ــ  الله‏« 

یان  است هرکسى با خدا دشمنى میکند، با رسول هم دشمنى میکند؛ خدا و رسول که دو جر
یفى دارد؛ نکته‏اش این  ت چیست؟ این یک نکته‏ى دقیق و ظر

ّ
یانند؛ عل نیستند، یک جر

یادى نامشخّص است؛ راه خدا راه نامشخّصى است. شما خیال  که خدا در موارد ز است 
نه، مخلص خدا هم ع‏لىالظّاهر  بودند؛  با خدا دشمن  یش  قر کفّار  زمان  آن  در  که  نکنید 
بودند؛ حّىت میگفتند ما این بتها را که میپرستیم، براى خاطر این است که این بتها براى ما 
که با  یند  گر ]به آنها[ بگو کنند؛1 یعنى بنابراین خدا را قبول داشتند. ا پیش خدا شفاعت 
یند که ما با خدا دشمنى نمیکنیم؛ نخیر، ما طرف‏دار خدا هستیم.  خدا دشمنى نکنید، آنها میگو
راه  قرآن،  آیه‏ى  این  در  بود. خدا م‏ىآید  اشتباه  قابل  و  یضى داشت  این یک عرض عر
ید. خیال  که پیغمبرش میگو که راه خدا همانى است  خدا را مشخّص میکند و میفهمانَد 
نکنید که خدا به جز راه پیغمبر، راه دیگرى دارد؛ این اشتباه را نکنید. مصداق امروزى‏اش 
که خیال نکنید راه انقلاب و راه انقلاب اسلامى و راه جمهورى اسلامى غیر  این است 
این  بگویم  میخواهم  آیه است،  این  این، مضمون  اینکه  نه  دارد؛  راهى  امام  راه   

ً
مثلا از 

که طرف‏دار خدا و رسول هستند؛  که ادّعا میکنند  کردن است. بسیارى هستند  مشخّص 
مرِ 

َ
ولِى الا

ُ
 وَ ا

َ
سول عُوا الرَّ ط�ی

َ
عُوا الَله وَ ا ط�ی

َ
لذا به همین دلیل یک جاهایى کلمه‏ى »اولوالامر« آمده؛ ا

م؛2 اطاعت خدا کنید، اطاعت پیغمبر کنید، اطاعت اولوالامر کنید؛ خب خدا و پیغمبر و 
ُ

ک مِ�ن

1.  سوره‌ی زمر، آیه‌ی 3 و سوره‌ی یونس )علیه‌السّلام(، آیه‌ی 18.
2. سوره‏ى نساء، بخشى از آیه‏ى 59
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گرچنانچه یک وقتى  یانند. این براى این است که ا یان نیستند، یک جر اولوالامر که سه جر
یند ما طرف‏دار پیغمبریم، هرکدام انقلاب  پیغمبر در حیات ظاهرى نیست، همه نیایند بگو
ید  ید این مال من است، آن بگو پیغمبر را و مکتب پیغمبر را به یک طرف بکشند؛ این بگو
میگویم؛  درست  من  ید  میگو آن  میگویم،  درست  من  ید  میگو این  است؛  من  مال  نخیر 
نخیر، یک ملاک و معیارى وجود دارد، یک شاخصى هست؛ شاخص چیست؟ وجود 
»اولواالامر«؛ »اولواالامر« که بود، درست است؛ البتّه »اولواالامر« با آن شرایطى که مشخّص 
که رسول آمده، به این معنا است. در همه‏ى انقلابها،  که ما بیان میکنیم. اینجا هم  است 
مستمسک  خودشان  براى  را   

ّى
کل چیز  یک  فرصت‏طلبانه  به‏صورت  که  هستند  کسانى 

یند ما معتقد به این و در این راه هستیم؛ مردم را به اشتباه م‏ىاندازند؛  قرار میدهند، میگو
که در این انقلاب ما، شاخصْ وجود امام و خطّ  بایستى شاخص معّنی بشود. لذاست 
حرفهاى  من،  پیش  بودند  آمده  منافقین  این  از  نفر  چند  قبل  سال  سه  دو  است.  امام 
یخ  گون ‏بىمحتوایى میگفتند؛ من به آنها گفتم که: این را بدانید که معیار و ملاک در تار گونا
که در  یخ ما است؛ هرکسى  ]ما[، امام است؛ امام معیار و ملاک حق و باطل در این تار
مقابل امام قرار بگیرد، باطل است، هرکسى که با امام باشد، حق است. در دوران مبارزاتِ 
دوران اختناق هم هم‏ینجور بود؛ آن‏که طرف امام بود، حق بود، مقابلش باطل بود. بعد 
گرفتند، شدند باطل. آن  که در مقابل امام قرار  از پیروزى انقلاب هم یک عدّه‏اى بودند 
ید باطل؛ خیال  ید، میشو ید در مقابل امام قرار میگیر روز به آنها میگفتم حالا هم شما دار
یخ معیارى جز امام را خواهد شناخت و حقیقت هم همین است. غرض، این  نکنید که تار

هم نکته‏ى اینکه »رسول« در اینجا آمده.
کسى بدون ]وجود[ حجّت  گر  که ا کى از این است  « حا ا�ت �ن ّ

�یِ
ا�تٍ �بَ �ی

آ
�  

آ
� ل�ن ز�َ �ن

َ
د ا

جمله‏ى »وَ �قَ
لذا خدا  نیست؛  از یک محدوده‏ى الهى خارج بشود، مشمول محادّه  و دلیل، یک وقتى 
که اینها محادّه‏ى با خدا و رسول میکنند درحا‏لىکه آیات بیّنات آمده و برایشان  میفرماید 
یانى را نم‏ىشناسد  یانها را شناخته‏اند. یک‏وقت کسى یک جر حق و باطل روشن شده، جر
یان ب‏نىصدر را نم‏ىشناختند،  که جر مثل زمان ب‏نىصدر؛ در زمان ب‏نىصدر خ‏لىیها بودند 
یان او بودند؛ این آیات بیّنات نیامده بود. بنابراین اینها را نمیشود جزو محادّین با  آنجا در جر

www.book-k
ham

en
ei.i

r



52 | بیان قرآن

 جزو محادّین با خدا و رسول نیستند؛ توجّه میکنید؟ چرا؟ چون 
ً
خدا و رسول دانست؛ یقینا

که حجّت الهى  بیّنات آمد، آن وقتى  که آیات  امّا آن وقتى  نمیدانستند و توجّه نداشتند؛ 
کسى باز در آن طرف  گر  گفته شد و همه دانستند، آن‏وقت البتّه ا به‏وسیله‏ى امام به همه 
ه« است. بنابراین 

َ
دّو�نَ الَله وَ رَسول

آ
ح� قرار بگیرد، جزو محادّین است و مشمول این آیه‏ى »�یُ

که آیات بیّنات نیامده باشد، بأسى1 هم برکسى نیست؛ این هم یک مطلب. حالا  آنجایى 
باره‏ى این آیه‏ى بعدى هست که من دیگر میگذارم براى بعد؛ هم  یک مطلب دیگر هم در

یّد باشید. خسته شده‏ایم، هم وقت گذشته. ان‏شاءالله‏ که موفّق و مؤ

والسّلام‏علیکم‏ورحمة‏الله‏وبرکاته

گناه  .1
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جلسه‏ى سوّم )1361/2/31(

آیات 8 _ 10

وا عَنهُ وَ یتَنَّْجَونَ باِلِاثِم  ا نُه َُّم یعَودونَ لِم وا عَنِ النَّجویّْ ث ینَ نُه َ اِلَی الَّذ الََم تَر
وَ  الِله  بهِِ  یَِّكَ  ا لَم یُح ِّءوكَ حَیَّوكَ بِم اِذا جا وَ  وَ مَعصِیَتِ الرَّسولِ  وَ العدُوانِ 
ا  یصَلَونَه  ُ جَهَنَّم مُ  حَسبُه نقَولُ  ا  بِم اللهُ  بنُاَ  یعَُذِّ لَولا  م  ِ انَفسُِه فیِّ  یقَولونَ 
وَ  باِلِاثِم  فلَاتتَنَ‍ـّْجَوا  تنَاجَیتُم  اِذا  ا  ءامَنوِّ ینَ  الَّذ اَ  ًّـایَُّه المصَیُر >8< ی فبَِئسَ 
اللهَ  َّقُوا  ات وَ  اَّلتقویّْ  وَ   ِ باِلبِّر ا  تنَاجَو وَ  الرَّسولِ  مَعصِیَتِ  وَ  العدُوانِ 
ینَ ءامَنوا  حَزنَُ الَّذ یطّْنِ لِی اَ النَّجویّْ مِنَ الشَّ ونَ >9< اِنَّم شَر هِ تُح یِّ اِلَی الَّذ

ِ المؤُمِنونَ >10< 
َیَل الِله فلَیَتوََكَّل ِ‍ـاِذنِ الِله وَ ع  ب

هِم شَیئًئا اِلّا رِّ
ِّ وَ لَیسَ بضِا

منع  آن  از  بدانچه  باز  كه  ندیدى  بودند،  شده  منع  نجوا  از  كه  را  كسانى  آیا 
پیچى از پیامبر  گناه و تعدّى و سر گردیده‏اند برمیگردند و با همدیگر به ]منظور[ 
به آن ]شیوه[  را بدانچه خدا  تو  آیند  تو  نزد  به  گفتگو مكینند و چون  محرمانه 
ییم  یند: »چرا به آنچه میگو سلام نگفته سلام م‏ىدهند و در دلهاى خود میگو
كافى است در آن درم‏ىآیند و چه  خدا ما را عذاب نمكیند؟« جهّمن براى آنان 
كه ایمان آورده‏اید! چون با كیدیگر محرمانه  كسانى  بد سرانجامى است.)8( اى 
گفتگو مكینید به ]قصد[ گناه و تعدّى و نافرمانى پیامبر با همدیگر محرمانه گفتگو 
محشور  او  نزد  كه  خدایى  از  و  كنید  نجوا  پرهیزگارى  و  نكیوكارى  به  و  نكنید 
 از ]اِلقائات[ شیطان است تا 

ً
ید.)9( چنان نجوایى صرفا خواهید گشت پروا دار

گرداند و]لى[ جز به فرمان خدا هیچ آسیبى  كه ایمان آورده‏اند دلتنگ  كسانى را 
كنند.)10( به آنها نمیرساند و مؤمنان باید بر خدا اعتماد 
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ارتباط ادب فردی و اجتماعی در اسلام
کى از این است که میان ادب فردى  تسلسل آیات این سوره و پیوستگى مطالب آن حا
که ملاحظه  و ادب اجتماعى در اسلام و قرآن نوعى پیوستگى وجود دارد. همان‏طورى 
کردید از اوّل این سوره، روال آیات و لحن کلام خداى کریم لحن واحدى است که مسائل 
ین مسائل  ین و مهم‏تر ‏ّىتر


گونى را در زمینه‏هاى مختلف از فردى و خانوادگى گرفته تا کل گونا

یعنى یک حکم  با یک مسئله‏ى خانوادگى است؛  میکند. شروع سوره  بیان  اجتماعى، 
بان شخصى و فردى؛ یعنى با  مربوط به خانواده است که آن حکم ظهار است و آن هم با ز
شکایت یک زن از شوهرش که او را ظهار کرده؛ این‏جورى شروع میشود. بعد حکم ظهار 
گهان براى اینکه مؤمنین حکم ظهار را رعایت بکنند، یک تهدیدى میشود  بیان میشود و نا
بندى‏هاى خدا را رعایت نمیکنند و به تعبیرى،  نسبت به آن کسانى که حدود خدا را و مرز
که با خدا  کسانى را  ین نام برده میشود. بلافاصله بعد از آن، حکم  کافر از آنها به‏عنوان 
 عرض کردم؛ یعنى نوعى دشمنى، نه هر 

ً
ـ که معناى محادّه را در آن هفته تفصیلا محادّه میکنند ـ

یند؛ نوعى دشمنى که براى دین و صاحبان دین  جور دشمنى؛ به هر جور دشمنى محادّه نمیگو
کرده و یک قانون و سنّت طبیعى  و پیروان دین از اهّمیّت خاصّى برخوردار است ــ بیان 
 سرکوب خواهند شد 

ً
که با خدا محادّه میکنند، قطعا که کسانى  کرده و آن این است  را ذکر 

گذشته و سابق بر زمان پیغمبر هم  و از بین خواهند رفت. در زمان پیغمبر چنین بوده، در 
که محادّین با خدا و رسول، سرکوب شده‏اند و از سر راه دعوت برداشته  هم‏ینطور بوده 
که این قانون به زمان پیغمبر ختم نمیشود؛  شده‏اند. این یک قانون است و طبیعى است 
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که  یخ،  پس مال زمان بعد از پیغمبر تا آخر دنیا هم هست؛ چون قوانین خدا، قوانین تار
پذیر  تغییر خدا  سنّت‏هاى  نیست؛  قوانین جعل شده، عوض‏شدنى  آن  خدا  به‏وسیله‏ى 
که  نیست و تبدیل‏پذیر هم نیست.1 بعد از آنکه این مطلب بیان شد، وارد یک مسئله‏اى 
مربوط به ادب اجتماعى است میشود. البتّه این مسئله‏ى سوّم ــ که ادب اجتماعى است 
ــ یک بُعد اخلاقى دارد، یک بعُد سیاسى و هر دو در این آیه مورد نظر است. پس آیاتى که 
که  کردند؛ یعنى اواخر آیاتى  که برادرمان الان تلاوت  امروز میخوانیم مربوط به نجوا است ــ 
 ترجمه میکنم و بعد 

ً
یعا کردند ــ و مورد بحث امروز ما است. من آیات را سر ایشان تلاوت 

یک توضیحى هم در اطرافش میدهم.

ترجمه و شرح آیات
وى؛ آیا نمی‌نگرى به  �ج

ِ ال�نَّ
هوا عَ�ن

�ی�نَ �نُ
�ذ
َّ
ى ال

َ
رَ اِل م �تَ

َ
ل

َ
از آیه‏ى هشت شروع میشود؛ میفرماید: ا

ه؛ سپس برمیگردند به آنچه از  هوا عَ�ن
عودو�نَ لمِا �نُ َ

مَّ �ی
که از نجوا و درگوشى منع شدند؟ �ثُ کسانى 

گناه و دشمنى و  سول؛ و نجوا میکنند به  ِ الرَّ
ة�  وَ العُدوا�نِ وَ مَعصِ�یَ

ِ
م الاِ�ث  �بِ

و�نَ ا�جَ �ن
�تَ آن منع شده‏اند. وَ �یَ

که میکنند، یک حرف  که میکنند، درِگوشى  از فرمان پیغمبر. یعنى این نجوایى  پیچى  سر
یند یا گناه و اثم است، چیزهایى  یند، بلکه آنچه میگو ساده‏ى عادى هم بین خودشان نمیگو
متضمّن  یعنى  یا عدوان است،  آنها است؛  مراد   

ً
گناه است، ظاهرا و خدا  انسان  که بین 

پیچى  یند؛ یا معصیت پیغمبر است، یعنى سر دشمنى با مؤمنین است آنچه درِگوش هم میگو
نرویم؛  که  یند  میگو هم  درِگوش  اینها  جهاد،  برویم  ید  میگو پیغمبر   

ً
مثلا پیامبر؛  فرمان  از 

درِگوشى  پس  نکنید.  انفاق  که  یند  میگو هم  دمِ‏گوش  اینها  کنید،  انفاق  ید  میگو پیغمبر 
کَ  حَ�یِّ م �یُ

َ
ما ل وکَ �بِ اءوکَ حَ�یَّ ا �ج کردن اینها، یکى از این سه مضمون را دارا است. وَ اِذ� صحبت 

یض وارد بر محضر تو میشوند، نوعى با تو تحیّت  که این افراد منافق و افراد مر هِ الله‏؛ وقتى  �بِ

یند که خدا آن‏چنان با تو تحیّت و خوشامد نگفته است. در روایت  یند، خوشامد میگو میگو
که وقتى وارد محضر پیغمبر میشدند به جاى »السّلام  که یهودى‏ها و منافقین بودند  دارد 
کرده‏اند؛ یعنى  علیک«، میگفتند: »السّام علیک«.2 »سام« را بعضى به معناى مرگ معنا 

یفه‌ی: )سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 62 (، )سوره‌ی فتح، آیه‌ی 23(، )سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 77(. 1. اشاره به آیات شر
2.  الکافی، ج 4، ص 5.
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به  نیست؛ »سام«  مرگ  معناى  به  کردیم  نگاه  ما  که  آن‏طورى  لکن »سام«  تو.  بر  مرگ 
از  هستید،  آن  در  آنچه  از  شما  که  یند  بگو میخواستند  است؛  اعراض  و  روگردانى  معناى 
گر بخواهیم »سام« را به  البتّه ا ید، هرچه زودتر برگردید.  که دار آن عقیده و روش و راهى 
اعراض. پس »سام«  مطلق  نه  زندگى،  از  اعراض  ییم  بگو بایستى  بگیریم،  مرگ  معناى 
که  به‏طور مطلق به معناى مرگ نیست، بلکه به معناى اعراض است؛ روگرداندن است 
 همین اعراض 

ً
روگرداندن از زندگى به معناى مرگ خواهد بود. ممکن هم هست آنها واقعا

بوده‏اند.  از زندگى مورد نظرشان بوده؛ چون یهودى‏ها بسیار مردمان خبیث و موذى‏اى 
اینها م‏ىآمدند داخل مجلس و تندى میگفتند: »السّام علیک«؛ این لام سلام گفته نمیشد، 
گذاشتیم، فحش دادیم؛ چقدر هم در خفا  کلاه  که آره، سر پیغمبر را  خوشحال هم بودند 
که »ما رفتیم و یک فحشى هم دادیم؛ به خیالشان  با هم میخندیدند ــ همچنین منافقین ــ 
ید  ساده‏لوح‏ها که ما به آنها سلام میکنیم!«. قرآن اینها را افشا میکند به این ترتیب و میگو
که به تو  که وقتى وارد میشوند به محضر تو، آن تحیّت و خوشامدى  کسانى هستند  اینها 
ولو�نَ  �ق یند، آن خوشامد خدایِى مسلمانى نیست که خدا تو را به آن خوشامد گفته. وَ �یَ میگو
یند چرا ما را خدا عذاب نمیکند به  ول؛ در دل خودشان میگو �ق

ما �نَ ا الُله �بِ
�نَ �ب ِ

عَ�ذّ ُ
ولا �ی

َ
سِهِم ل

�فُ �ن
َ

�یف ا

که  کند ببینیم، حالا  که عذاب  یند  ییم؟ این را به حالت مسخره و تحدّى میگو آنچه میگو
یم فحشش  دار ما  است؛  مطّلع  از همه جا  پیغمبر  میداند،  را  که خدا همه چیز  یند  میگو
ییم، خدا ما را عذاب نمیکند؟  ییم، چرا به آنچه ما میگو او بد میگو یم به  میدهیم، ما دار
گر فکر میکنند آن  م؛ عذاب جهّمن آنها را بس است. ا

هَ�نَّ َ هُم �ج ُ
خدا در جواب میفرماید: حَس�ب

یند خدا  که میگو کمشان است،  کرده است ــ یعنى جهّمن ــ  که خدا براى آنها مقدّر  عذابى 
چرا عذاب نمیکند؛ آن جهنّمى که خدا برایشان معّنی کرده است، بسشان است از عذاب. 
که میدانید، مجموعه‏ى همه‏ى عذابهاى الهى است، از جسمى و روحى  خب، جهّمن هم 
ها؛ به آن جهّمن آورده خواهند شد و وارد آن خواهند شد. 

و�نَ
َ
صل و به مراتب و انواع مختلف. �یَ

کار آنها منتهى به آنجا  گردش  که   است 
ّى

ر؛ پس چه بد عاقبت و چه بد محل سَ المَص�ی �ئ �بِ
�فَ

خواهد شد. یعنى حرکتى که اینها دارند میکنند، سرمنزل و سرانجامش جهّمن است. »مصیر« 
اینها دارند، این  که  از شدن است، »بِئسَ الَمصیر« یعنى این تحرّکى  از صیرورت است، 
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حرکتى که اینها دارند، در نهایت به جهّمن خواهد رسید. سرنوشت و سرانجام و عاقبت این 
که در اینها هست، جهّمن است. براى این‏گونه روحیّات و  حرکت، این شدن، این تحرّک 
این‏گونه اشخاص و این نوع دلها، جهّمن یک چیز طبیعى و قهرى است و چه بد منزلگاه 
کارها  و چه بد عاقبتى است. بعد از آنکه خداى متعال این منافقین و یهودیان را به این 
گر شما خواستید  ید حالا ا مذمّت میکند، آن وقت خطاب را برمیگرداند به مؤمنین و میگو
یک وقتى درِگوشى صحبت بکنید، مراقب باشید که آنچه نجوا میکنید، اثم، گناه و عدوان و 
گر چنانچه به گوشِ هم یک چیزى  پیچى از پیغمبر نباشد. ا دشمنِى این و آن و نافرمانى و سر
که مثلًا میخواهید دیگرى نشنود، آنها را  کارهاى شخصى و معمو‏لىتان باشد  یید،  میگو
ام  آهسته بیان میکنید؛ این‏جورى باشید؛ امّا غیبت این و آن، یا دشمنى با این و آن، یا اّهت

پیچى از فرمان پیغمبر نباشد. به این و آن، یا شایعه‏پراکنى این و آن، یا سر

نقش نیّت در ارزشگذاری اعمال
وا  �جَ �ن

�تَ لا �تَ
کنید، �فَ گاه که نجوا  م، هر 

�تُ �ی َ ا�ج �ن ا �تَ وا؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اِذ� مَ�ن
آ

�ی�نَ �
�ذ
َّ
هَا ال

ُّ
�ی

َ
اا �ی

رِّ وَ  ال�بِ وا �بِ
َ ا�ج �ن گناه و دشمنى و مخالفت پیغمبر نجوا نکنید. وَ �تَ سولِ؛ با  ِ الرَّ

ة�  وَ العُدوا�نِ وَ مَعصِ�یَ
ِ
م الاِ�ث �بِ

کنید بر نیکویى و تقوا. وى؛ بلکه نجوا  �ق
ال�تَّ

آنچه میتواند همه‏ى اعمال انسان را از نیکى برخوردار کند، مضمون و جهت آن اعمال 
است. ببینید، یک عمل واحد میتواند در صورتى یک پدیده‏ى بسیار بدى باشد و در 
صورتى یک پدیده‏ى خوبى باشد؛ چه چیزى این را بد یا خوب میکند؟ مضمون و محتوا 
گذاشتن لب به گوش یک نفر و حرف زدن آنقدر بد نیست؛  ت آن عمل است. خودِ  و َمس
که دشمنى  حالا در آیه‏ى بعدى از همین هم مؤمنین را نهى میکند، امّا آن‏قدر بد نیست 
خدا و ورود به جهّمن داشته باشد. آنچه آن را آن همه بد میکند، مضمون این حرف زدن 
بان جارى میکنید.  است، آن چیزى است که شما حرف میزنید، آن چیزى است که شما بر ز
که میزنید. و  میتوان همین را از آن بدى آورد پایین. به چه چیزى؟ به مضمون آن حرفى 
که خود عمل  که در زندگى ما اعمال بسیارى هستند  برادرها! این را توجّه داشته باشید 
ت عمل، نیّت شما از این عمل و مضمون و محتواى  به خودى خود هیچ حىکم ندارد؛ َمس
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ت و محتواى عمل خوب  گر چنانچه نیّت و َمس این عمل حکم این عمل را معّنی میکند. ا
ت و محتوا بد باشد، میشود  گر چنانچه نیّت و َمس باشد، این عمل میشود یک عمل خوب؛ ا
گر لباس پاسدارى پوشیدن ممدوح و مورد رضاى خدا و مورد رضاى بندگان  یک عمل بد. ا
شایسته‏ى خدا است، براى خاطر چیست؟ آیا این لباس و این پوشیدن و این ژست و این 
منش، پیش خدا ممدوح است؟ این ارزشى دارد؟ نه آقا، این لباس با هر لباس دیگرى 
که  که به آن، این‏قدر قیمت میدهد؟ چیست  به‏عنوان یک لباس فرقى نمیکند. چیست 
ین سطوح جامعه قرار میدهد از  که پاسدار شده، در ارزش‏گذارى در بالاتر این انسانى را 
ت این عمل است. چرا؟ چون این پاسدار انقلاب است، دشمن ضدّ انقلاب  نظر خدا؟ َمس
که علیه  کسانى است  است. پوشیدن این لباس به معناى مبارزه‏ى خستگ‏ىناپذیر با آن 
گر این را از آن گرفتى، این لباس هیچ  انقلاب اسلامى کمر بسته‏اند و اقدام دارند میکنند. ا
ت حرکت، این مضمون واقعى این لباس از  گر این مبارزه، این نیّت، این َمس قیمتى ندارد. ا
گرفته شد، به جاى اینکه با ضدّ  که لباس پاسدارى پوشیده،  یک پاسدار، از یک آدمى 
ید، به جاى اینکه با دشمن خدا  ه‏ى انقلابى یا یک آدم معمولى پر

ّ
انقلاب بجنگد به سر و کل

مبارزه کند بین او و دوستان خدا مثلًا مبارزه پیش آمد، به همدیگر سرگرم شدند، پاسدارى 
لباس  این  وقت  آن  رفت،  یادشان  از  رفت،  نظرشان  از  ارزش  یک  به‏عنوان  انقلاب  از 
از آن ارزش م‏ىافتد؛ جنس این لباس، نوع این لباس ]مهم نیست[.  هم چه میشود؟ 
جلوى  میروند  و  میپوشند  را  پاسدار  لباسهاى  این  گاهى  انقلاب‏ها  ضدّ  که  نشنفته‏اید 
گر آن‏وقت داخل ماشین یک عمامه‏به‏سرى باشد،  کارت میخواهند، ا ماشینها را میگیرند، 
به رگبار میبندند. پس م‏ىبینید که خود این لباس، حّىت آن کسى که کارت سپاه هم دارد، 
 هم سپاهى است امّا نیّتش از سپاهى شدن، پاسدارى از انقلاب 

ً
که واقعا حّىت آن کسى 

نیست، ]بلکه[ قدرتمندى است، انگیزه‏هاى شخصى است، هواهاى نفسانى است، این 
دیگر ارزشى ندارد. و هم‏ینطور لباس من ــ یعنى لباس روحانیّت ــ هم هم‏ینجور است. شما 
ندیده‏اید یا نشنیده‏اید روحا‏نىاى را که عمر طولانى هم کرده، علم هم پیدا کرده، اسم هم 
کرده؟ ندیده‏اید؟ نشنیده‏اید؟ شنیده‏اید دیگر؛  کرده امّا سقوط  کرده، عنوان هم پیدا  پیدا 
که دانستن و لباسِ  غیر از این است؟ این به چه معنا است؟ این به معناى این است 
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کار چیست؛ نیّت،  باید دید مضمون این  را پوشیدن یک ارزش مطلق نیست؛  دانایان 
گر خوب  گر آن خوب بود، میشود چیز ارزشمند و عالى؛ ا ت، هدف، محتواى آن چیست؛ ا َمس
کردن هم هم‏ینجور است؛ یک وقت  کردن و درِگوشى صحبت  یلا! بنابراین نجوا  نبود، واو
 نماز شب بخوانیم، پاشو 

ً
که برادر پاشو برویم مثلا یید  شما درِگوشى صحبت میکنید و میگو

کنیم، خب، این شد چه؟ شد یک عمل خوب. یک وقت درِگوشى صحبت  برویم انفاق 
یید ول کن دیگر، حوصله‏مان سر رفت از این همه قرآن و نماز و فلان؛ برویم  میکنید و میگو

یک قدرى مثلًا الواطى کنیم. پس درِگوشى با درِگوشى فرق میکند و یک حکم ندارد.

ادامه‌ی ترجمه‌ی آیات
؛ خدایى که به سوى  رو�ن

ش�حَ هِ �تُ �ی
َ
ی اِل �ذ

َّ
ل
َ

وا الله‏؛ پروا کنید از خدا؛ ا
�قُ

وى وَ ا�تَّ �ق
رِّ وَ ال�تَّ ال�بِ وا �بِ

َ ا�ج �ن  وَ �تَ
او محشور خواهید شد. این در حقیقت یک امرى است که دلیل آن امر هم با آن ذکر شده. 
چرا بایستى ما تقواى خدا را پیشه‏ى خودمان بکنیم؟ براى خاطر اینکه سر و کارمان با خدا 
گر با غیر خدا است، برو نظر او را جلب کن. این یک حرف  کارَت ا است. خب، شما سر و 
کند میفهمد  گر[ آدم فکر  که ]ا کاسبانه است، یک حرف استدلالى است، یک حرفى است 
 چاره‏اى ندارد. حالا مقام عشّاق خدا و عارفان بالله‏ و آن کسانى که خدا را براى 

ً
که واقعا

خاطر ترس یا رغبت عبادت نمیکنند و به‏خاطر محبّت عبادت میکنند، خلىی بالا است؛ 
که صحبت میکنیم، این آیه خطاب به ما  امّا بین خودمان  که نمیرسد،  دست ما به آنها 
«؛1 خدا مالک روز جزا است. غیر از این   الدّ�ی�ن

ِ
وم َ

یم؟ »مـلِکِ �ی است. ما غیر از خدا چه دار
که بایستى روز قیامت را در  گر انسان میداند  است؟ همه‏کاره‏ى روز قیامت خدا است. ا
گر این را یقین دارد، باید ملاحظه‏ى خدا را بکند؛ امر و نهى خدا را  آینده‏ى خودش ببیند، ا
باید مراعات کند؛ تقوا هم یعنى همین؛ تقوا یعنى رعایت شَدید و دقیق امر و نهى خدا. پس 
، خدایى که به سوى او محشور خواهید شد ــ یعنى جمع  رو�ن

ش�حَ هِ �تُ �ی
َ
ی اِل �ذ

َّ
ید: ال اینجا که میگو

وا الله‏« است.
�قُ

خواهید شد در قیامت ــ این در حقیقت استدلال »اِ�تَّ
؛ درِگوشى  طا�ن �ی

وى مِ�نَ الش�َّ �ج
ما ال�نَّ

بعد در آخر هم ــ این آیه‏ى آخر را هم بخوانیم ــ میفرماید: اِ�نَّ

1. سوره‏ى فاتحه، آیه‏ى 4
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کار شیطان است ــ اینجا مفهوم شیطان هم یک قدرى  کردن از شیطان است، از  صحبت 
ید  کار، کار شیطانى است. یک جمعى نشسته‏اند، دار براى ما روشن‏تر و بازتر میشود ــ نوع 
این،  زدن؛  درِگوشِ هم حرف  و  کردن  پچ  پچ  میکنند  بنا  نفر  دو  میزنید؛  با همدیگر حرف 
دیگران را بدبین میکند؛ دیگران را غمگین میکند، چه گفتند؟ نکند که راجع به من چیزى 
که در سفر است یا در جبهه است یک حرفى هست؟  یز من  گفتند؟ نکند راجع به آن عز
که  نجوایى  این  ؛  طا�ن �ی

الش�َّ مِ�نَ  وى  �ج
ال�نَّ ما 

اِ�نَّ است؟  نظر  در  توطئه‏اى  یک  من  به  راجع  نکند 
شوند  غمگین  و  محزون  تا  وا؛  مَ�ن

آ
� �ی�نَ 

�ذ
َّ
ال �نَ  ز�حُ لِ�یَ است.  شیطان  کارهاى  از  میکنند،  منافقین 

گر نجوا کردند،  کسانى که ایمان آورده‏اند. امّا این چیزى هم نیست که حالا خیال کنند که ا
یشه‏ى مؤمنین زده خواهد شد؛ نه آقا، صد سال هر چه دلت  کردند، ر درِگوشى صحبت 
که یک عمل ضدّ اخلاق انجام نگرفته باشد؛  ییم نکنید  میخواهد درِگوشى بکن. ما میگو
گر هم درِگوشى صحبت کردید، به مؤمنین هیچ ضررى نخواهد خورد. مؤمنین خیال نکنند  ا
کردند، اینها یک صدمه‏اى خواهند دید. نه آقا،  که حالا تا دو نفر با هم درِگوشى صحبت 
یانى به  ا؛ و ز �ئً �ی

هِم ش�َ ارِّ سَ �بِض� �ی
َ
کنند. وَ ل ! بگذار درِگوشى صحبت  هیچ‏طور هم نمیشود؛ به جهّمن

�نِ الله‏؛ مگر آنچه خدا بخواهد. همه چیز  اِذ�  �بِ
ّ
کردن آنها؛ اِلا مؤمنین نمیزند این درِگوشى صحبت 

که  در عالم، همه‏ى قوانین و قواعد باذن‏الله‏ و به فرمان خدا قابل نقض است؛ لذاست 
؛ بر خدا باید  و�ن مِ�ن لِ المُؤ�

َّ
وَک �تَ ل�یَ

ى اللهِ �فَ
َ
وَ عَل باذن‏الله‏ را بعضى جاها م‏ىآورد، اینجا هم آورده. 

که آنها را غمگین میکند  که پیش م‏ىآید  کنند مؤمنان و از این ظواهر و پدیده‏هایى  توکّل 
کى از توطئه‏ى دشمنان است، بایستى نترسند. حالا به فرض دو نفر هم از منافقین  و حا
کردند، یک توطئه‏اى هم چیدند براى مؤمنین، آیا مؤمنین  نشستند، درِگوشى هم صحبت 

یان خواهند دید؟ نه.  از این بابت ز
ً
حتما

جمع‌بندی آیات نجوا
خب، اینجا براى اینکه مجموعه‏اى از آیات را در ذهن داشته باشید و مضمون آیات 
که  کسانى  و  منافقین  گفتیم  که  ییم[، همان‏طور  میگو ]بطور خلاصه  بشود  روشن  برایتان 
در دلشان مرض بود، در مجامع پیغمبر م‏ىنشستند و با هم پچ پچ میکردند؛ این، هم از 
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کى بود. از لحاظ اخلاقى  کار نادرست و خطرنا لحاظ اخلاقى بد بود، هم از لحاظ سیاسى 
که  گویى  یبگى میکند،  که دو نفر پچ پچ میکنند احساس غر به‏خاطر اینکه انسان وقتى 
یبه هستند؛ گویى که یک خبر بدى وجود دارد،  این دو نفر خودى هستند و دیگران هم غر
گوش  که اینها خبر دارند از آن، دارند به  یک خبر ناخوشایندى نسبت به مؤمنین هست 
آیا حمله‏اى  کارى شده؟  آیا  آیا خبرى هست؟  که  میکرد  نگران  را  مؤمنین  یند؛  میگو هم 
شده؟ بنابراین از لحاظ اخلاقى یک عمل نگران‏کننده و غمگ‏ینکننده‏ى مؤمنین بود. قرآن 
که منافقین  با این آیه ایستاد در مقابل اینها. یک بُعد سیاسى هم داشت و آن این بود 
 توطئه‏اى داشتند و این توطئه 

ً
که واقعا گاهى بود  کار را حساب‏شده انجام میدادند.  این 

کسى نداشته  که سوءظّىن به  گوش هم میگفتند و چون مؤمنین مأمور شده بودند  را دمِ 
باشند، خلىی راحت عوامل نفوذى بین مسلمانها راه پیدا میکردند و در مجامع مسلمانها 
گروهى خودشان را ــ به اصطلاح امروز ــ به  و مجالس مسلمانها مطالب پنهان را، مطالب 
همدیگر میگفتند »آقا! شب بیا فلان جا، مسجد ضرار، میخواهیم فلان کار را انجام بدهیم، 
از جنبه‏ى سیاسى  گوش هم میگفتند.  را به همدیگر و دَم  اینها  رفقا همه جمع میشوند«، 
آسان  مسلمین  مجامع  در  را حّىت  اسلام  دشمنان  ارتباطات  یعنى  بود؛  کى  خطرنا کار  یک 
میکرد. پهلوى همدیگر م‏ىنشستند، در مسجد، در مجلس پیغمبر و با همدیگر حرف میزدند. 
گوش نمیکردند؛ مطلب را  کار را؛ اینها هم  که نکنید این  کرده بود  پیغمبر بارها اینها را نهى 
جدّى نمیگرفتند؛ تا اینکه این آیه نازل شد. لذا در این آیاتى که خواندیم، از آن آیه‏ى اوّل 
که از  کسانى  ه؛ آیا نمی‌نگرى به  هوا عَ�ن

عودو�نَ لِمَا �نُ َ
مَّ �ی

وى �ثُ �ج
ِ ال�نَّ

هوا عَ�ن
�ی�نَ �نُ

�ذ
َّ
ى ال

َ
رَ اِل م‏�تَ

َ
ل

َ
میفرماید: ا

نجوا و درِگوشى نهى شده بودند؟ این نهى در قرآن نیست مگر همین آیات؛ پس پیدا است 
که »آقا  کرده بود  که نهى از این در خارج از قرآن است؛ یعنى پیغمبر خودش اینها را نهى 
بان ملایم، شاید  بان نصیحت، به ز نکنید این کار را؛ چرا درِگوشى صحبت میکنید؟«، به ز
تکرار  باز هم  و  نبود  بدهکار  گوششان  اینها  ]امّا[  بود،  کرده  را نهى  اینها  تند  بان  ز به  هم 
میکردند آن عمل را. لذا آیه‏ى قرآن نازل شد با این لحن تند و موجب شد که هم از جنبه‏ى 
کار  اخلاقى، هم از جنبه‏ى سیاسى یک تأمنىی براى مردم به‏وجود بیاید. امّا با اینکه این 
یبه‏ى از مسلمانها بود، در میان خود مسلمانها هم کار  مال منافقین و مال افراد بیگانه و غر
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یبه میکرد، و این یک ادب اجتماعى است.  جالبى نبود؛ آنها را هم از همدیگر بیگانه و غر
ید حرف میزنید،  لذاست که در روایات هم دارد که وقتى در مجلسى نشستید و با همدیگر دار
دو نفر پچ پچ نکنند بین جمع. این دیگران را نسبت به این مسائل و به آنچه دارد میگذرد، 
گاهى  یرا  یبه هستند. البتّه حرام نیست، ز که غر بدبین و بددل میکند؛ احساس میکنند 
که ضرورى است؛ انسان میخواهد  که لازم است؛ یک حرفى هست  یک مطلبى هست 
گر بفهمند مشکلاتى پیش م‏ىآید؛ نباید   خبر بدهد و همه ا

ً
یک چیزى را به یک نفر فورا

همه بفهمند یا لازم نیست همه بفهمند. خب، اشکالى ندارد به قدر ضرورت و در مواقع 
یه میکند، دو تا  که افراد را جدا میکند، تجز  اسلام با این‏گونه مشى و روش 

ً
لازم، امّا طبعا

دو تا و سه تا سه تا به‏وجود م‏ىآورد و از آن یکپارچگى میکاهد، موافق نیست. بنابراین از 
لحاظ اخلاقى این جهت وجود دارد. از لحاظ سیاسى هم که آن وقت وجود داشت، حالا 

هم امثالش هست و بایستى توجّه به این داشت.
البتّه بعد باز وارد میشود به یک بحث دیگرى، یعنى یک ادب اجتماعى دیگرى که در 
که نجواى با پیغمبر است ــ مال  آیات بعد ذکر شده و بعد یک نمونه و یک نوعى از نجوا را 
گوش پیغمبر براى نشان دادن اینکه ما خلىی با  که میرفتند دم  فرصت‏طلب‏ها بوده است 
که این نوعى از نجوا است ــ  کردن  پیغمبر خصوصى هستیم، با پیغمبر بنا میکردند درِگوشى 

یّد باشید. که این را إن‏شاءالله‏ در هفته‏ى دیگر بیان میکنیم. إن‏شاءالله‏ موفّق و مؤ
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جلسه چهارم )1361/3/7(

 آیه‏ى 11

ّْلِسِ فاَفسَحوا یفَسَحِ اللهُ  حوا فِی المَج ا اِذا قیلَ لَكمُ تفََسَّ ینَ ءامَنوِّ اَ الَّذ ًّـایَُّه ی
ینَ اوتوُا  ینَ ءامَنوا مِنكمُ وَ الَّذ فعَِ اللهُ الَّذ وا َری وا فاَنشُز لَكمُ » وَ اِذا قیلَ انشُز

ا تعَمَلونَ خَبیٌر  >11< العِلمَ دَرَجّْتٍ ’ وَ اللهُ بِم
اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! چون به شما گفته شود در مجالس جاى باز كنید 
گفته شود  كند و چون  گشایش حاصل  كنید تا خدا براى شما  پس جاى باز 
كسانى را  یده و  گرو كه  كسانى از شما را  ید. خدا ]رتبه‌ی[  ید پس برخیز برخیز
گاه  آ گرداند و خدا به آنچه مكینید  بلند  كه دانشمندند ]بر حسب[ درجات، 

است.)11(
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پیوند بین احکام کلّی و جزئی در اسلام
کردیم و مختصر توضیحى هم دادیم.  که بودند ترجمه  از اوّل این سوره را براى برادرهایى 
که در این  که خلاصه‏ى آن شرح مختصر این بود  اوّلِ سوره من یک شرح مختصرى دادم 
گرفته  سوره ضمن اینکه دستورات اخلاقى و آداب برخورد مسلمانها با هم مورد تکیه قرار 
که تا حالا ذکر شده و باز هم ذکر خواهد  ــ به‏مناسبت احکام کوچک و جزئى از این قبیل 
 هم از مفاهیم اسلامى و فرهنگ اسلامى در آن ذکر شده و این نشان 

ّى
شد ــ یک حقایق کل

 در اسلام هست و اینها مکّمل هم 
ّى

میدهد که یک پیوندى بین احکام جزئى و احکام کل
هستند، اینها از یک روح سرچشمه میگیرند و یک حکم کوچکى که در اسلام هست ولو 
که آن در همه‏ى   و مهمّى 

ّى
کل یک ادب معاشرت معمولى باشد، برمیگردد به یک مبناى 

گفتیم، یک   به‏مناسبت آیات 
ً
زندگى انسان میتواند نقش داشته باشد. نمونه‏هایى را قبلا

رسیدیم  گر  ا که  است  بعدى  آیه‏ى  در  هم  نمونه  یک  و  است  آیه  این  در  ]هم[  نمونه‏اش 
إن‏شاءالله‏ هر دو را برایتان عرض میکنم.

ترجمه‌ و شرح آیه
که ایمان آورده‏اید! البتّه معناى این  کسانى  که اى مسلمانها، اى  در این آیه میفرماید 
که در حوزه‏ى  کامل نیست؛ یعنى اى آنهایى  که اینجا هست، آن ایمانِ  »ایمان آورده‏اید« 
هد ا�ن لاّ اله  کرده‏اید، »ا�ش یسى  دین و امّت اسلامى وارد شده‏اید، در جمع مسلمانها اسم‏نو
گفته‏اید و داخل آمده‏اید؛ مؤمن در اینجا به این معنا است. یک مؤمن دیگر هم  الاّ الله‏« 
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کامل است. ببینید،   آمده، و آن به معناى ایمان 
ً
که در همین آیه هم اتّفاقا یم  در قرآن دار

که  کسانى  کنید وقتى انقلاب اسلامى بر پا میشود، مردم دو جورند: یک عدّه   فرض 
ً
مثلا

ایمان  انقلاب  این  به  که  انقلاب میشوند، یک عدّه هم آنهایى  با  انقلاب و مخالف  ضدّ 
م‏ىآورند و قبول میکنند این انقلاب را. آن عدّه‏اى که قبول کردند، همه مؤمن به انقلابند، 
یید اینها مؤمن به انقلاب نیستند؟  اینها همه مؤمنینند؛ درست است؟ شما م‏ىنشینید بگو
کسانى هستند  انقلاب، یک عدّه  به  امّا بین همین مؤمنین  انقلابند،  به  اینها مؤمن  نه، 
واقع‏ىاند، مؤمنین  اینها مؤمنین  دارند؛  قبول  را  انقلاب  این  با همه‏ى وجودشان  اینها  که 
امّا  کرده‏اند  قبول  را  انقلاب  این  نه،  که  کسانى هستند  و خالصند، یک عدّه هم  کامل 
که تا پاى جانشان هم پاى این انقلاب ایستاده باشند؛ لذا در یک  به این معنا نیست 
ید.  وا«؛1 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، ایمان بیاور مِ�ن

آ
وا � مَ�ن

آ
�ی�ن �

ها ال�ذّ ّ
ا ا�ی آیه‏ى قرآن میفرماید که »�ی

که این ایمان را، این  کسانى  آن »ایمان آورده‏ایدِ« اوّل، به آن معناى اوّل است، یعنى آن 
اسلام را، این انقلاب را قبول کرده‏اند و ضدّ انقلاب نیستند. حالا به آنها خطاب میکند و 
وا«ى  مِ�ن

آ
ید. این »� ید، ایمان حقیقى بیاور کنید، در دل خود این را بپذیر وا«؛ باور  مِ�ن

آ
ید: »� میگو

وا«ى اوّلى به همان معناى اوّل  مَ�ن
آ

کامل است. حالا در این آیه، »� دوّم، به معناى آن ایمان 
کرده‏اند، مخالفت با اسلام نکرده‏اند، دوروبر پیغمبر  که اسلام را قبول  است، یعنى آنهایى 
گرفته‏اند، مجلس پیغمبر م‏ىآیند، در مدینه‏اند، نماز م‏ىآیند و جزو این تشکیلاتند ــ جزو  را 
که همان تشکیلات انقلاب اسلامى باشد ــ خطاب به اینها میکند و  تشکیلات پیغمبرند 
گفته  کنید؛ وقتى به شما  کنید، باز  که در مجالس جا را باز  گفته میشود  ید وقتى به شما  میگو

ید. ید، بلند شو میشود از جا بلند شو

ول آیه شأن نز
خب، حالا قضیّه‏ى این ]آیه[ چیست؟ شأن نزولى دارد. دو شأن نزول البتّه ذکر کرده‏اند 
که به  گوشه‏اى بود  که در مسجد پیغمبر، یک  که یک‏ىاش معروف است و آن این است 
آن میگفتند صُفّه؛ یک خُرده بلندتر بود، آنجا پیغمبر میرفت م‏ىنشست و مسلمانها هم دُور 

1. سوره‏ى نساء، بخشى از آیه‏ى 136
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پیغمبر را میگرفتند و بنا میکردند به حرف زدن و پرسیدن و نصیحت شنفتن و قرآن خواندن 
 میرسیدند. این 

ً
و از پیغمبر مَعال1 اسلام را فرا گرفتن؛ یک عدّه هم جدیدا م‏ىآمدند یا بعدا

که یک خرده دیر رسیده بودند و بعد آمده بودند باید هم‏ینطور م‏ىایستادند؛  بیچاره‏هایى 
حالا اهل بدر و مردمانى که در جنگ شرکت کرده بودند و افتخاراتى داشتند و براى اسلام 
که اوّل نشسته بودند از جایشان  کرده‏بودند هم‏ینطور ایستاده میماندند، ]امّا[ آنهایى  کار 
که به اینها جایى بدهد و مثلًا یک خرده‏اى  ب نمیخوردند و هیچ کس هم از رو نمیرفت  ُمج

جمع بنشیند که اینها هم بنشینند. خب، صفت خلىی بدى است دیگر. 

علّت اصلی دستور قرآن به دادن جا به دیگران در جلسات
یشه‏اش  کوچکى هم هست ــ جا دادن در مجلس چیز مهمّى نیست ــ امّا ر ببینید، چیز 
چیز مهمّى است. چرا به این فرد در مجلس جا نمیدهند؟ چرا حاضر نیستند بلند شوند و 
تش چیست؟ خودخواهى؛ این برمیگردد 

ّ
یند »آقا، شما جاى من بنشین؟« چرا؟ عل بگو

که تمام تعلیمات دین با آن دارد میجنگد.  به خودخواهى. خودخواهى همان چیزى است 
اصلًا انبیاى الهى و بندگان شایسته‏ى خدا یک چکّشى دستشان گرفته‏اند و بر سر آن فلىی 
کسى از  که نامش »من« است، دارند میکوبند؛ تمام تعلیمات دین اصلًا این است. هر 
خودش خارج شد، هر کسى از آن منِ خودش گذشت، هر کسى غرور و تکبّر و خودخواهى 
نداشت، راهش به سوى خدا باز است؛ هر کسى که اسیرِ »من« بود، راهش به سوى خدا 
که  بسته است. حالا »من« همه‏جور ظاهر میشود؛ یک‏جا ظاهر میشود به این صورت 
تش منیّت بود دیگر، 

ّ
انسان در مقابل دعوت حق م‏ىایستد؛ مثل آنهایى که ایستادند که عل

چون حق م‏ىآمد میگفت که این امتیازات باطلى که شما گرفته‏اید، این برخوردارى‏ها، این 
ید؛ و حاضر  برو و  ید  بگذار نیست، بدهید،  این مکانتها2 مال شما  این موقعیّتها،  ظلمها، 
نبودند بگذرند؛ چون حاضر نبودند، چون امتیازات خودشان را میخواستند، یعنى چون 
همان منیّت را داشتند، لذا با اسلام و با قرآن مخالفت میکردند؛ یک‏جا آنجا منیّت ظاهر 
میشود، یک‏جا هم اینجا ظاهر میشود که ]مثلاً [ بنده جنابعالى را ببینم دارى عبور میکنى، 

1. نشانه‏ها، صفات مشخّصه
2. مرتبه، مقام
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کنم و سلام نکنم، خب، این همان »من« است دیگر؛ برادر مؤمن بنده  اخمهایم را در هم 
یر سقف نشسته‏ام، یک جایى دارم،  بیاید اینجا در آفتاب بِایستد، من هم اینجا حالا ز
میتوانم بگویم آقا بیا جاى من بنشین، ]امّا[ پا نَشَوَم؛ این هم همان منیّت است، این همان 

است.

تأثیر همه‌جایی خصلتهای اخلاقی
اثر میبخشد.  آمد، همه‏جا  به وجود  انسان وقتى  یشه‏ى خصلتهاى اخلاقى در روح  ر
گر یک  ید؛ این حرف را درست بفهمید. ا  شما بّچه‏هاى پاسدار به این احتیاج دار

ً
مخصوصا

گر یک خصلت اخلاقِى  خصلت اخلاقِى خوب در شما باشد، این همه‏جا ظاهر میشود؛ ا
بد در شما باشد، همه‏جا ظاهر میشود؛ از ]یک[ برخورد ساده و عادى و معمولى، تا یک 
کسى در مقابله‏ى با دشمن خدا احساس ضعف  گر چنانچه  برخورد تع‏ینیکننده‏ى بزرگ. ا
که خرّمشهر را آزاد بکند  که دارد به خرّمشهر حمله میکند  بکند، این ]ضعف[، هم آن‏وقتى 
و  آتش خمپاره  امّا  نیست  هم  و حمله‏اى  نشسته  سنگر  در  که  آن‏وقتى  هم  میشود،  ظاهر 
که پشت جبهه است و  پخانه‏ى دشمن دارد مثل باران میبارد ظاهر میشود، هم آن‏وقتى  تو
که م‏ىآید  که یک هیئت سیاسى  یند آقا بلند شو برو جبهه ظاهر میشود، هم آن‏وقتى  میگو
و دارد با آدم صحبت میکند و آدم میخواهد به او حرف دندان‏شکن بزند ظاهر میشود؛ در 
گر یک‏جا  همه‏ى مراحل زندگى این احساس ضعف در مقابل دشمن ظاهر میشود. پس ا
که بودى   در سنگر 

ً
گفتند آقا، شما چرا مثلا گرفتند و  براى شما مثال زدند و این را به تو ایراد 

یر این آتش هم‏ینطور بنشینیم و نرویم  که ما ز کار  گفتى »اى بابا! این هم شد  به رفیقت 
کلمه حرف اینجا زدیم؛ نه، خود این یک  به خانه‏مان«؟ شما نباید بگویى حالا ما یک 
کى از آن ضعف  کى از چیست؟ حا کلمه حرف چیزى نیست ]امّا[ این یک کلمه حرف حا
کافر، یک  گر در یک برخورد سیاسى با دشمن خدا، با دوست خدا، با منافق، با  است. ا
کردیم یک  گفتند چرا؟ نباید بگویى حالا ما غلط  گر  قدرى شُل آمدى، ضعیف آمدى، ا
کلمه از آن  کلمه حرف چیزى نیست، آنچه این یک  کلمه حرف اینجا زدیم؛ نه، این یک 
کاشف مهم نیست، منکشف مهم است.  حکایت میکند، مهم است. به قول ما طلبه‏ها 
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کلمه حرف از آن حکایت میکند، چیز بسیار بدى  که این یک  آنچه در دل انسان است 
انجام  که یک حرکاتى  بوده‏اند  بعضى‏ها  تا حالا  انقلاب  دوران  در  ببینید  لذا شما  است؛ 
که این حرکات به‏خودىِ‏خود میتوانسته توجیه هم بشود، امّا همان حرکات چون  داده‏اند 
کى از یک روحیّه‏ى غیر انقلابى یا ضدّ انقلابى بوده، از نظر مردم، از نظر امام، از نظر  حا
عدّه  یک  اضمحلال  و  سرنگونى  به  گاهى  که  شده  شمرده  زشتى  حرکات  امر،  مسئولانِ 

 از دُور خارج شده‏اند؛ این به خاطر همین است.
ّى

انجامیده که اصلًا بکل
حالا اینکه انسان در مجلس جا باز نکند که کسى بنشیند، به‏خودىِ‏خود یک کار خلىی 
باره‏اش بیاید، امّا اوّلًا یک ادب معاشرتى است  که حالا یک آیه‏ى قرآن در مهمّى نیست 
گر ما این ادب را مراعات نکردیم، فقط این   ا

ً
و ادب معاشرتى چیز خلىی خوبى است، ثانیا

کى از این است که ما آدمهاى خلىی خودپسندى  نیست که جا به یکى نداده‏ایم، بلکه حا
که آنجا در آفتاب ایستاده  هستیم؛ براى خودمان ارزش قائلیم، ]ولى] براى آن برادر مؤمنى 
ارزشى قائل نیستیم؛ این است که آیه‏ى قرآن به این اشاره میکند. پس یک روایت در شأن 
که دُور پیغمبر  گفتم؛ چون م‏ىآمدند آنجا م‏ىایستادند و اینهایى هم  که  نزول، چیزى است 
که چهار نفر هم آنجا ایستاده‏اند، چهارزانو  گرفته بودند و نشسته بودند، انگار نه انگار  را 
کنند تا آنها ]بنشینند[،  و گشاد نشسته]اند[؛ یک خرده جمع‏تر بنشینند، یک خرده جا باز 

؛ انگار نه انگار کسى آنجا ایستاده. این آیه به آن مناسبت نازل شده.
ً
ابدا

ولی دیگر برای آیه شأن نز
که  تفاسیرى  مگر  ندیدم  تفاسیر  از  جایى  در  من  را  این  که  هست  دیگر  روایت  یک 
که  ید  که از علّى‏بن‏ابراهیم1 نقل میکند.2 او میگو مخصوص روایات است مثل نورالثّقلین 
ت ]نزول[ این آیه این بود که پیغمبر وقتى‏که وارد مسجد میشد، جماعت در مقابل پایش 

ّ
عل

که من آمدم و شما جلو پاى من بلند شدید ــ پیغمبر با  بلند میشدند ــ بلا تشبیه مثل حالا 
ید؛ من از در که م‏ىآیم و میخواهم بروم  این کار مخالف بود و میگفت جلو پاى من بلند نشَو

1. علّى‏بن‏ابراهیم‏بن‏هاشم از محدّثان جلیل‏القدر قرن سوّم و از اساتید شیخ کلنىی است.
2. نورالثّقلین، ج 5، ص 263
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کنم و بروم داخل محراب، دیگر نمیخواهد جلوى  که من بیایم عبور  کنید  در محراب، جا باز 
گوش نمیکردند، چون میدیدند عجب!  ید؛ مسلمانها به احترامِ پیغمبر  پاى من بلند بشَو
که  من  که  شد  نازل  آیه  میشدند.  بلند  ]لذا[  نشَوند؛  بلند  پایش  جلوى  و  بیاید  پیغمبر 
میگویم به شما جا باز کنید در مجلس که من عبور کنم، یعنى ]فقط[ جا باز کنید، چرا ‏بىخود 
که علّى‏بن‏ابراهیم نقل میکند؛  روایت است  این هم یک  ید؟  بلند میشَو جلوى پاى من 
ین شیعه و سّىن همه  گفتم معروف‏تر است، مشهورتر است، مفسّر که  البتّه آن روایت قبلى 
گفتم؛ حالا این هم میتواند باشد؛  که  کرده‏اند و یک روایت هم این دوّمى است  آن را نقل 
گرچه حالا  البتّه به نظر میرسد که آن روایت اوّل محکم‏تر و با مضمون آیه متناسب‏تر است. ا
این دوّمى هم یک بُعد دیگرى از اخلاق پیغمبر و زندگى اسلامى و طرز فکر اسلامى را بیان 
میکند، امّا آن روایت اوّل و آن شأن نزول اوّلى معروف‏تر است و با مضمون آیه هم بیشتر 
ید با پیغمبر، به شما گفته میشود که جا باز  سازگار است.1 وقتى در این نشست‏هایى که دار
گر جا باز  کنید تا دیگران هم بنشینند و جا بشوند، خب، جا باز کنید؛ چرا جا باز نمیکنید؟ ا
کرد یعنى در بهشت، یا  گشاده‏اى عطا خواهد  گسترده و  کردید، خدا هم براى شما جایگاه 

کار شما را راه خواهد انداخت، که حالا آن جمله را شرح میدهم.  در دنیا 

ادامه‌ی ترجمه‌ی آیه
م، 

ُ
ک

َ
ل لَ  �ی

ا �ق اِذ� که ایمان آورده‏اید؛  کسانى  وا، اى  مَ�ن
آ

�ی�نَ �
�ذ
َّ
هَا ال

ُّ
�ی

َ
ا �ی پس جمله‏ى اوّل این است: 

ید یک قدرى جا  الِس، در مجالستان که با پیغمبر دار ی المَ�ج ِ
حوا �ف سَّ

�فَ
وقتى گفته شود به شما؛ �تَ

سَحِ الُله  �ف کنید؛ �یَ سَحوا، جا باز  ا�ف
که دیگرى بنشیند ــ �فَ کنید  حوا« یعنى جا باز  سَّ

�فَ
کنید ــ »�تَ باز 

گشادگى  گستردگى و  کرد، یعنى  کار را بکنید، خدا هم براى شما جا باز خواهد  گر این  م، ا
ُ

ک
َ
ل

ــ این را همین »ِیف  که ما میخوانیم قرائت او را  که یکى از قرّاء است و آن قرائتى است  ــ  1. معظّمٌ‏له: البتّه عاصم 
حوا ِىف الَمجلِس فَافَسحوا؛  کُم تَفَسَّ

َ
 ل

َ
الَمجالِس« خوانده، شش قارى دیگر »ِىف الَمجلِس« خوانده‏اند: اِذا قیل

که ماها میخوانیم و در قرآنهاى ما هست، فقط قرائت یک قارى است، قرائت عاصم است و  »ِیف الَمجالِس« 
که ما میخوانیم آن را؛ »ِیف الَمجالِس« هم درست است، »ِىف الَمجلِس« هم درست  همان قرائت معروفى است 

است.
یمه )درگذشته‌ی ۷۲۱ ق( از قرّاء طبقه‌ی سوم، از مردم  ناشر: ابوبکر عاصم بن ابی النّجود بن بهدله مولی بنی خز 	

کوفه، شیعی و از قرّاء معروف هفتگانه است. عاصم با یک واسطه، راوی قرائت امیرمؤمنان )علیه‌السّلام( است.
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در  قیامت  روز  در  یعنى   ،» �ة �نّ ی‏ال�ج »�ف گفته‏اند:  تفاسیر  در  آمد.  خواهد  پیش  شما  امور  در 
گر   ا

ً
گفت در همین دنیا هم همین‏جور است؛ واقعا کرد؛ میشود  بهشت، خدا جا باز خواهد 

کنید، بوضوح و آشکار خواهید دید که خدا هم براى شما  چنانچه شما جا براى برادرتان باز 
جا باز میکند؛ چطور؟ اوّل‏جایى که براى شما باز میکند، جایى در دل آن برادر براى شما باز 
میکند؛ درست است؟ آن برادر چقدر از شما ممنون میشود. این مهربانى و این ممنون بودن 
یم، این رمز  گر هم را دوست بدار ید؛ این خیلى چیز مهمّى است. من و شما ا را دستِ‏کم نگیر
گر من و جنابعالى، من و آن برادر دیگر، شما و آن برادر دیگر،  اصلى موفّقیّت ما خواهد بود. ا
کارمان  نباشیم،  قائل  احترام  عاشقانه  صادقانه،  هم  براى  باشیم،  نداشته  دوست  را  هم 
پیش نخواهد رفت. رمز اصلى پیشرفت یک جمع این است که دلهاى آنها با همدیگر مرتبط 
بندگان   1،» ع�ض َ

�ب ءُ 
آ

� ولِ�ی
َ

ا هُم  ع�ضُ َ
�ب ا�تُ  مِ�ن المُ�ؤ وَ  و�نَ  مِ�ن »وَالمُ�ؤ بندگان خدا همین‏جور هستند:  و  باشد؛ 

خدا دوستانِ هم هستند، از همدیگرند. آنهایى که دشمن هم هستند دشمنان خدایند:
گرگان و سگان از هم جداست            متّحد جانهاى شیران خداست2     جان 

یم  گر همدیگر را دوست بدار کار است. من و تو ا این مهربانى، این دوستى، رمز اصلى 
که  ولو اختلاف فکر هم داشته باشیم، این اختلاف حل خواهد شد. خب، شما میدانى 
از روى دوستى  گر یک چیزى هم میگویم ولو اشتباه هم بکنم،  ا من شما را دوست دارم، 
گر چنانچه  ید من را، ا است، به دل نم‌یگیرى، نگران نمیشوى؛ من میفهمم که شما دوست دار
کدورت  از روى غبار  از روى دوستى است،  اعتراضى میکنید، یا حرف را قبول نمیکنید، 
نیست؛ لذا همدیگر را عفو میکنیم. بعد سعى میکنیم حرف همدیگر را درست بفهمیم، ]لذا[ 
به هم نزدیک میشَویم. بسیارى از مخالفتها و بِینونَتها3 بر اثر این است که دو نفر حرف هم 
را نمیفهمند. محبّت موجب میشود که دو نفر حرف یکدیگر را بدرستى بفهمند. پس بنابراین 
کار در دل برادرتان جایى براى خودتان  گر شما بتوانید با این  اصل مسئله، محبّت است. ا
م« یعنى در 

ُ
ک

َ
سَحِ الُله ل �ف گفت »�یَ ین موفّقیّت است. بعد با تعبیر دیگر میتوان  کنید، بزرگ‏تر باز 

جامعه؛ آن کسى که با برادران با این ادبِ معاشرتِ مهربانانه و دوستانه و محترمانه برخورد 

1. سوره‏ى توبه، بخشى از آیه‏ى 71؛ »و مردان و زنان باایمان، دوستان یکدیگرند ...«
2. مولوى. مثنوى معنوى با اندکى تفاوت

3. اختلاف، جدایى
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میکند، خداى متعال در جامعه هم براى او فُسْحَت1 میدان و میدان واسعى براى اقدام و 
کرد. در بهشت هم یک مصداق دیگر است. کار باز خواهد  جَوَلان2 و 

وا«  ز�
ش�ُ �ن

ُ
ید. »ا ید، خب، بلند شَو گفتند آقا بلند شَو گر به شما  وا«؛ ا ز�

ش�ُ ا�ن
وا �فَ ز�

ش�ُ لَ ا�ن �ی
ا �ق »وَ اِذ�

کسى وارد میشود آدم بلند  ید، جایتان را به یک نفر دیگر بدهید. دیده‏اید  یعنى بلند شو
یند »نُشوز«.  ید[ آقا بفرمایید جاى من؛ به این میگو میشود، جایش را ]به او میدهد و میگو
کار را؛  ید جایتان را بدهید به این آقا، با خیال راحت بکنید این  گفتند بلند شَو گر به شما  ا
یید که عجب! من اینجا نشسته‏ام، بلند شَوم جایم را به آن آقا بدهم؟ خب بله، چه  نگو
ید، آقا  اشکالى دارد؟ وقتى پیغمبر یا یک شخص بزرگ‏ترى یا برادر مسلمانى به شما میگو
ید جایتان را  که اینجا بنشیند، فورى بلند شَو ید جایتان را بدهید به این آقا  شما بلند شَو
بدهید؛ این آیه‏ى قرآن است. خب، به چه مناسبت؟ به‏مناسبت اینکه در همان جماعتى 
کنار پیغمبر.  که اینها شایسته‏تر بودند به نشستن  که م‏ىآمدند م‏ىایستادند، بعضى بودند 
یک عدّه دُور پیغمبر م‏ىنشستند از روى فرصت‏طلبى. دیده‏اید یک آدمِ صاحب زورى یا 
صاحب مقامى یا صاحب پولى یا صاحب علمى ــ ]اینها[ فرق میکند ــ هر جا که نشسته، 
که او دارد، خودشان را به او نزدیک میکنند.  که عاشق آن چیزى هستند  یک عدّه‏اى 
 این‏جورى است؛ ]وقتى[ عاشق یک چیزى است، آن چیز را در هر کس دید 

ً
بشر طبیعتا

خودش را به او نزدیک میکند. بعضى‏ها عاشق زور و پهلوا‏نىاند؛ تا دیدند این معشوقشان 
 کرد، میروند دنبال آن انسان؛ برایشان پهلوان 

ّى
ــ که زور و پهلوانى است ــ در یک انسانى تجل

میشود یک خدا، یک معبود. بعضى علم را دوست میدارند؛ تا یک عاىلم را دیدند میروند 
دوروبر او. بعضى از مقام خلىی خوششان م‏ىآید، در مقابل مقام خلىی خاضع و متواضعند، 
عاشق مقام هستند؛ تا دیدند مقام در کسى ظاهر شد؛ میروند سراغ آن صاحب مقام؛ این 
کم  کرم که در این صُفّه نشسته، خب حا طبیعت انسان است. بعضى میدیدند که پیغمبر ا
یّت پیغمبر، دُور پیغمبر  که پیغمبر داشت و نه به‏خاطر معنو مدینه است؛ به‏خاطر مقامى 
که نشسته بود آنها هم هم‏ینطور گوش در گوش  را رها نمیکردند، تکان نمیخوردند. پیغمبر 

1. گستردگى
2. تاختن، گشتن و دورزدن
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نشسته بودند، کارى هم نداشتند، حرفى هم نداشتند، هم‏ینطور آنجا نشسته بودند. خب 
یک آدم مؤمنِ صالحِ دین‏فهمِ دین‏طلبى که م‏ىآمد از پیغمبر بهره ببرد، استفاده کند، پیغمبر 
ید او بنشیند، پیغمبر یا میگفت، یا هم نمیگفت که او  به این آقا میگفت که آقا، شما بلند شو
ید وقتى به شما  ید، میگو  بیشتر است؛ این سختش بود. آیه آن را میگو

ً
از شما ایمانش مثلا

ید؛ چه اشکالى دارد؟ ید تا کس دیگر جاى شما بنشیند، بلند شو یند آقا شما بلند شو میگو
«؛ تا خدا درجاتى برترى ببخشد آن کسانى  �ت وا العِلمَ دَرَ�ج

�ی�نَ او�تُ
�ذ
َّ
م وَ ال

ُ
ک وا مِ�ن �ی�نَ ءامَ�ن

�ذ
َّ
عِ الُله ال

ر�فَ »�یَ

عِ الُله 
ر�فَ را که از شما ایمان آورده‏اند و آن کسانى که داراى علم هستند. اینجا مراقب باشید »�یَ

گر »یَرفَعُ« بود، این خبر بود؛ یعنى خدا  وا« نیست. ا �ی�ن ءام�ن
�ذ
ّ
عُ الُله ال

ر�فَ وا« است، »�یَ مَ�ن
آ

�ی�نَ �
�ذ
َّ
ال

که داراى علمند یا داراى ایمانند، درجاتى برترى میبخشد. امّا »یَرفَعُ« نیست،  کسانى را 
»یَرفَعِ« است؛ این به معناى این است: تا اینکه خدا برترى ببخشد. خبر نیست، این در 
گفتند جا باز  ید، شما بلند شدید یا  گفتند بلند شَو که  گر چنانچه وقتى  حقیقت جزا است. ا
که داراى ایمان  کردید، خدا برترى میبخشد به آن  کسانى  کنید براى دیگرى، ]شما[ جا باز 
کامل ــ و همچنین  گفتم، یعنى ایمان  که قبلًا  ــ این ایمان یعنى همان ایمان نوع دوّم  هستند 
گر شما بلند شدید و اینها جاى شما  که داراى علم هستند؛ ا کسانى  خدا برترى بخشیده به 
الِس« ــ جا باز کنید  ی المَ�ج ِ

حوا �ف سَّ
�فَ

نشستند. ما از این میفهمیم آن‏وقتى که بهشان میگفته‏اند »�تَ
که آدمهاى مؤمن بیایند بنشینند؛ مؤمنین واقعى،  کنید  ــ ]به‏خاطر این[ میگفته‏اند جا باز 
داراى  افراد  داراى علم،  افراد  یا  پیغمبر  از  استفاده‏ى  به  و  پیغمبر  یت  رؤ به  علاقه‏مندان 
ایمان، کسانى که حرف پیغمبر را بهتر میفهمند، کسانى که از پیغمبر بیشتر استفاده میکنند، 
بیرون  آنجا  پیغمبرند،  دل  و  بان  ز در  الهى  فضل  یبار  جو از  بردن  بهره  عاشق  که  کسانى 
ید، آنها جاى شما  که آنها بیایند جاى شما بنشینند. شما بلند شو ایستاده‏اند؛ شما بلند شو 
که داراى ایمانند ــ یعنى ایمان واقعى ــ و آن کسانى  کار به آن کسانى  بنشینند تا خدا با این 
که ارزش ایمان، یک ارزش  که داراى علم هستند برترى ببخشد. از اینجا فهمیده میشود 
گر ما دو  والا است و نیز فهمیده میشود که ارزش علمِ با ایمان، یک ارزش والاتر است. یعنى ا
نفر مؤمن داشته باشیم، یک مؤمن، مؤمنِ غیرعالم، یک مؤمن، مؤمنِ عالم، مؤمن عالم به 
درجاتى برترى دارد بر مؤمن غیر عالم. حّىت در روایتى مؤمن عالم بر مؤمن شهید برترى داده 
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شده و مؤمن شهید بر مؤمن عابد برترى داده شده.1 پس بنابراین ما با این توجّه میفهمیم 
کامل؛ و آنگاه  یدن نمیتوانیم، باید خودمان را سینه‏خیز بکشانیم به طرف ایمان  گر با دو که ا
ثات و مانند اینها نیست، بلکه علم 

ّ
یک و جبر و مثل ایمان با علم. علم هم اینجا مراد علم فیز

دین و علم معرفت است، علم فقه الهى است، فقه شرایع الهى است؛ این علم. ما خودمان 
گر این دانش دین در انسان  که ا گاه شدن از دانشِ دین،  را بایستى بکشانیم به طرف آ
گر در یک جامعه به‏طور وفور این دانشِ دین بود، این جامعه  بود، انسان گمراه نمیشود و ا

همواره مسلمان میمانَد، اشتباه نمیکند. بیشتر اشتباه‏ها بر اثر دورى از دانش دین است.
گوش میکنید این حرف پیغمبر و  که  ر« خدا به آنچه عمل میکنید ــ  �ی �ب

عمَلو�نَ �خَ
ما �تَ »وَ الُله �بِ

گر زنده ماندیم، هفته‏ى دیگر  این آیه‏ى قرآن را یا گوش نمیکنید ــ دانا و مطّلع است. حالا ا
إن‏شاءالله‏ آن قسمت دیگر را ــ بخش آیات بعدى را که امروز خواندند ــ برایتان بیان میکنم. 

یّد باشید. إن‏شاءالله‏ که موفّق و مؤ
والسّلام علیکم و رحمة‏الله‏

1. تفسیر نورالثّقلین، ج5، ص264.
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جلسه‏ى پنجم )1361/3/21(

آیات 12 _ 13

وىّْكمُ صَدَقةًَ   موا بیََن یدََی نَج ُ الرَّسولَ فقََدِّ ا اِذا ناجَیتُم ینَ ءامَنوِّ اَ الَّذ ًّـایَُّه ی
دوا فاَِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیمٌ >12< ءَاشَفَقتُم  ِ

ذّْلِكَ خَیٌر لَكمُ وَ اطَهَرُ فاَِن لَم تَج
كَیلمُ  عَ تابَ اللهُ  وَ  تفَعَلوا  لَم  فاَِذ  وىّْكمُ صَدَقّْتٍ  بیََن یدََی نَج موا  تقَُدِّ انَ 
ا  بِم خَبیٌر  اللهُ  وَ  رَسولَه   وَ  اللهَ  اطَیعوُا  وَ  ةَ  الزكَّوّْ ءاتوُا  وَ  ةَ  لوّْ الصَّ فاَقَیمُوا 

تعَمَلونَ >13<
گفتگوى محرمانه مكینید  با پیامبر ]خدا[  كه ایمان آورده‏اید! هرگاه  كسانى  اى 
ید این ]كار[ براى شما بهتر  گفتگوى محرمانه خود صدقه‏اى تقدیم بدار پیش از 
گر چیزى نیافتید بدانید كه خدا آمرزنده مهربان است)12( آیا  یكزه‏تر است و ا و پا
ید؟ و چون  گفتگوى محرمانه خود صدقه‏هایى تقدیم دار كه پیش از  ترسیدید 
ید و زكات را بدهید و از  پا دار نكردید و خدا ]هم[ بر شما بخشود پس نماز را بر

گاه است.)13( ید و خدا به آنچه مكینید آ خدا و پیامبر او فرمان بَر
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م 
َ
�ن ل �إِ

طهَرُ �فَ
أ�َ

م وَ 
ُ

ک
َ
رٌ ل �ی

لِکَ �خَ  ذ�
ة�ً

م صَدَ�قَ
ُ

واک �ج دَی �نَ  �یَ
�نَ �ی موا �بَ دِّ

�قَ
 �فَ

َ
سول مُ الرَّ

�تُ �ی َ ا�ج ا �ن ذ� وا �إِ مَ�ن
آ

�ی�نَ �
�ذ
َّ
هَا ال

ُّ
�ی

أ�َ
ا  �ی

م.1 ورٌ رَح�ی �ف
 الله‏ غ�َ

�نَّ �إِ
دوا �فَ �جِ �تَ

ول آیه شأن نز
کنید و درِگوشى  گر خواستید با پیغمبر نجوا  که اى مسلمانها، مؤمنین! ا ید  این آیه میگو
کرم ]وقتى[  صحبت کنید، قبلش یک صدقه‏اى بدهید. قضیّه از این قرار است که رسول ا
که در مسجد یا منزل نشسته بودند، بعضى از مؤمنین م‏ىآمدند و در میان جمعیّت با پیغمبر 
درِگوشى صحبت میکردند؛ پیغمبر با آنها حرف آرام و آهسته‏اى نداشت امّا آنها م‏ىآمدند 
گوش پیغمبر را مشغول میکردند، وقت دیگران را میگرفتند و بنا میکردند پچ‏پچ دَم   

ً
و دائما

کار دو صورت دارد: گوش پیغمبر صحبت کردن. خب، این 
که این خبر را برملا و  کار خوب است، براى خاطر اینکه یک خبرى هست  گاهى این 
 و آشکارا 

ً
یحا گر بیایند این را صر افشا نباید کرد. مثلًا خبر رسیده که دشمن حمله کرده؛ خب ا

یفه‏ى قرآن  یند. در آیه‏ى شر یند، مردم خواهند ترسید؛ باید بیایند دم گوش پیغمبر بگو بگو
باره‏ى افراد نامطلوبى ]است[ که وقتى  ه«؛2 در اعوا �بِ ذ�

أ�َ
 ِ

و�ف
وِ ال�خَ

َ
ِ ا

م�ن
أ�َ
مرٌ مِ�نَ ال

أ�َ
م 

ُ
ءَه

آ
� ا �ج ذ� هست »وَ �إِ

باره‏ى امنیّت یا ترس و خوف به آنها میرسد، آنها آشکارا بیان میکنند: دشمن آمد،  خبرى در
کرد، مردم میترسند؛  دشمن رفت، چنین حادثه‏اى پیش آمد. خب اینها را نبایستى افشا 

1. سوره‏ى مجادله، آیه‏ى 12.
2. سوره‏ى نساء، بخشى از آیه‏ى 83؛ »و چون خبرى ] حاکى[ از ایمنى یا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند...«
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باید به رهبر گفت، به فرماندهان و مسئولان مربوطه گفت، تا آنها خبر را آن‏چنان‏که شایسته 
ید درست نیست. ممکن  است در اختیار مردم بگذارند. اینکه آدم هرچه شنفت بیاید بگو
گاهى  که از آن گفتن، آثار بدى مترتّب بشود؛ چون دشمن هم در میان مردم هست.  است 
که مردم  یید؟ جوابش این است  یند چرا شما همه‏ى خبرها را به مردم نمیگو بعضى میگو
محرمند، آن‏که نامحرم است دشمن است و دشمن در میان مردم است. شما یک جا یک مردمى 
که در میان آنها دشمن نفوذ نکرده باشد، عناصر نفوذى دشمن بین آنها  را به من نشان بده 
یند، ]در این صورت[  که شنیده‏اند اینجاوآنجا نروند بگو نباشند و مردم هم این حرفى را 
یز و درشت میشود به اینها گفت؛ وضع بودجه چطور است،  همه‏ى خبرهاى مملکت را از ر
چه‏جورى  کشور  فلان  با  است،  چطور  خارجى  سیاست  وضع  است،  چطور  ارز  وضع 
هستیم، با فلان کس چه‏جورى هستیم، در فلان دیدار مثلًا محرمانه با فلان مسئول کشور 
گفت. مردم خودما‏نىاند،  گفتیم و چه شنیدیم؛ همه‏ى اینها را میشود به مردم  بیگانه چه 
که در  کنید  گر مسئول مربوطه آمد و این را در یک اجتماع بزرگى ــ فرض  مردم محرمند امّا ا
نماز جمعه‏اى و در سخنرا‏نىاى ــ گفت، شما از کجا میدانید که دشمن نفوذى در این اجتماع 
مانند  و  یس4  اینتلیجنت‏سرو و  موساد3  و  کاگ‏ب1 و ‏سىآى‏اِى2  نفوذى  نیست؟ عوامل 
اطّلاعاتى  تغذیه‏ى  اطّلاعاتى م‏ىآیند  میدانید؟ خب دستگاه‏هاى  کجا  از  نیستند؟  اینها 
گر هم نباشند شما از کجا میدانید که مردم آنچه شنفته‏اند نگه میدارند؟ چون  میشوند. تازه ا
همه‏ى دهنها بسته نیست. هرکس یک حرفى را شنفت باید نگه دارد، ]امّا[ خلىی از مردم 
است. پس  بدى  این صفت  یند.  میگو میروند  شنفته‏اند  هرچه  را؛  این  نمیکنند  مراعات 
کرم یا دم گوش آن  که باید آدم بیاید دم گوش پیغمبر ا بنابراین یک جا یک حرفى هست 

ید؛ اشکالى ندارد. این یک‏جور. مسئول بگو
کردن با مسئولان و مربوطان و فرماندهان  که دَم‏گوشى صحبت  امّا یک‏جور هم هست 

اد جماهیر شوروی سابق
ّحت

1. سازمان اطّلاعات و امنیّت ا
یکا 2. یکی از سازمان‌های جاسوسی_ امنیّتی آمر
یم صهیونیستی 3. سازمان اطّلاعات و امنیّت رژ

یه و تحلیل اطّلاعات و عملیّات مخفی در  یژه برای جاسوسی، تجز 4. یا ام‌آی۶، سازمان اطّلاعات مخفی انگلستان و
کشورهای خارجی
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آدم یک حرف شخصى  که  این آنجایى است  کجا ]است[؟  این  اینها بد است.  و مانند 
که نگفت هم نگفت و اهّمیّتى ندارد،  دارد، یک حرف ‏بىاهّمیّت دارد، یک حرفى است 
کرم نزدیکم،  که من با این آقا، با این رهبر و با پیغمبر ا ]امّا[ میخواهد به مردم نشان بدهد 
گفتن. خب این بد است.  م‏ىآید و در میان جمعیّت بنا میکند درِگوش پیغمبر یک چیزى 
کردن یک عمل قر‏بىاى است یعنى انسان  که درِگوش پیغمبر صحبت  یک‏وقت هست 
کار را انجام بدهد؛ یک‏وقت ]هم[ یک عمل غیر قر‏بىاى  میتواند قصد قربت بکند و این 
است یعنى آدم به قصد قربت نم‏ىآید، براى خاطر خدا نیست، براى خاطر خودش است، 
میخواهد خودش را به پیغمبر نزدیک کند، میخواهد در نظر مردم نشان بدهد که به پیغمبر 

نزدیک است. پس دوجور است: عمل قربى و غیر قربى.
که فکر میکنم مفهوم درست و تفسیر درست آیه  که من از این آیه میفهمم ــ  این چیزى 
ـ این است که در آن زمان هر دوجور آدم م‏ىآمدند دَم گوش پیغمبر صحبت  هم همین باشد ـ
دَم‏گوشى  پیغمبر  با  باید  و  داشت  محرمانه  کار   

ً
واقعا پیغمبر  با  که  آدمى  آن  هم  میکردند؛ 

کار محرمانه‏اى هم با پیغمبر نداشت و فقط م‏ىآمد  صحبت میکرد، و هم آن آدمى که هیچ 
پیغمبر  خب  میکردند.  صحبت  پیغمبر  با  م‏ىآمدند  آدم  دوجور  هر  بدهد؛  نشان  خودى 
ین تدبیر  یفه نازل شده و این بهتر کرده؟ این آیه‏ى شر کار  جلوى اینها را باید بگیرد. چه 
گر خواستید با پیغمبر دَم‏گوشى صحبت کنید، قبلش  الهى است. گفته شده که اى مؤمنین! ا
یند و هر انفاقى صدقه نیست؛ صدقه آن  ید صدقه بدهید. هر پول‏دادنى را صدقه نمیگو برو
کنید. بنابراین در این  که محض خاطر خدا انجام میگیرد؛ به این نکته توجّه  انفاقى است 
ید صدقه بدهید؛ نگفته  «، قبل از نجوا برو ة�

م صَدَ�قَ
ُ

واک �ج دَی �نَ  �یَ
�نَ �ی �بَ موا  دِّ

�قَ
که »�فَ گفته  آیه 

که قبل از نجوا انفاق کنید یا بذل مال کنید؛ یعنى قبل از نجوایتان با پیغمبر صدقه‏ى در راه 
خدا ــ یعنى پولى که انسان در راه خدا میدهد ــ بدهید؛ قصد قربت. خب، این حل میکند 
بِى لازم دارد،  که با پیغمبر ]حرف[ درِگوشِى قر کسى  قضیّه را. چرا؟ براى خاطر اینکه آن 
که با پیغمبر ]حرف[ دَم‏گوشى  که قبلاً برود صدقه بدهد، امّا آن کسى  قصد قربتش م‏ىآید 
براى هواى نفْس دارد، وقتى پولى قبلاً میخواهد بدهد قصد قربتش نم‏ىآید، پس صدقه 
نمیشود. بنابراین آن کسانى که در ]صحبت[ درِگوشى با پیغمبر قصد قربت ندارند و کار لازم 
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گر هزارها دینار هم پول بدهند صدقه نمیشود. خداى متعال  ندارند نمیتوانند صدقه بدهند؛ ا
ق1 کرده است به عملى که در آن عمل قصد قربت شرط است؛ 

ّ
جواز نجواى با پیغمبر را معل

با پیغمبر قصد قربت ندارد و براى هواى  کسى در این صحبت  گرچنانچه  یعنى صدقه. ا
 نمیتواند قبلش صدقه بدهد؛ میتواند پول 

ً
نفْسش میخواهد با پیغمبر صحبت بکند، اصلا

بدهد امّا آن پول صدقه نخواهد بود، چون قصد قربتش نم‏ىآید.
که به جز  گذاشت. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد  یک چنین شرط دقیقى را اسلام 
یک نفر هیچ‏کس با پیغمبر درِگوشى صحبت نکرد و آن یک نفر امیرالمؤمنین علّى‏بن‏ا‏بىطالب 
بود.  درِگوشى‏هاى ‏بىمبنایى  درِگوشى‏هایشان  بقیّه،  که  معلوم شد  بود.  )صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه( 

امیرالمؤمنین یک دینار داشت، رفت آن را ده درهم کرد و ده بار با پیغمبر نجوا کرد با آن یک 
دینار؛ هر دفعه یک درهم در راه خدا داد. معلوم شد که علّى‏بن‏ا‏بىطالب در این نجوایى که 
با پیغمبر میکند قصد قربت دارد، قصد خودنشان‏دادن ندارد؛ و لذاست که میتواند قبل از 

نجوا کردن با پیغمبر، براى خاطر خدا صدقه بدهد.
درهمى  یک  حالا  که  نداشتند  یغى  در هم  پول  از  شاید  و  بودند  هم  پول‏دار  دیگران 
بدهند و بروند با پیغمبر درِگوشى صحبت کنند، امّا این یک درهم را در راه خدا نمیتوانستند 
بدهند، به قصد قربت نمیتوانستند بدهند. چرا؟ چون آن نجوایشان در راه خدا نبود. وقتى 
انسان یک عملى را براى خاطر خدا انجام نمیدهد، مقدّمه‏ى آن عمل را هم براى خاطر خدا 
نمیتواند انجام بدهد. مقدّمه‏ى آن عمل، وقتى براى خاطر خدا است که آن عمل در راه خدا 
باشد و براى خاطر خدا باشد؛ در آن صورت میتواند این مال را به‏صورت قصد قربت بدهد 
که صدقه بشود؛ وَالّا صدقه نمیشود، بذل مال میشود. لذاست که امیرالمؤمنین)صلوات‌الله‌علیه( 
که هیچ‏کس به  که یک آیه در قرآن هست  گفتگوهایش با رقبایش، میفرمود  در بعضى از 

آن آیه عمل نکرد، و آن آیه همین آیه است که آیه‏ى نجوا و صدقه‏ى قبل از نجوا است.2
وقتى این آیه نازل شد، امیرالمؤمنین )صلوات‌الله‌علیه( آمدند صدقه دادند نجوا کردند، صدقه 
دادند نجوا کردند، صدقه دادند نجوا کردند؛ تا ده بار این کار تکرار شد و کسى دیگر این کار 
را نکرد. بعد هم آیه نسخ شد؛ آیه‏ى بعدى که خواهیم رسید، نسخ این آیه است که دیگر 

1. مشروط.
2. تفسیر قّمى، ج 2، ص 357.
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که  کارى  که این  کردند   مسلمانها به خود آمدند و توجّه 
ً
این حکم برداشته شد. و طبعا

دارند میکنند براى خاطر خدا نیست و روى هواى نفْس است؛ این، به‏خودآمدن مسلمانها 
را هم به دنبال داشت.

که آدم آن معانى را درست نم‏ىپسندد.  کرده‏اند  ین معانى دیگرى  البتّه بعضى از مفسّر
فقرا  و  پیغمبر درِگوشى صحبت میکردند  با  اغنیا م‏ىآمدند  یند مثلًا چون یک عدّه  میگو
م‏ىنشستند آن گوشه تماشا میکردند، خداى متعال به اغنیا گفت که شما صدقه بدهید به 
یا باج درِگوشى  گو که وقتى م‏ىآیید و درِگوشى صحبت میکنید دل فقرا چرکین نشود؛  فقرا، 
ییم یک عدّه‏اى از پول‏دارها با پیغمبر درِگوشى  میگرفتند! نه، این درست نیست که ما بگو
ــ ولى باز این امتیاز براى  ــ مالیات درِگوشى  حرف بزنند و در عوض یک مالیاتى بدهند 
اغنیا باقى بماند؛ نه، من فکر نمیکنم که حکم الهى این باشد و معناى آیه‏ى قرآن این باشد. 
ین این‏جور گفته‏اند امّا آن معنایى که من گفتم، یک معناى دقیقى است که  بعضى از مفسّر
 اشکالى ــ ندارد و مفهوم آیه در آنجا کاملًا یک مفهوم قابل قبول 

ّ
هیچ مسئله‏اى ــ یعنى محل

و روشنى است.

ترجمه‌ و شرح آیه
که  کسانى  اى  وا،  مَ�ن

آ
� �ی�نَ 

�ذ
َّ
ال هَا 

ُّ
�ی

َ
ا �ی کنیم.  نگاه  قرآن  به  و  آیه  متن  به  برگردیم  حالا  خب، 

سول، وقتى با  مُ الرَّ
�تُ �ی َ ا�ج ا �ن یدگان به این دین وارد شده‏اید؛ اِذ� گرو ایمان آورده‏اید و در دایره‏ى 

که بعضى با بعضى نجوا میکردند؛ اینجا با  م«1 بود، آنجایى 
�تُ �ی َ ا�ج �ن  »�تَ

ً
پیغمبر نجوا میکنید. قبلا

که  که بعضى با پیغمبر نجوا میکنند. البتّه هم »تَناجى«  م« آمده، ]یعنى[ آن‏وقتى 
�تُ �ی َ ا�ج تعبیر »�ن

« از صیغه‏ى باب تفاعل است، و هم »مناجات«  صیغه‏ى باب تفاعل است و »تَناجَُمتی
« از مشتقّات باب مفاعله است، هر دو به‏معناى  که صیغه‏ى باب مفاعله است و »ناجَُمتی
« آمده  ت اینکه در مورد پیغمبر »ناجَُمتی

ّ
یک عمل طرفنىی هستند. امّا من حدس میزنم عل

« آمده، این باشد که در مورد افراد با همدیگر، هر دو نفر  و در مورد افراد با همدیگر »تَناجَُمتی
با هم درِگوشى ]صحبت[ میکردند؛ یعنى در مجلس مؤمنین م‏ىنشستند و مدام با همدیگر 

1. سوره‏ى مجادله، بخشى از آیه‏ى 9
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یند. عمل مذمومى  پچ حرف میزدند، مردم هم نمیدانستند اینها با هم چه دارند میگو پچ‏و
که خدا اسرار اینها را  گفت  که اصل عمل ]هم[ مال منافقین بود و بعد خداى متعال  بود 
آشکار میکند. امّا در مورد پیغمبر، یک‏طرفه درِگوشى بود؛ یعنى پیغمبر با آنها هیچ حرفى 
نداشت. پیغمبر هم‏ینطور م‏ىنشست، اینها م‏ىآمدند مدام مزاحم گوش پیغمبر بودند و دم 
که، با اینکه عمل طرفنىی است، امّا در مورد  پچ حرف میزدند. لذاست  گوش پیغمبر پچ‏و
میزنند؛  پیغمبر حرف  با  آنها  نمیزند،  آنها حرفى  با  پیغمبر  نیست؛ یعنى  پیغمبر نجوا طرفنىی 
که حرف  که مناجات هم از همین باب است. و لذا شما با خدا  لذا از باب مفاعله آمده 
که با شما حرف نمیزند. مناجات  میزنید و مناجات میکنید، شما با خدا حرف میزنید، خدا 
با پروردگار عالم آن است که انسان با خدا حرف میزند، نجوا میکند و در خلوت با پروردگار 
که باب تفاعل  امّا »تناجى«  با آدم در آن حال حرف نمیزند.  که  عالم حرف میزند؛ خدا 
که هر دو با   مال آنجایى است 

ً
کردم، ظاهرا که عرض  یرى  است، به تصوّر من و با این تقر

یکدیگر حرف بزنند.
�نَ  �ی موا �بَ دِّ

�قَ
کردید با پیغمبر؛ �فَ کردید و درِگوشى صحبت  سول، وقتى نجوا  مُ الرَّ

�تُ �ی َ ا�ج ا �ن خب؛ اِذ�
ید نجوا نکنید؛ براى خاطر اینکه ممکن است کسى کار لازمى داشته  ؛ نمیگو ة�

م صَدَ�قَ
ُ

ک و�ی �ج دَى �نَ �یَ

که نجوا نکنید، این نمیشود و  ید   بگو
ً
گر مطلقا کند. لذا ا که لازم باشد با پیغمبر نجوا  باشد 

کند، ممکن  با پیغمبر نجوا  کار لازمى دارد  ید هرکس  گر بگو ا نگ میمانَد؛ 
َ
ل کارها  از  خلىی 

یم؛ یک نفر  است خ‏لىیها کار خودشان را کار لازمى بدانند. ما هم این گرفتارى را اینجا دار
ید من یک کار واجبى دارم که باید بیست دقیقه با شخص شما صحبت بکنم؛ هرچه  میگو
ید[ نمیشود باید با  کنید، ]میگو کنید، با مشاور صحبت  ییم آقا با رئیس‏دفتر صحبت  میگو
کار درجه‏ى  کار لازم او  کنم[؛ بعد م‏ىآید صحبت میکند، م‏ىبینیم این  خود شما ]صحبت 
که من  کارهایى  کار لازمى به نظر م‏ىآمده امّا با این  دهم ما هم نیست؛ براى خود او البتّه 
گاهى  یّتى هم ندارد.  کار درجه‏ى دهم هم نیست، هیچ لزومى هم ندارد، فور کار او  دارم، 
گر  کار خودشان به نظر خودشان واجب و لازم م‏ىآید. لذاست که ا افراد تقصیر هم ندارند؛ 
اینکه  به تصوّر  بیاید صحبت بکند، خ‏لىیها  کار لازمى دارد  که هرکسى  ید  آیه[ بگو ]در 
کردن. پس این هم  گوش پیغمبر و باز بنا میکنند نجوا  کار لازمى است م‏ىآیند دَم  کارشان 
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کار میکند؟ یک راه دیگرى پیدا میکند: افراد را به تفکّر وادار میکند،  راهش نیست. چه 
گر خواستید نجوا بکنید، قبل از نجوا براى خاطر  ید ا به رجوع به وجدان وادار میکند. میگو
خدا انفاق کنید؛ یعنى یک شرطى قرار میدهد که در آن شرط قصد قربت شرط شده و قید 
کار خانوادگى دارم  کنم، یک  که میخواهم بروم با پیغمبر نجوا  گرچنانچه منى  شده است. ا
که قصد  کردن با پیغمبر  کار مهمّى هم نیست یا یک درد دل دارم ــ خب درد دل  که اصلًا 
ــ تا خواستم بروم پول صدقه  کار قربى نیست  قربت نمیخواهد؛ یعنى قصد قربت ندارد و 
کنم  که خواستم قصد قربت  کنم، بمجرّدى  بدهم براى خاطر خدا و بروم با پیغمبر درِگوشى 
میگویى[  ]وقتى  قربتى؟  که چه قصد  م‏ىآید  پیش  براى من  این سؤال  بدهم،  و صدقه 
»محض رضاى خدا پول میدهم براى اینکه بروم با پیغمبر صحبت بکنم«؛ خب وقتى با 
پیغمبر صحبت کردنِ من براى خاطر خدا نیست، پول دادن هم که مقدّمه‏اش است براى 
 دچار فکر میشوم و 

ً
خاطر خدا نخواهد بود؛ ]پس[ وقتى‏که من خواستم پول بدهم، طبعا

کار واجب و لازمى  که دارى میکنى  کارى  که نه، این  آنجا وجدان من به من خواهد گفت 
تدبیر،  این  با  این حکم،  و  آیه  این  بنابراین،  پیغمبر.  با  کنم  نجوا  نمیروم  آن‏وقت  نیست؛ 
مسلمانها را وادار به تفکّر و وادار به رجوع به وجدان خودشان میکند، به‏وسیله‏ى صدقه 
کردن شرط و قید است، والّا اسمش صدقه نیست؛  که در صدقه دادن قصد قربت  دادن 
کار واجبى   

ً
که واقعا کسانى  اسمش بذل مال است، اسمش انفاق است. با این تدبیر، آن 

که  کارشان قربى است میتوانند بیایند با پیغمبر حرف بزنند، ]امّا] آنهایى  با پیغمبر دارند و 
�نَ  �ی ید؛ �بَ موا، پس جلو بینداز دِّ

�قَ
کار واجبى ندارند دیگر نم‏ىآیند حرف بزنند. لذا میفرماید: �فَ

ید و قبلًا یک  ، یک صدقه‏اى را جلو بینداز ة�ً
م، پیش از نجوایتان با پیغمبر؛ صَدَ�قَ

ُ
ک و�ی �ج دَى �نَ �یَ

کیزه‏تر  طهَر، صدقه دادن قبل از نجوا، براى شما بهتر است و پا
أ�َ

م وَ 
ُ

ک
َ
رٌ ل �ی

لِکَ �خَ صدقه‏اى بدهید؛ ذ�
را مشغول نمیکنید، حق  پیغمبر  کار خلاف نمیکنید،  که  یرا  ز براى شما بهتر است،  است. 
که نکند این  کیزه‏تر است، یعنى دل شما چرکین نیست  دیگران را غصب نمیکنید؛ اطهر و پا
گوش پیغمبر زدم ممنوع باشد، مخدوش باشد، نباید  که دَم  کردم، این حرفى  که من  کارى 
که  که این حرفى  میزدم؛ نه، بمجرّد اینکه دیدى قصد قربتت آمد و صدقه دادى، میفهمى 
دَم گوش پیغمبر میخواهى بزنى، حرف مورد رضاى خدا است لذا دلت هم پاک‏تر است. 
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کیزه‏تر است،  طهَر« پا
أ�َ

کار خلافى نکرده‏اى؛ » م«، یعنى بهتر است از باب اینکه 
ُ

ک
َ
رٌ ل �ی

پس »�خَ
یعنى دل شما چرکین نیست، دل شما راحت است، وجدانتان آسوده است.

دوا؛ آمدى و کار واجبى هم با پیغمبر دارى، پول هم ندارى صدقه بدهى؛ چه  �جِ م �تَ
َ
�ن ل �إِ

�فَ

که در مجلس  کى آمده  کنیم؟ یک پیام مهمّى، یک پیک مخصوصى، یک خبر خطرنا کار 
گوش پیغمبر بگویى، حالا میبنىی پول ندارى؛ چه  یى، آمدى دَم  پیغمبر هم نمیتوانى بگو
یند نه، خبر هم نباید بسوزد، خبر بایستى بهره‏بردارى بشود  کار کنى؟ خبر را نگویى؟ میگو
کار واجب  کار یک   ندارى و 

ً
گر واقعا و مورد استفاده قرار بگیرد. اینجا دیگر ]صدقه] نده؛ ا

کار لازمى است و باید به پیغمبر بگویى،  کار،  که این  و مهمّى است و تشخیص میدهى 
م، خدا  ورٌ رَح�ی �ف

 الَله غ�َ
�نَّ �إِ

�فَ و نجوا بکن؛  بزن  پیغمبر  گوش  دَم  را  این حرف  بدون صدقه  برو 
یتان فشار نم‏ىآورد و  که نداشته باشید، دیگر خدا رو بخشنده و مهربان است. یعنى وقتى 
آیه به  که معناى  آیه ]است[. تصوّر من این است  این  سخت‏گیرى نمیکند. این معناى 
گر غیر از این معنا  این شکل، جامع و مانع است؛ یعنى هیچ‏گونه اشکالى هم وارد نمیشود. ا
کرده‏اند، دو سه جور اشکال و خدشه به ذهن  ین معنا  که بعضى از مفسّر بکنیم، جورى 

انسان م‏ىآید که من دیگر تفصیلاتش را نمیخواهم بگویم.
امیرالمؤمنین  جز  گفتیم،  که  همان‏طور  شد،  نازل  وقتى‏که  شد.  نازل  آیه  این  خب،   
کار واجبى با پیغمبر نداشتند  که دیگران یا  هیچ‏کس به این حکم عمل نکرد. معلوم شد 
که نجوا میکردند، یا اینکه شک کردند که آیا این کارشان کار واجب و لازمى است یا نه، و 
کنند؛ این  که پول خرج  کار واجب هم داشتند، ]امّا[ دلشان نیامده  یا در مواردى احتمالًا 
هم یک احتمال است. بنابراین هیچ‏کس دیگر با پیغمبر نجوا نکرد؛ دُوروبر پیغمبر خلوت 
که آن تکان  که خلوت شد، آیه نسخ شد. چرا نسخ شد؟ تصوّر من این است  شد. بعد 
ىّهب که لازم بود به مسلمانها و دُوروبرى‏هاى پیغمبر داده بشود، با این آیه  وجدانى و آن تن
داده شد. حالا ]اینکه[ این آیه چند روز طول کشید و این حکم چند روز به قوّت خودش 
گر هست من ندیده‏ام یا دیده‏ام  باقى بود، این را من نمیدانم؛ یعنى یا در روایات نیست یا ا
که این حکم پنج روز، ده روز، یک  کنیم  گرچنانچه فرض  و یادم نیست؛1 امّا ع‏لىاىّ‏حال ا

1. از جمله مجمع‏البیان، جلد9، ص 380.
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ىّهب بود براى مسلمانها. براى خاطر  کشیده، خود همین یک تن کمتر طول  هفته و بیشتر یا 
 
ً
اینکه مسلمانها که مرتّب میرفتند و مدام دَم گوش پیغمبر حرف میزدند، این چندروزه دائما
خواستند بروند حرف بزنند دیدند باید صدقه بدهند؛ رفتند صدقه بدهند دیدند عجب! 
که صدقه بدهند. یک تنبّه وجدانى پیدا  کار واجبى نیست و قصد قربتشان نم‏ىآید  خب 
 این حرف میزد، آن حرف میزد، مدام 

ً
که دائما که به‏وجود آمده بود ــ  شد و این دُور غلطى 

چشم‏وهمچشمى میکردند، این روى دست آن میزد، آن بیشتر صحبت میکرد، این مکرّرتر 
یده شد و مسلمانها دچار تنبّه شدند. وقتى دچار تنبّه  ــ شکسته شد، بر صحبت میکرد 
شدند، آیه دیگر نسخ شد؛ یعنى حکم تا وقتى لازم است که مسلمانها به آن حکم احتیاج 
یند نسخ. ناسخ و  دارند؛ وقتى احتیاج نبود، حکم را خداى متعال برمیدارد. به این میگو
منسوخى که در قرآن شنیده‏اید همین است؛ آیه‏ى اوّل حکم را آورده، آیه‏ى بعدى آن حکم 

را نسخ کرده. حالا ]اینکه[ فاصله‏ى این دو آیه چقدر است من نمیدانم.
وا 

�تُ
آ

لوة� وَ �
َ

مُوا الصّ �ی
�ق

أ�َ


م �فَ
ُ

ک �ی
َ
ا�بَ الُله عَل عَلوا وَ �ت �ف

م �تَ
َ
ذ� ل �إِ

�ت �فَ
م صَدَ�قٰ

ُ
واک �ج دَى �نَ  �یَ

�نَ �ی موا �بَ دِّ
�قَ

�ن �تُ
أ�َ

م 
�تُ �ق

�فَ ش�
أ�َ

 
أ�َ

«

 1.» مو�ن
َ
عل

ما �تَ رٌ �بِ �ی �ب
ه وَ الُله �خَ

َ
عُوا الله وَ رَسول ط�ی

أ�َ
کوة� وَ 

الز�َّ

؛ اى مسلمانها! آیا ترسیدید از اینکه قبل  ا�ت م صَدَ�ق
ُ

واک �ج دَی �نَ  �یَ
�نَ �ی موا �بَ دِّ

�قَ
�ن �تُ

أ�َ
م 

�تُ �ق
�فَ ش�

أ�َ
 

أ�َ


این‏قدر  که  ندادید؟ شما  که  بدهید؟ پس چطور شد  پیغمبر صدقه  با  درِگوشى  و  از نجوا 
م‏ىآمدید و مدام میخواستید درِگوشى کنید؛ تا گفتند صدقه، همه پس زدید؟ این پس زدن 
هم که گفتیم، یا به‏خاطر این است که به قول ما مشهدى‏ها دلشان بار نمیداد2 که پول خرج 
گر چنانچه دلشان هم بار میداد فکر میکردند و میگفتند لازم  کنند و دست در کیسه کنند، یا ا
نیست، آخر چه صدقه‏اى؟ قصد قربتشان نم‏ىآید، چون حرف لازمى ]در میان[ نیست؛ 

یکى از این دو صورت ]بود[.
کار را و صدقه ندادید و درِگوشى بعد از صدقه انجام  که نکردید این  عَلوا، حالا  �ف

م �تَ
َ
ذ� ل �إِ

�فَ

، حالا  لوة�
َ

مُوا الصّ �ی
�ق

أ�َ


کرده بودید، �فَ م، و خدا هم بر شما بخشید آنچه را قبلًا 
ُ

ک �ی
َ
ا�بَ الله‏ عَل نشد؛ وَ �ت

را  زکات   ، کوة�
الز�َّ وا 

�تُ
آ

� وَ  ید؛  بدار پا  به  را  نماز  حالا  است؛  ]شده[  برداشته  حکم  آن  دیگر 
کنید. ه، و اطاعت خدا و رسول 

َ
عُوا الَله وَ رَسول ط�ی

أ�َ
بدهید؛ وَ 

1. سوره‏ى مجادله، آیه‏ى 13.
2. دلشان راضى نمیشد.
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براى شخصیّت  و  براى خودشان  که  را  پیرایه‏هاى خیا‏لىاى  آن حالت  مردم  گهان  نا
خودشان قائل بودند ]زدودند[، تصوّرشان این بود که باید بروند شخصیّت براى خودشان 
درست کنند، با پیغمبر حرف بزنند. ببینید، اینها هست؛ اینها تصوّرات جاهلانه و طاغوتى 
مال  طاغوتى  کارهاى  از  بعضى  نیست؛  طاغوتها  مال  طاغوتى  کارهاى  همه‏ى  است. 
طاغوتى  عمل  یک  طاغوت،  آدم  یک  مقابل  در  کردن  تعظیم  است.  طاغوتها  محکومان 
است؛ تعظیم کردن مخصوص خدا است، این تعظیم ]در برابر طاغوت[ را چه کسى میکند؟ 
که در  که محکوم طواغیتند. طاغوتها به آنها یاد داده‏اند و عادت داده‏اند آنها را  آن کسانى 
مقابل آنها تعظیم بکنند. گاهى میشود که اخلاق طاغوتى و سنن طاغوتى و سنن جاهلى در 
جامعه میماند؛ از جمله‏اش همین است. خیال میکنند براى اینکه براى خودشان شخصیّتى 
درست کنند، فورى یک آدمى را که در جامعه شخصیّتى مثلًا دارد، یک اسم‏ورسمى دارد، 
نجوا  جمعیّت  جلوى  او  با  بزنند،  حرف  درِگوشش  و  کنند  پیدا  را  این  دارد،  عنوانى  یک 
کنند، با او با خصوصیّت بیشترى در جمع صحبت بکنند. اینها براى چیست؟ براى اینکه 
خودش را در نظر دیگران وجهه بدهد. خب این عمل یک عمل جاهلى است. وجهه‏ى 
انسان به قرب و بُعد با صاحب‏مقامان نیست؛ وجهه‏ى واقعى انسان به قرب و بُعد با 
کرد  م«؛1 ]آیه[ آمد و خداى متعال بیدار 

ُ
اک �ق �ت

أ�َ
دَ اللهِ  م عِ�ن

ُ
کرَمَک

أ�َ
 

�نَّ کیست؟ با خدا است. »�إِ
ید با دَم گوش پیغمبر صحبت کردن، براى خودتان شخصیّت درست  اینها را که نخواهید برو

کنید.
آن چیزهایى  به  ارزشهاى اصیل،  آن  به  را  انسانها  برمیگرداند  آن‏وقت  این شد،  وقتى 
اقامه‏ى  ]کارهایى[؟  چه  است.  آنها  به  مسلمان  واقعى  ارزش  و  مسلمان  واقعى  کار  که 
گر اینها را دارى، تو شخصیّتى  صلات، ایتاء زکات، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول. ا
هستى. در روایت دارد که ــ چون در هر جامعه‏اى اشرافى وجود دارند و افرادى جزو طبقه‏ى 
یم؛ پول دارد اشراف است، نسب دارد اشراف  ــ در امّت من اشراف ندار اشراف هستند 
چیزها  این  و  عنوان  و  نسب  و  خانواده  و  پول   !

ً
ابدا است؛  اشراف  دارد  خانواده  است، 

امّت  اشراف  «؛2  �ن
آ

ر�
ال�قُ  

ة�ُ
َ
حَمَل وَ  لِ  �ی

َّ
الل صحا�بُ 

أ�َ
 یت  �

َ
مّ

أ�ُ
  

را�فُ �ش
أ�َ

نیست. » مایه‏ى شرافت  هیچ‏کدام 

ین شماست...« ین شما نزد خدا، پرهیزگارتر 1. سوره‏ى حجرات، بخشى از آیه‏ى 13؛ »...درحقیقت ارجمندتر
2. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 399 با اندکى تفاوت.
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آن  یعنى  کسانى؟  چه  یعنى  یاران شب  اشرافند.  اینها  قرآنند؛  حاملان  و  یاران شب  من 
قرآن خواندن  عبادت خدا یک‏وقت  میکنند. حالا  را  عبادت خدا  در شب،  که  کسانى 
با  ده  کشیدن است، یک‏وقت ساعت  کشیک  و  دادن  پاس  در جبهه  است، یک‏وقت 
نام یازهرا و یاامیرالمؤمنین حمله به دشمن کردن است؛ همه‏ى اینها عبادت خدا است. یعنى 
گرفته میشود،  که خواب انسان  که انسان در شب براى خاطر خدا انجام بدهد،  کارى  هر 
کار بافضیلتى است  راحتى انسان از انسان سلب میشود، چشم انسان بیدار میماند، این 
و این مایه‏ى شرافت انسانى است. اشراف امّت من اینها هستند. حاملان قرآن یعنى چه 
که متن قرآن را، احکام قرآن را، فرهنگ قرآن را با خود دارند. شماها  کسانى؟ یعنى آنهایى 
کنید هم متن قرآن را با خودتان داشته باشید یعنى  ید یا نه؟ باید داشته باشید. سعى  دار
ید قرآن را، در سینه‏تان داشته باشید، در مغزتان داشته باشید؛ هم  کنید، بلد بشو حفظ 
ید، همین مقرّرات الهى  احکام قرآن را با خودتان داشته باشید یعنى احکام قرآن را یاد بگیر
و همین حلال و حرام را؛ و هم فرهنگ قرآن را یعنى معارف الهى را در روحتان و در ذهنتان 
یف است. در یک  گر داشتید، شما حاملان قرآن هستید. حامل قرآن شر ا داشته باشید؛ 
یز  کلان داشته باشد، مقامهاى بالا داشته باشد، خانواده‏ى عز کسى ثروتهاى  گر  جامعه ا
یادى داشته باشد، امّا از قرآن هیچ چیز نداند،  یف داشته باشد، نام‏ونشان و رسم ز و شر
این آدم جزو اشراف این امّت نیست. در فرهنگ ما، در نظام ما، در کشور ما، در جمهورى 
که بر پایه‏ى اسلام است، مسئله این  اسلامى ما، در امّت اسلامى ما، در این تشکیلاتى 
یم، مگر با این ملاک. ببینید، برگشتن به ارزشهاى  است: ما دیگر اشراف و غیر اشراف ندار
مُوا  �ی

�ق
أ�َ


که میفرماید: �فَ . لذاست  �ن

آ
ر�

 ال�قُ
ة�ُ
َ
لِ وَ حَمَل �ی

َّ
صحا�بُ الل

َ
ى ا �ت

َ
مّ

ُ
 ا

را�فُ �ش
َ

اصیل اسلامى و قرآنى؛ ا
، زکات بدهید یعنى  کوة�

وا الز�َّ
�تُ
آ

ید؛ وَ � ید؛ هم بخوانید، هم به پا بدار ، نماز را به پا بدار لوة�
َ

الصّ

کنید از خدا و رسولش؛ وَ الُله  ه، و اطاعت 
َ
عُوا الَله وَ رَسول ط�ی

أ�َ
کنید؛ وَ  آن صدقات واجبه را ادا 

، خدا به آنچه شما انجام میدهید خبیر است؛ سرائر1 شما را، ضمائر شما را، دل  عمَلو�ن
ما �تَ رٌ �بِ �ی �ب

�خَ

که در چه وضعیّتى است. اینکه آمدید پهلوى این‏وآن نشستید،  شما را خدا خوب میداند 
کردید،  ادّعا  کردید،  کردید، درِگوشى  پیغمبر صحبت  با  بالا نشستید، بیشتر حرف زدید، 

1. پنهانیها، رازها.
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گر دیگران هم گول  یش پیغمبر شدید، با این حرفها خداى متعال گول نمیخورَد؛ ا قوم و خو
رٌ، خدا دانا  �ی �ب

بخورند و خیال کنند شما کسى هستید، خدا با این حرفها گول نمیخورد؛ وَ الُله �خَ
، به آنچه عمل میکنید. عمَلو�ن

ما �تَ است؛ �بِ
که ملاک شرافت و ملاک فضیلت، عمل است، نه نسبت‏ها و انتسابها.  پیدا است 
و  گناه  از  است  معصوم  که  زهرا)سلام‌الله‌علیها(  فاطمه‏ى  دخترش  به  کرم  ا رسول  که  لذاست 
ا  که »�ی یخ است، میفرماید  تار انسانهاى  ین  بزرگ‏تر از  یخ است و یکى  تار ین زن  بزرگ‏تر
ا«؛1 من در روز قیامت به درد تو نمیخورم؛ خیال نکنى  �ئ �ی

کِ مِ�نَ اللهِ ش�َ یَ عَ�ن �ن غ�أ�


�ن 
َ
ى ل �ن

�نَّ ! �إِ
اطِمة�ُ �ف

که چون تو دختر من هستى، روز قیامت خداى متعال به تو یک لطف و تفضّل بیشترى 
خواهد کرد؛ نه، هر کارى که خودت کردى آن مهم است. و همین هم هست. لذا فاطمه‏ى 
فاطمه‏ى  ــ  و شهید شده  رفته  دنیا  از  در سنین هجده‏سالگى  که  زهرا)سلام‌الله‌علیها( دخترى 
ساقهاى  که  ایستاده  عبادت  مقام  در  آن‏قدر  ــ  شده  شهید  که  بوده  سالش  هجده  زهرا 
کجا هستند؟  یند؟  کرده.2 خب، پسرها و دخترهاى هجده‏ساله‏ى ما چه میگو پایش ورم 
یعنى در سنّ چهارده‏سالگى، پانزده‏سالگى، شانزده‏سالگى، هفده‏سالگى و در تمام دوران 
که ساق پایش  کرده  ــ آن‏قدر عبادت  که همه‏ى آن هم دوران جوانى است  ــ  زندگ‏ىاش 
میتواند انجام  که یک زن  باارزشى  و  و لازم  کارهاى واجب  بر همه‏ى  کرده؛ علاوه‏ى  ورم 
نُه سال، شوهر  این  تمام  در  کرده.  نُه سال خانه‏دارى  و  کرده  نُه‏سالگى شوهر  در  بدهد. 
جوان و محبوبش ــ یعنى امیرالمؤمنین ــ در حال جنگ و در میدانهاى نبرد بوده؛ یک بار 
در  خب  زندگى.  شد  هم  این  بابا  اى  که  نکرده  کراهت  اظهار  و  نزده  نِق  زهرا  فاطمه‏ى 
که امیرالمؤمنین  که هیچ دو سه ماهى نبود  گفت  این چند سالِ دوران مدینه، شاید بشود 
یّت  پشت سر هم در مدینه بماند؛ مرتّب این جنگ آن جنگ، این مسافرت، این مأمور
که بود، زندگ‏ىشان آن‏جورى بود که همه میدانید و همه شنیده‏اید:  خطرناک. آن‏وقتى هم 
کردنشان؛  اطعام  آن  گرفتنشان،  روزه  آن  آن غذایشان،  یراندازشان،  ز آن  رواندازشان،  آن 
که یک زن  کارهایى  یاد زد. یعنى همه‏ى  کرد؛ در راه خدا فر که ]آن‏جور[ تربیت  بّچه هم 
ین و به  کارها را در شکل بهتر مسلمان میتواند انجام بدهد، فاطمه‏ى زهرا )سلام‌الله‌علیها( آن 

1. شرح نهج‏البلاغه ابن ا‏بىالحدید، ج 18، ص 134 با اندکى تفاوت.
2. مناقب آل‏ا‏بىطالب)علیه‏السّلام(، ج 3، ص 341
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یخ است. شما دیگر به بزرگى فاطمه‏ى  ین زن تار که بزرگ‏تر نحو احسن انجام داد. لذاست 
گر[ چهل سال،   ببینید، در سنین جوانى! ]ا

ً
زهرا، این زن هجده‏ساله ]پیدا نمیکنید[. واقعا

پنجاه سال، شصت سال عمر میکرد ]حرفى نبود[؛ یک دختر هجده‏ساله است. پس »وَ الُله 
کلاه نمیرود. بگردید  «؛ خدا به آنچه شما عمل میکنید دانا است. سر خدا هم  عمَلو�ن

ما �تَ رٌ �بِ �ی �ب
�خَ

ید. این هم تفسیر این  دنبال عمل و بکوشید براى اینکه خودتان را از لحاظ عمل بالا بیاور
دو آیه. ]براى[ امروز بس است.

والسّلام‏علیکم‏ورحمة‏الله‏وبرکاته
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جلسه‏ى ششم )1361/4/4(

آیات 14 _ 19

وَ  لامِنهمُ  وَ  مِنكمُ  هُم  ما  هِم  عََیل اللهُ  غَضِبَ  قوَمًا  توََلَّوا  ینَ  الَّذ اِلَی   َ تَر الََم 
مُ  ُمَه عَذاباً شَدیدًا اِنَّه ونَ >14< اعََدَّ اللهُ ل َیَل الكذَِبِ وَ هُم یعَلَم لِفونَ ع یَح
الِله  سَبیلِ  عَن  فصََدّوا  جُنَّةً  مُ  َّْهن ایَم ذَوِّا  >15< اٍّتَّخ یعَمَلونَ  كانوا  ما  ِّءَ  سا
ِّ اوَلادهُُم مِنَ الِله شَیئًئا  ُمُه وَ لا فلََهُم عَذابٌ مُهیٌن >16< لَن تغُنِیَ عَنهمُ امَوال
یعًا فیََحلِفونَ  مُُ اللهُ جَم ونَ >17<  یوَمَ یبَعَثُه اوُلَئك اصَحّْبُ الناّرِ هُم فیها خّْلِد
الكّْذِبونَ   ُ مُ هُم اِنَّه  ِّ الَا ءٍ  ّْ شَی مُ عَلی انََّه سَبونَ  لِفونَ لَكمُ وَ یَح لَه} كمَا یَح
یطّْنِ  بُ الشَّ یطّْنُ فاَنَسىّْهُم ذِكَر الِله اوُلَئك حِز هِمُ الشَّ >18< اٍّستحَوَذَ عََیل

ونَ >19<  ُ الخّْسِر یطّْنِ هُم بَ الشَّ ِّ اِنَّ حِز الَا
گرفته‏اند؟  آیا ندیده‏اى كسانى را كه قومى را كه مورد خشم خدایند به دوستى 
آنها نه از شمایند و نه از ایشان و به دروغ سوگند یاد مكینند و خودشان ]هم[ 
كه چه  راستى  است.  كرده  آماده  آنان عذابى سخت  براى  میدانند.)14( خدا 
بد مكیردند.)15( سوگندهاى خود را ]چون[ سپرى قرار داده بودند و ]مردم را[ 
از راه خدا بازداشتند و ]در نتیجه[ براى آنان عذابى خفّت‏آور است.)16(   در 
كارى ساخته نیست آنها  از اولادشان هرگز  نه  اموالشان و  از  نه  برابر خداوند 
را  آنان  همه‌ی  خدا  كه  روزى  ]میمانند.[)17(  جاودانه  آن  در  ]و[  دوزخ‏ىاند 
كه براى شما سوگند یاد مكیردند براى او ]نیز[ سوگند یاد  برم‏ىانگیزد همان‏گونه 
كه آنان همان  گاه باش  كه حق به جانب آنها است آ میکنند و چنان پندارند 
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یانند.)18( شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است.  دروغگو
یانكارانند.)19( گاه باش كه حزب شیطان همان ز آنان حزب شیطانند. آ
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توضیحی درباره‌ی ارتباط آیات 13 و 14
کردیم و آن، این بود  که به آن اشاره  در آیات هفته‏ى قبل یک نکته‏اى وجود داشت 
که آنچه به  که با پیغمبر نجوا میکردند، در ذهن خودشان شاید تصوّر میکردند  که مؤمنانى 
یند و  که باید آن را به صورت علنى و آشکار نگو یند، یک حرف لازمى است  پیغمبر میگو
به‏صورت نجوا و درِگوشى با پیغمبر در میان بگذارند. درحا‏لىکه در بسیارى از موارد چنین 
 یک حرف لازمى نبود، بلکه این خودخواه‏ىهاى آنها و 

ً
چیزى نبود؛ یعنى آن حرف واقعا

که  که یک حرف معمولى، به نظر آنها حرف لازمى وانمود میکرد  فرصت‏طلبى‏هاى آنها بود 
با  گوشى  دَم  و  و به‏صورت نجوا  پیغمبر به‏صورت آشکار در میان نگذاشت  با  را  آن  باید 
پیغمبر مطرح کرد. و وقتى که خداى متعال دستور داد که قبل از نجوا صدقه بدهید ــ با آن 
بیانى که آن هفته گفتیم ــ اینها فرصت این را پیدا کردند که به خودشان باز گردند و در آنچه 
کنند.  کشف  یر پوشش تصوّرات واهى  کنند و حقیقت را در ز یند مطالعه  میخواهند بگو
تى ندارد. این  گفتنش به پیغمبر ضرور که این حرف، چیز لازمى نبوده و  حقیقت این بود 
حکم صدقه فرصت این تفکّر را، فرصت این به خود بازگشتن را به آنها داد. در پایان آن آیه 
؛ خدا به آنچه شما انجام میدهید، به آنچه م‏ىاندیشید،  عمَلو�ن

ما �تَ رٌ �بِ �ی �ب
هم این جمله بود: وَ الُله �خَ

ید دانا است. یعنى در حقیقت یک چیزى در آن آیه  به آنچه میکنید، به آنچه تصمیم میگیر
در ذهن انسان مطرح میشد که آن عبارت بود از ظاهرى که با حقیقت وفق نمیدهد؛ حّىت 
کشف نمیکند  آن دوگانگى بین ظاهر و باطن را خود انسان هم ]آن را[ در وجود خودش 
گر با یک دید روان‏شناسى و  مگر بعد از یک تأمّل، بعد از یک دقّت. این چیست؟ این ــ ا
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درون‏شناسِى انسان، مورد مطالعه قرار بدهیم ــ یک مرحله‏ى ضعیفى از همان چیزى است 
باطن؛  و  ظاهر  دوگانگى  یعنى  یعنى چه؟  نفاق  است؟  درست  نفاق؛  ییم  میگو آن  به  که 
یم  گاهى این نفاق ــ اسمش را حالا نفاق نگذار دوگانگى حقیقت و نمود؛ این نفاق است. 
انسان هم در  که خود  رقیق است  و  و پنهان  آن قدر خفّى  باطن  و  این دوگانگى ظاهر  ــ 
وجود خودش کشف نمیکند؛ مثل همان حالتى که مؤمنین و مسلمین در رابطه‏ى با نجواى 
پیغمبر داشتند. آن‏قدر این تصوّرات و تمایلات نفْسى خودشان و خودخواهى خودشان ــ 
کنند و بچسبانند، جلوى دیگران  کنند، به پیغمبر نزدیک  که میخواستند خودشان را مطرح 
یف و رقیق بود که خود آنها هم  وانمود کنند که به پیغمبر نزدیکند؛ اینها خودخواهى بود ــ ظر
 این خودخواهى 

ً
که اینها عمدا کنیم  م  ملتفتش نبودند. ما، مؤمنیِن آن زمان را نمیتوانیم مّهت

آن  که  نداشتند  توجّه  امّا  بودند  هم  مؤمن   
ً
واقعا خ‏لىیهایشان  نه،  میدادند؛  خرج  به  را 

کنید و  ید که با پیغمبر پچ‏پچ  انگیزه‏اى که اینها را میکشانَد دَم گوش پیغمبر و به آنها میگو
حرف بزنید، یک انگیزه‏ى خودخواهانه است، انگیزه‏اى خداپرستانه نیست. ببینید، این 
یفى است از دوگانگى باطن و ظاهر؛ از دوگانگى آنچه  یک چیز ضعیف، رقیق و بسیار ظر
در اعماق دل است و آنچه در ظاهر دل است. تا این حد بگویم که این را هر کسى نمیتواند 
احساس بکند؛ هر کسى نمیتواند آن را درک بکند؛ هر کسى نمیتواند این دوگانگى را در وجود 
کند مگر آن کسانى که با یک توصیه‏ى الهى، با یک توصیه‏ى قرآنى، با یک  خودش پیدا 
حکم حکیمانه‏ى قرآنى و اسلامى به خودشان برمیگردند؛ در خودشان فکر میکنند و تأمّل 
که این یک پدیده‏ى رحمانى و الهى نیست؛ یک پدیده‏ى  میکنند، آن وقت پیدا میکنند 
گر ما همین را در  شیطانى و نفسانى است. این همان مرحله‏ى بسیار ضعیف نفاق است. ا
گر ما کشف نکنیم آن انگیزه‏هاى نادرستى  وجود خودمان رها کنیم، به نفاق خواهد رسید. ا
که خودمان در  ــ  که به‏صورت انگیزه‏هاى درست، حّىت به خود ما دارد وانمود میشود  را 
یم مُشتبه میکنیم  یا میکنیم، حّىت کار را بر خودمان دار یم تظاهر میکنیم، ر پیش خودمان دار
یف را پیدا  ید و آن پدیده‏ى خبیث و شیطانى ضعیف و ظر گر در خودتان دنبالش را نگیر ــ ا
 در انسان نیرومند میشود و میرسد به نفاق؛ انسان میشود 

ً
یجا نکنید و محو نکنید، این تدر

یر منافق و چهره‏نگارى منافق مطالعه میکنیم، م‏ىبینیم همه‏ى  منافق. و ما وقتى که در تصو
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باره‏ى  در مفصّل  نماز جمعه  در  م‏ىآید  یادم  وقتى  من یک  نبودند؛  منافق  اوّل  از  منافقین 
که همه‏ى منافقین از اوّل منافق نبودند،  کردم  کردم1 و به این نکته اشاره  منافق صحبت 
 آن روح نفاق در آنها رشد کرد و آنها را انداخت به وادى نفاق.

ً
یجا  منافق شدند، تدر

ً
یجا تدر

خب، پس این حالتى که در آیه‏ى قبل ما به آن اشاره کردیم، یک حالت ضعیف بسیار 
یا یک روایتى هست  ابتدایى از نفاق است که میشود براى این شواهدى هم آورد. در باب ر
براى  بر روى یک سنگ سیاه نامحسوس‏تر است  از حرکت یک مورچه  یا  ر که میفرماید 
کردن؛  یا یعنى تظاهر  که حدّ مشترکى با نفاق دارد. ر یا یک چیزى است  خود انسان.2 ر
یا  تظاهر کردن یعنى چه؟ یعنى کارى را براى خاطر غیر خدا انجام دادن. خب، این اسمش ر
یا هم دارد در ظاهر  است؛ این با نفاق حدّ مشترک دارد؛ براى خاطر اینکه انسان در مورد ر
که در باطن و در واقع از آن خبرى نیست؛ درست مثل نفاق. آن  چیزى را نشان میدهد 
کارانه از حرکت مورچه بر روى سنگ سیاه  یا که عمل ر ید  یا حدیث میگو وقت در باب ر
ببینید، حرکت یک مورچه‏اى روى سنگ سیاه را خلىی مشکل  نامحسوس‏تر است. شما 
کرد؛ چون بدن بالاخره حس  کشف  گر روى بدن سیاه باشد، میشود  کرد؛ ا کشف  میشود 
که نمیفهمد؛ از بیرون بایستى حرکت این مورچه  که حس ندارد و خودش  دارد امّا سنگ 
روى این سنگ را تشخیص داد. چقدر سخت است! اصلًا دیده نمیشود. این اشاره‏ى 
یشه‏هاى مشترکى در وجود انسان است،  که ر یا و نفاق  ر یشه‏هاى  که ر به همین است 
یک نشویم تا  گر ما دقّت نکنیم و درست بار یف و دقّت‏طلبى است که ا یشه‏هاى بسیار ظر ر
یج میمانَد و رشد میکند و به صورت یک نفاق چاروادارى3ِ خلىی  کنیم، بتدر آن را کشف 

حسابى درم‏ىآید.
در آیه‏ى قبل اشاره به این روحیه و این خصلت در انسان و در مؤمنان صدر اسلام 
باره‏ى مؤمنان آخرالزّمان،  البتّه آن مؤمنان هیچ خصوصیّتى ندارند؛ آن حالت در که  شد 
باره‏ى همه‏ى انسانها قابل تصوّر است. در این آیه وارد  باره‏ى مؤمنان همه‏ى زمانها، در در
مسئله‏ى نفاق میشود. ارتباط این دو آیه را من میتوانم به این ترتیب فرض کنم که ارتباط 

یخهاى 1360/2/4 و 1360/2/11 و 1360/2/18. 1. خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران در تار
2. خصال شیخ صدوق، ج 1، ص 136.

3. خشن، زشت
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هِم« با آیه‏ى قبل میتواند از این رهگذر باشد  �ی
َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

ومًا غ�َ
وا �قَ

َّ
وَل

�ی�نَ �تَ
�ذ
َّ
ى ال

َ
رَ اِل م �تَ

َ
 ل

أ�َ
این آیه‏ى »

یا و نفاق در انسان  که در آیه‏ى قبل به یک حالت ضعیفِ رقیقى از پایه‏ها و بنیانهاى ر
نفاق  وارد مقوله‏ى  آیه  این  در  و  اشاره شده  انسان  به یک خصلت پنهانى  اشاره شده، 
با هم  اینها  اینجا بحث میشود؛  آیه در باب منافقین در  و مسئله‏ى منافقین شده و چند 
که در آن  ارتباط دارند. همچنین این ارتباط از ناحیه‏ى پایان آن آیه هم قابل تصوّر است 
؛ خدا به آنچه انجام میدهید دانا است؛ به مناسبت دانایى  عمَلو�ن

ما �تَ رٌ �بِ �ی �ب
ید: وَالُله �خَ آیه میگو

که منافقین  پروردگار بر آنچه در باطن و پنهان انجام میگیرد، وارد مسئله‏ى منافقین میشود 
کارهایى را در باطن انجام میدهند، ظاهر را به‏صورتى میپوشانند؛ حّىت سوگند هم میخورند 
کارشان را خدا  و سعى میکنند خودشان را با ظاهر مردمِ دیگر وفق هم بدهند، امّا باطن 

. عمَلو�ن
ما �تَ رٌ �بِ �ی �ب

میداند: وَ الُله �خَ

ترجمه‌ و شرح آیات
حالا بیاییم سر ترجمه و معناى این آیات تا بعد یک جزئیّاتى را از این آیات هم بیان 
کسانى ــ یعنى به آن  هِم؛ اى پیغمبر! آیا نمینگرى به  �ی

َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

ومًا غ�َ
وا �قَ

َّ
وَل

�ی�نَ �تَ
�ذ
َّ
ى ال

َ
ل رَ �إِ م �تَ

َ
 ل

أ�َ
کنم. 

که  کردند با قومى  ومًا« رابطه‏ى دوستانه یا ارتباط ولائى یا پیوند برقرار 
وا �قَ

َّ
وَل

که »�تَ منافقین ــ 
هِم«، خدا با آن قوم رابطه‏اش این‏جورى است که آنها را مورد غضب و خشم  �ی

َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

»غ�َ

که  کردند منافقینند. آن قومى  که رابطه ایجاد  کسانى  وا«، آن 
َّ
وَل

�ی�نَ �تَ
�ذ
َّ
خودش قرار میدهد. »ال

هِم«، خدا  �ی
َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

باره‏ى آنها[ گفته‏اند »غ�َ منافقین با آنها رابطه ایجاد کردند ــ که اینجا ]در
کسانى بودند از منافقین  یاد یهودیان هستند. در مدینه  گرفته ــ به احتمال ز بر آنها خشم 
که با ظاهرِ ایمانى و با تظاهر به ایمان، با دشمنان خدا و پیغمبر ــ یعنى با یهودیان ــ ارتباطات 
هِم« فقط یهودیان نباشند؛ شامل مشرکان  �ی

َ
‏الُله عَل �بَ ض�ِ

پنهانى داشتند. میتوان فرض کرد که »غ�َ
در  براى یهودیان  و غضب  هِم«  �ی

َ
عَل الُله  �بَ  ض�ِ

»غ�َ تعبیر  البتّه  بشود.  هم  مشرکان  سایر  یا  مکّه 
هُمُ  عَلَ مِ�ن َ هِ وَ �ج �ی

َ
�بَ عَل ض�ِ

که: »وَ غ�َ یفه‏اى است  کار رفته؛ یکى در آن آیه‏ى شر قرآن چند جا به 
ینه  گرفت و از آنان بوز که خدا بر آنها خشم  باره‏ى یهود است  که این در ر«؛1  �ی ا�ز �ن

 وَ ال�خَ
رَدَة�َ ال�قِ

ینگان و خوکان پدید آورده ...« گرفته و از آنان بوز 1. سوره‏ى مائده، بخشى از آیه‏ى 60؛ »... و به آنان خشم 
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رِ  �ی
که میفرماید: »غ�َ و خوک پدید آورد؛ مراد، یهودیان هستند؛ یکى هم آیه‏ى سوره‏ى حمد 

به  است  شده  تفسیر  هِم«  �ی
َ
‏عَل و�بِ ض�غ� »المَ روایات  از  بعضى  در   1.» �ن �ی

ّ
ال الض�ّ

َ
لا وَ  هِم  �ی

َ
عَل و�بِ  ض�غ� المَ

هِم« معناى عامّى دارد؛  �ی
َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

ین« تفسیر شده است به نصارى. البتّه »غ�َ
ّ
یهود و »الضال

کسانى که مورد غضب خدا هستند فقط یهودى‏ها نیستند، یهودى‏ها هم یک مثال و یک 
 هم در 

ً
که بعدا  مشرکان و معاندان و محاربین باشد 

ّ
کل نمونه‏اى از آن هستند، میتواند مراد 

ه؛2 دشمن خدا و رسول فقط عبارت از 
َ
 الَله وَ رسول

َ
وادّو�نَ مَ�ن حادّ ُ

آیات بعدى اشاره شده که؛ �ی
یهودى‏ها نیستند ولى یهودى‏ها هم یک مصداقش هستند. ]پس میفرماید:[ آیا نمی‌نگرى 
که خصوصیّت این قوم این  ومًا، با قومى 

کردند؛ �قَ وا«، ایجاد ولاء و ولایت 
َّ
وَل

که »�تَ کسانى  به 
هِم«، خدا بر آن قوم غضب کرده است. �ی

َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

است که »غ�َ

معنای ولایت
ومًا« یعنى چه؟ این ولایت  وا �ق

َّ
وَل

کنم برایتان. »�تَ وا« را من یک خرده‏اى معنا 
َّ
وَل

حالا این »�تَ
تعبیر  را  گاهى ولایت  تفسیرها  و  ترجمه‏ها  به چه معنا است؟ در  به چه معنا است؟ ولاء 
میکنند به محبّت و این درست است یعنى ولایت به معناى محبّت م‏ىآید، لکن همه جا 
 و عامّ ولایت غیر از محبّت است؛ محبّت یکى 

ّى
کل ولایت به معناى محبّت نیست و معناى 

از مصداقهاى ولایت است. ولایت بر حسب معناى لغوى، یعنى ارتباط و اتّصال بسیار 
مستحکم دو چیز با همدیگر به طورى که آن دو را از همدیگر به آسانى جدا نتوان کرد؛ که من 
گر بخواهیم ما ولایت  همیشه فارسِى ولایت را به‏هم‏پیچیدگى و به‏هم‏پیوستگى تعبیر میکردم. ا
به‏هم‏جوشیدگى،  به‏هم‏پیچیدگى،  ییم  بگو باید  کنیم  ترجمه  فارسى  به  را  لغوى  معناى  به 
یسمان را به همدیگر درست بپیچید  به‏هم‏پیوستگى؛ این معناى لغوى ولایت است. دو ر
کرد؛ معناى لغوى ولایت این است. در  که راحت نشود اینها را از هم جدا  کامل  به طور 
اصطلاحات قرآنى و حدیث و اصطلاح شایع عرب، ولایت به انواع و اقسام پیوندهاى 
که با همدیگر محبّت دارند،  محکم و مستحکم اطلاق میشود از جمله پیوند محبّت. دو نفر 

1. سوره‏ى حمد، بخشى از آیه‏ى 7
که[ دوست بدارند دشمنان خدا و  2. سوره‏ى مجادله، بخشى از آیه‏ى 22؛ »]نمی‏ىابى مؤمنان به خدا و روز قیامت را 

پیامبرش را ...« 
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پیوند محبّت و علاقه‏ى مهربانانه‏ى میان اینها یک پیوند مستحىکم است. یعنى پیوند 
محبّت یک پیوندى است مستحکم؛ ولایت به آن اطلاق میشود به خاطر اینکه یکى از 
انواع پیوندهاى مستحکم است؛ یکى از انواع ولایت است؛ مصداقى براى ولایت به معناى 
لغوى است. هم‏ینطور ولایت به معناى حکومت، آن هم به همین جهت است؛ براى خاطر 
پرستى بر یک جامعه دارد، پیوند میان  اینکه کسى که بر یک جامعه‏اى حکومت دارد، سر
به‏هم‏پیچیده‏اى  و  مستحکم  رابطه‏ى  است؛ یک  مستحىکم  چیز  این جامعه یک  و  او 
به معناى  از مصداقهاى ولایت  نوعى  به معناى حکومت هم  است. در حقیقت ولایت 
کرده‏اند.  کتب لغت، ذکر  غوى  هفت، هشت معنا براى ولایت در 

ُ
لغوى است. علماى ل

من وقتى دقّت میکنم، میبینم همه‏ى آن هفت، هشت معنا در حقیقت مصداقهایى هستند 
که از  که همان به‏هم‏پیوستگى و به‏هم‏پیچیدگى است. »ولى« هم  براى آن معناى اصلى 
ولایت است باز به همین معنا است که حالا وارد تفصیلات معناى ولایت نمیشویم. ولایت 
به معناى رابطه هم هست؛ استعمال میشود به معناى رابطه؛ رابطه‏ى دوستانه، نه فقط 
اینجا  در  است.  دیگر  مصداق  یک  باز  هم  آن  دوستانه؛  رابطه‏ى  بلکه  محبّت  و  دوستى 
گر یک  منافقین مذمّت شده‏اند به خاطر ارتباطات مستحکم با کفّار؛ چون رابطه‏ى با کفّار ا
رابطه‏ى معمولى و رابطه‏ى انسانى ]باشد[، مورد مذمّت نیست؛ آنچه مورد مذمّت است، 
آن رابطه‏ى مستحکم ولایتى است، آن پیوند و پیوستگى است، آن هم‏پیمان بودن و هم‏گام 
یفه‏ى سوره‏ى   اشکال است. لذاست که در آیه‏ى شر

ّ
بودن و هم‏جهت بودن است؛ آن محل

م مِ�ن 
ُ
وک رِ�ج �خ م �یُ

َ
ِ وَ ل

ی الدّ�ی�ن ِ
م �ف

ُ
لوک ا�تِ �ق م �یُ

َ
�ی�نَ ل

�ذ
َّ
ِ ال

مُ الُله عَ�ن
ُ

هاک �ن ممتحنه خداى متعال میفرماید: »لا �یَ
هِم«؛1 کفّارى که شما را از شهر و دیارتان بیرون نکردند و چه و چه،  �ی

َ
ل سِطوا �إِ �ق

م وَ �تُ
ُ

رّوه َ
�ب

�ن �تَ
أ�َ

م 
ُ
ارِک دِ�ی

کنید. بعد در آیه‏ى  کنید و با اینها با عدالت رفتار  که شما به اینها نیکى  خدا منع نمیکند 
اهَروا عَلى  م وَ ظ�

ُ
ارِک م مِ�ن دِ�ی

ُ
وک رَ�ج �خ

أ�َ
ِ وَ 

ی الدّ�ی�ن ِ
م �ف

ُ
لوک ا�تَ �ی�نَ �ق

�ذ
َّ
ِ ال

مُ الُله عَ�ن
ُ

هاک �ن �یَ ما 
�نَّ بعدى میفرماید: »�إِ

 و 
ّىل

کرده‏اند، تو که این‏جورى عمل  کفّارى  با  که شما  م؛2 خدا منع میکند 
ُ

وه
َّ
وَل

�تَ �ن 
أ�َ

 م 
ُ

ک را�جِ �خ �إِ

و  انفکاک  رابطه‏ى دوستانه‏ى مستحکم پیچیده‏ى غیر قابل  کنید.  برقرار  رابطه‏ى ولایى 
ید؛ این چیزى است که در آن آیه هم مورد توجّه است. هم‏سو و هم‏جهتى به‏وجود بیاور

1. سوره‏ى ممتحنه، بخشى از آیه‏ى 8
2. سوره‏ى ممتحنه، بخشى از آیه‏ى 9 
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رابطه‌ی مستحکم منافقان با یهود
ـ بنابر اینکه معناى ولایت همین پیوند و پیوستگى و به‏هم جوشیدگى است  حالا منافقین ـ
کفّار روابط مستحىکم داشتند، با اینکه تظاهر  که با یهود یا با  ــ وضعشان این‏جورى بوده 
یید منافق و منافقین این را یک شخص، یا  به اسلام میکردند. البتّه اینجا شما وقتى میگو
کفر  یان پیوستگى و وابستگى به  یان نفاق، جر ید. جر یان بگیر ید؛ یک جر یک جمع نگیر
یان را ]هم[ در محدوده‏ى بزرگ عالم اسلام،  و الحاد و مانند اینها است. مصادیق این جر
ــ در محدوده‏ى خانواده، در محدوده‏ى شغل، در محدوده‏ى  کوچک‏تر  ]هم[ در محدوده‏ى 
که شما این محدوده‏هاى وسیع‏تر را هم  کرد. بنابراین وقتى  دوستان و رفیقان ــ میشود پیدا 
مورد نظر قرار بدهید، امروز مثلًا شما میتوانید مصداق منافق را پیدا کنید؛ کسانى که ادّعاى 
هِم« اینجا اشاره‏ى به یهود دارد  �ی

َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

مسلمانى میکنند امّا با یهود مثلًا ــ حالا اتّفاقا »غ�َ
که مثلًا حکّام مصر یا بعضى  ــ پیوندهاى مستحىکم دارند. خب، این پیوند مستحىکم 
یکا با صهیونیست‏ها و با یهود دارند، مصداق  کشورهاى مرتجع و وابسته‏ى به آمر دیگر از 
که در منطقه هستند ــ بعضى  هِم« است. یا همین حکّامى  �ی

َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

ومًا غ�َ
وا �قَ

َّ
وَل

�ی�نَ �تَ
�ذ
َّ
کامل »ال

که ارتباطات مستحىکم با  از حکّام خلیج فارس و بعضى از حکّام خاورمیانه، م‏ىبینید 
هِم« اند. توجّه کردید؟ یعنى تمام  �ی

َ
�بَ الُله عَل ض�ِ

ومًا غ�َ
وا �قَ

َّ
وَل

�ی�نَ �تَ
�ذ
َّ
ـ مصداق کامل این »ال یکا دارند ـ آمر

 بار خواهد شد و مسائلى که در این آیه تحلیل میشود، شامل اینها هم 
ً
این احکامى که بعدا

�بَ الُله  �تَ
َ

که در آخر همین آیات خداى متعال میفرماید: ک میشود. آن وقت شما خواهید دید 
یکا و  ا وَ رُسُلی؛ یعنى اینها هیچ غلطى نمیتوانند بکنند. ارتباط هم پیدا میکنند با آمر �نَ

َ
 ا

�نَّ لِ�بَ غ�
أ�َ
ل

�بَ الله‏« خدا بر نوشته  �تَ
َ

با صهیونیست‏ها و با اسرائیل و با دشمنان خدا؛ همه کار میکنند امّا »ک
که غلبه با اینها نیست؛ این تلاشهایشان، این  ینش قرار داده است  و جزو سنّت‏هاى آفر
کوششهایشان، این در و آن در زدنشان براى حفظ و بقاى خودشان فایده‏اى ندارد؛ خدا 
یان نبوّتها و  کرد؛ یعنى همان جر کرد و پیامبران خدا غلبه پیدا خواهند  غلبه پیدا خواهد 
یم.  یان توحید غلبه پیدا میکند؛ اسلام بر کفر غلبه پیدا میکند. این را در این آیات دار جر
و  تنخواه  و  پول  آن  یعنى  م؛ 

ُ
ولادُه

أ�َ
 لا  وَ  هُم 

ُ
موال

َ
ا هُم  یَ عَ�ن �نِ

غ�
�تُ �ن 

َ
ل ید:  میگو آیه  آن  از  قبل  همچنین 

که براى خاطر آن، تن به این ارتباطات و وابستگ‏ىها میدهند، به دردشان  زندگى مرفّهى 
نخواهد خورد که حالا میرسیم و معنا میکنیم. 
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گستره‌ی مصادیق نفاق
 ذهنتان سراغ 

ً
که وقتى راجع به نفاق و منافق صحبت میکنیم، فورا غرض این است 

یک نفر آدم منافق دورو نرود یا ذهنتان  فقط سراغ فلان گروهى که نفاق دارد میورزد نرود؛ 
بایستى مورد  این در یک مقیاس وسیع‏تر و در یک دامنه‏ى وسیع‏تر  امّا  آنها هم منافقند 
یان نفاق در همه‏ى سطوح، مشمول این مطالب است؛ هم آن گروه  ملاحظه قرار بگیرد. جر
گون، هم دولتهاى  گون و روشهاى گونا منافق، هم گروه‏هاى منافق با فکرها و ایده‏هاى گونا

یفه هستند. منافق، هم اشخاص منافق، همه و همه مشمول بیان این آیه‏ى شر

و یهودیان و مؤمنان و نه جز منافقان؛ نه جز
گروه‏هاى دشمن خدا، پیوند دوستى برقرار  که با یهود و با  کسانى  هُم؛ این  م وَ لا مِ�ن

ُ
ک م مِ�ن

ُ
ما ه

میکنند، نه از شما هستند و نه از آنها؛ نه جزو شما هستند، نه جزو آنها؛ یعنى این حالت 
 
آ
لکَ ل� �نَ ذ� �ی  �بَ

�نَ �ی �ب
�ذَ �ب

تَذبذُبِ آنها را نشان میدهد. مُذَبذَبین ــ که در آیه‏ى دیگرى هم دارد: »مُ�ذَ
گر جزو شما بودند که خب،  ء«1 ــ نه جزو این گروهند، نه جزو آن گروه؛ ا

آ
ل�

ؤ�ُ لى هٰـ  �إِ
آ
ءِ وَ ل�

آ
ل�

ؤ�ُ لى هٰـ �إِ

جزو مؤمنین بودند و شما از آنها حمایت میکردید، آنها هم مال شما بودند و سرنوشتشان هم با 
کفّار از آنها حمایت میکردند؛  کفّار بودند، در نهایت  گر جزو شما نبودند و جزو  شما یکى بود؛ ا
باطنى  و  و ظاهرى  معنوى  اینکه مشمول خیرات  تا  نه جزو شما هستند  بدبختها  این  امّا 
یک،  کفّار به‏صورت دائمى، به‏صورت استراتژ کفّارند تا  مؤمنین و مسلمین بشوند، نه جزو 
کفّار هم  کنند. نه، جزو آنها هم نیستند، جزو  اینها حمایت  از  کار اصولى  به‏صورت یک 
نیستند؛ کفّار هم از اینها مثل سنگ استنجاى شیطان استفاده میکنند.2 تا وقتى لازم دارد، 
با سنگ، استنجا  باید  ندارد  که آب  انسانى  از آنها استفاده میکند مثل سنگ استنجا. 
بکند و خودش را پاک کند؛ میگردد و یک تکّه سنگى در بیابان پیدا میکند؛ این سنگ را 
یَد براى اینکه  قشنگ تمیزش میکند، با لباسش حّىت آن را پاک میکند، در جوى آب میشو
این به دردش میخورد؛ میگذارد در جیبش که وقت استنجا به دردش بخورد. امّا وقتى که 

1. سوره‏ى نساء: بخشى از آیه‏ى 143
2. شیخ بهائى. نان و حلوا؛ »دل که فارغ شد ز مهر آن نگار/ سنگ استنجاى شیطانش شمار«

www.book-k
ham

en
ei.i

r



تفسیر سوره‌ی مجادله  | 103

کرد، دیگر حّىت به آن نگاه هم نمیکند و هم‏ینطور از پشت سر آن را پرت میکند؛  استنجا 
 جزو آنها هستند؛ 

ً ّال
که اق که دلشان خوش باشد  کفّار هم نیستند  اینها اینجورى‏اند. جزو 

را  تاوقتى منافعشان  تا وقتى لازمشان دارند،  اینها احتیاج دارند،  به  کفّار  که  تا وقتى  نه، 
کار دارند. امروز  کفّار به این منافع احتیاج دارند، با آنها  صددرصد تأمین میکنند، تا وقتى 
گر فرض کنیم ــ البتّه فرض دورى ــ که کمپا‏نىهاى بزرگ جهانى از نفت عربستان سعودى  ا
که عربستان سعودى چقدر دیگر این موقعیّت را از نظر  ‏بىنیاز بشوند؛ شما خیال میکنید 
کند، هیچ. مثل  گر نتواند منافع آنها را تأمین  یکا‏یىها در منطقه خواهد داشت؟ هیچ؛ ا آمر
شاه1، آن وقتى که نتوانست منافع آنها را تأمین کند، یک آدم ضعیفى شد در جامعه، نهضت 
که در رفت،  گرفت، از او حمایتى نکردند و مجبور شد بگذارد و در برود. بعد هم  مردم قوّت 
که حالا یک نوکر خودشان را چند  کردند  کنند؛ یک تعارفاتى  باز نتوانستند از او حمایت 
یکا ــ امّا از او حمایتى دیگر نکردند.  روز پذیرایى کنند ــ چه در مصر، چه در پاناما، چه در آمر
ً چون جزو خود آنها است،  ّال

هُم«؛ بیچاره جزو آنها هم بدبختانه نبود که اق چرا؟ چون »وَ لا مِ�ن
م وَ لا 

ُ
ک م مِ�ن

ُ
از او حمایت بکنند. بنابراین این نشان‏دهنده‏ى نهایت بدبختى منافقین است: ما ه

؛ سوگند به  �ب ِ
�ذ

َ
ى الک

َ
و�نَ عَل حلِ�ف کفّارند. وَ �یَ هُم؛ این منافقین نه جزو شما هستند، نه جزو آن  مِ�ن

که این سوگند دروغ خوردن منافقین چند  یند ما جزو شما هستیم.  که میگو دروغ میخورند 
گرفته و اینها  گرى قرار  کاملًا مورد افشا جاى قرآن در سوره‏ى منافقین و در جاهاى دیگر،2 
که این  ؛ خود آنها میدانند  مو�ن

َ
عل َ

م �ی
ُ

وَ ه رسوا شده‏اند به خاطر اینکه قسم دروغ میخورند. 
سوگندشان دروغ است.

عذاب شدید الهی در انتظار منافقان
ین  ین و خبیث‏تر  جزو پلیدتر

ً
که در جامعه هستند و مطمئنّا خب، حالا این منافقنىی 

عناصر جامعه هستند، خدا با اینها چه میکند؟ براى اینکه شما مؤمنین بدانید، براى اینکه 
؛ آماده کرده  دًا د�ی

ا ش�َ ا�بً
هُم عَذ�

َ
 الله‏ُ ل

َ
عَدّ

َ
ظاهر آن منافقین شما را خلىی به دهشت نیندازد بدانید که: ا

ین شاهِ ایران که با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوّم بهمن 1357  1. محمّدرضا پهلوی )۱۲۹۸ - ۱۳۵۹(، آخر
سرنگون شد.

2. از جمله، سوره‏ى نساء، آیه‏ى 62

www.book-k
ham

en
ei.i

r



104 | بیان قرآن

ینش در آخرت  است خدا براى آنها عذاب سختى را. این عذاب سخت البتّه سخت‏تر
ین عذابهاى  است امّا در این دنیا هم عذابهاى سختى منتظر آنها است. از جمله‏ى بدتر
که  آیه‏ى دیگرى  باز در یک  بعد  که  بیچارگى است  و  سخت آنها همین حالت تذبذب 
میکشند، خدا  ت 

ّ
ذل مردمان پستى هستند،  اینها  که  میشود  اشاره  میخوانیم،  همین حالا 

ت را براى اینها در دنیا قرار داده، مرتّب مجبورند که خودشان را با اوضاع تطبیق بدهند، 
ّ
ذل

ت 
ّ
شاید بتوانند یک زندگ‏ىاى بکنند، یک نَفَسى بکشند، چهار روز در این دنیا بمانند. ذل

دًا؛  د�ی
ا ش�َ ا�بً

عَذ� هُم 
َ
ل  الله‏ُ 

َ
عَدّ

َ
ا است.  هم یک عذاب سختى  این  نیست؛  بدتر  این  از  و سختى 

کسى دشمنى دارد؟  کرده است خدا براى آنها عذاب شدیدى را. چرا؟ مگر خدا با  آماده 
کار و  کار اینها یک  کار اینها بد بوده.  یى بیخود است؟ نه،  مگر خدا در صدد انتقام‏جو
؛ بد بود آنچه آنها  عمَلو�ن َ

وا �ی هُم ساءَ ما کا�ن
پدیده‏ى دفعى نبود، یک عمل سوء مستمرّى بود. اِ�نَّ

م ساءَ  ُ ید: اِنَّه وا« وقتى که م‏ىآید، استمرار را میفهمانَد. نمیگو عمل میکردند. این کلمه‏ى »کا�ن
 اینها انجام میدادند. 

ً
یَعمَلون؛ بد است آنچه انجام میدهند؛ نه، بد است آنچه مستمرّا ما 

بنابراین استمرار عمل سوء منافقان در دوران زندگى و در میان جامعه و در فضاى تنفّس 
انسانها موجب این میشود که خداى متعال هم عذاب شدید براى اینها قرار بدهد؛ عذاب 

شدید هم اشکال ندارد. 

مهر و قهر الهی متناسب با اعمال بندگان
این؛  از  قبل  روز  چند  همین  کجا،  از  نمیدانم  ــ  نوشته  بنده  براى  نامه‏اى  نفرى  یک 
و  مفت  این حرفهاى  و  عفو  و  اصطلاح صلح  به  این مجامع  و  گروه‏هاى خارجى  این  از 
ـ راجع به یک چیزهایى که به نظر خودشان م‏ىآید. اوّلش  ‏بىمحتوایى که در دنیا وجود دارد  ـ
م«  ‏الرّح�ی ؛ حالا میشد »�سبم‏الله‏الرّحم�ن

ً
یبا نوشته: »بسم‏الله‏الغفورالرّحیم«؛ یک چنین چیزى تقر

یش را بزند2  ین«،1 این خواسته وارو ییم »بسم‏الله‏ قاصم الجبّار یسد؛ چون ماها میگو را بنو
ین« نیست، »بسم الله‏ الغفور الرّحیم« است. کمااینکه بعضى  ید نخیر، »قاصم الجبّار و بگو

یان 1. به نام خداوند درهم شکننده‏ى زورگو
یدن، به عکس رفتار کردن 2. جهت مقابل برگز
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ین«،  الجبّار قاصم  الله‏  »بسم  یید  میگو شماها  که  میگفتند  هم همیشه  انقلاب  اوایل  در 
بیخود  شماها  کرده،  معرفى  رحیم  و  رحمان  صفت  به  را  خودش  خدا  »بسم‏الله‏المنتقم«، 
صفت قَصْم1 و صفت انتقام و مانند اینها را به خدا نسبت میدهید؛ این را به ما میگفتند. 
که شایسته‏ى  درحا‏لىکه خداى متعال هر جایى در مقابل با هر پدیده‏اى آن‏چنان است 
؛2 آنجایى که جاى عفو کردن  حمَة� وِ وَ الرَّ عِ العَ�ف ی مَوض�ِ ِ

�نَ �ف رحَمُ الرّاحِم�ی
َ

کَ ا
�نَّ
َ

�تُ ا �ن
�قَ �ی

َ
خدایى او است. ا

و رحمت کردن است تو از هر رحمت‏کننده‏اى رحمت‏کننده‏ترى؛ »ارحم الرّاحمین« هستى؛ هیچ 
که به ذهن بشر میگنجد، قابل مقایسه‏ى با  رحمى، هیچ گذشتى، هیچ اغماضى تا آنجایى 
گذشتهاى از یک حقوقى است  گذشتهایمان،  گذشت خدایى نیست؛ چون ما  اغماض و 
این  و عِقاب الهى هم در مجموعه‏ى  بر ]ما[. ]لکن[ عذاب  که آن حقوق عارضى است 

ینش، رحمت است. آفر

رحمت بودن عذاب گناهکاران برای مؤمنان
گر چنانچه خداى متعال گناهکاران را عذاب نکند، عِقاب نکند، تهدید نکند، این در  ا
حقیقت ‏بىاعتنایى به ایمان مؤمنان است. اغماض از عمل و مجاهدت و تلاش و گذشت 
کاران است؛ این خلاف رحمت است. رحمت این است که وقتى  مخلصان و پاک‏بازان و فدا
کار را چه کار  ینی میبرد، قاتل آن مؤمن فدا

ّ
کارى را خداى متعال به اعلى عل یک مؤمن فدا

کند؟ به اسفل السّافلین و به دَرَک3 ببرد. پس بنابراین خداى متعال هر جایى در مقابله‏ى 
با هر چیزى آنچنان که شایسته‏ى الوهیّت او و خدایى او است رفتار میکند.

نرم!  دَندشان  دًا؛  د�ی
ش�َ ا  ا�بً

عَذ� هُم 
َ
ل الله‏   

َ
عَدّ

َ
ا ]است[:  همین  هم  منافقین  مقابل  در  بنابراین 

زندگى  فضاى  و  مسلمین  عالم  احوال  و  اوضاع  میخواستند  نباشند،  منافق  میخواستند 
مؤمنین را آن‏جور آلوده نکنند تا اینکه خداى متعال عذاب شدیدشان نکند. البتّه خود 
رحمت  هم  این  خود  بخورد.  تکانى  یک  منافق  که  میشود  موجب  عذاب  به  تهدید  این 
ید  است، خود این تهدید هم باز رحمت است. توجّه میکنید؟ همین که خداى متعال میگو

1. درهم شکستن
2. مصباح المتهجّد، ج 2، ص 578 دعاى افتتاح

ین جا ین سطح، پست‏تر 3. پای‏ینتر
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یم، خود این، منافق را یک تکانى میدهد و  مواظب باشند منافقین که پدرشان را در م‏ىآور
انسان گاهى احتیاج به این تکانها دارد. لذاست که خلىی شایسته است که ماها ]بترسیم[؛ 
البتّه شما که خلىی آدمهاى خوبى هستید، بّچه‏هاى مؤمن و پاک و خالص و صافى هستید 
فرساشىی، یک سودگ‏ىاى،1 یک  انسان یک  روح  گوشه‏ى  در یک  اینکه  از  بترسیم  امّا 
یاد بشود. براى اینکه آن حالت به‏وجود  گهان به‏وجود بیاید، بعد یواش یواش ز خللى نا
 وعده‏هاى عذاب الهى ــ این 

ً
نیاید و دچار عذاب خدا نشویم، اوّلًا در خود تأمّل کنیم، ثانیا

آیات عذاب و مانند اینها ــ را بخوانیم و یک قدرى بترسیم. لذا پیغمبر بشیر و نذیر است؛ 
ببینید، پیغمبر میترساند.

وغشان پناه گرفتن منافقان در پس سوگندهای در
که خداى  باره‏ى خصوصیّت این منافقین و چیزهایى  باز ادامه میدهد آیه‏ى قرآن در
گرفتند سوگندهاى خود را سپر؛ یعنى قسمى  ؛  ة�

�نَّ ُ هُم �ج ما�نَ �ی
أ�َ

وا  ذ� خ�َ
کرده: اِ�تَّ متعال براى آنها آماده 

که انسان  الله‏«2 ــ این را سپر خودشان قرار دادند. همان‏طور   �بِ
و�نَ حلِ�ف که میخوردند ــ همان »�یَ

پشت سپر مخفى میشود تا اینکه ضربتى به او وارد نیاید، اینها هم پشت سوگندهاى خود 
کوبنده‏ى  کفر خودشان را پشت سوگندهاى خود مخفى میکنند تا ضربات  مخفى میشوند و 
 مسلمان 

ً
واقعا که  اسلامى  مدّعیان  گر چنانچه  ا الان  نیاید.  وارد  آنها  بر سر  کفر،  بر  اسلام 

یح و علنى  کفرشان را صر کافرند، پشت سپر اسلام‏نمایى مخفى نشوند و  نیستند و در باطن 
مدّعى  که  رؤسایى  بر  تها 

ّ
مل چطور  آمد؟  خواهد  سرشان  بلایى  چه  میدانید  شما  بکنند، 

کسانى  ید؟ در میان خود ما دیدید، آن  اسلامند و در باطن مسلم نیستند، خواهند شور
کفر آنها و نفاق آنها و الحاد آنها بدرستى آشکار نشده  که  که مدّعى اسلام بودند تا وقتى 
کفر آنها آشکار  بود، چطور راحت و در امن و امان بین مردم زندگى میکردند؛ بعد از آنکه 
گر [ جرئت میکنند بین مردم ظاهر بشوند! خوشمزّه اینجا است که ادّعا میکنند  شد، حالا ]ا
مردم با ما هستند. خب، بیایند امتحان کنند؛ ما قول بهشان میدهیم هیچ کارشان نداشته 
کنند؛ ما  یم؛ بیایند در خیابانهاى تهران عبور  کارشان ندار باشیم، ما به‏عنوان دولت هیچ 

1. ساییدگى
2. ازجمله، سوره‏ى نساء، بخشى از آیه‏ى62
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یمشان در یکى از خیابانهاى تهران  یم و از فرودگاه بیاور پتر در اختیارشان بگذار یک ه‏لىکو
که حرکت میکنند به آخر خیابان  کنند؛ ببینیم از اوّل خیابان  و بین همین مردم بیایند عبور 
 جسمى باقى 

ً
میرسند یا ضربات مرد و زن و کوچک و بزرگ از آنها جسم ‏بىجانى، یا اصلا

کفر اینها و باطن پلید اینها  که  گذاشت! این براى چیست؟ براى خاطر این است  نخواهد 
وارد  را  باشند، خب، ضرباتشان  ندانسته  تا وقتى مردم  را مردم فهمیده‏اند.  اینها  و الحاد 
نم‏ىآورند. آن وقت منافق براى اینکه از این ضربات در امان بماند چه‏کار میکند؟ پشت 
؛ سوگندهاى خود را  ة�

�نَّ ُ هُم �ج ما�نَ �ی
أ�َ

وا  ذ� خ�َ
سپر سوگند، خودش را مخفى میکند؛ قسمها میخورند: اِ�تَّ

سپر قرار دادند براى خودشان. 

ویدن مردم به راه خدا جلوگیری منافقان از گر
لِ الله‏؛ آن وقت در سایه‏ى این نفاق، از راه خدا مردم را منع کردند. چون  �ی صَدّوا عَ�ن سَ�ب

�فَ

کردند  کفر شروع  یر این نقاب، با ظاهر اسلام و باطن  چهره‏ى آنها را کسى نم‏ىشناسد، در ز
 متأثّر و 

ً
کردن. انسان چقدر هم واقعا مردمان ‏بىخبر و ‏بىغرض و ساده را از راه خدا منع 

کردند، یک  که فقط یک جرم  متأسّف میشود به حال آن انسانهاى ‏بىگناه و ساده‏لوحى 
گناه کردند و آن این است که حواسشان را جمع نکردند، دقّت نکردند، فقط گناهشان این 
»وَ  یفه میفرماید:  بزرگى است. آن آیه‏ى شر گناه  بزرگى هم هست؛ این  گناه  البتّه  است و 
گر ما  که ا یند  کفّار میگو ر«؛1 در قیامت عدّه‏اى از  ع�ی صحا�بِ السَّ

أ�َ
ا �یف  �نّ

ُ
لُ ما ک ع�قِ

و �نَ
أ�َ

سمَعُ 
نَ
ا � �نّ

ُ
و ک

َ
الوا ل �ق

م؛ پس به گناه خودشان  ِ م‏ىشنیدیم یا م‏ىاندیشیدیم، از یاران آتش نمیبودیم. فَاعتَرَفوا بِذَنِهب
ا 

سُح�قً
ید به گناه چه؟ به گناه نیندیشیدن، به گناه گوش نکردن. »�فَ اعتراف کردند خدا میگو

ر«؛2 سختى و بلا و بدبختى باد براى یاران آتش و یاران دوزخ! ببینید، خدا  ع�ی صحا�بِ السَّ
أ�َ
ل

یچه‏ى منافقان  که آلت دست و باز کسانى  گناه این  با نیندیشیدن چگونه برخورد میکند. 
گروه‏هاى فاسد و مُضِل قرار میگیرند، نیندیشیدن است. از نیندیشیدنِ اینها  یان و  و دورو

لِ الله‏؛ از راه خدا منع میکنند افراد را. �ی صَدّوا عَ�ن سَ�ب
استفاده میکنند آن منافقان؛ �فَ

خب، انسانها دارند در راه خدا حرکت میکنند. یک روال طبیعى، یک سیر معمولى 

1. سوره‏ى ملک، آیه‏ى 10
2. سوره‏ى ملک، آیه‏ى 11
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یع‏تر، راحت‏تر هم هست.  که حالا در حکومت اسلامى این روال طبیعى بیشتر، سر است 
یژه‏اى  و تربیت  کسى هیچ  گر روى  ا که  این‏جورى است  ما  الان وضع جامعه‏ى اسلامى 
هم انجام ندهند، روال طبیعى جامعه مردم را به طرف اسلام میکشاند؛ الان این‏جورى 
یزى، همان جا  بر مزرعه است؛ هرچه آب  به طرف  که شیبش  کانالى است  مثل  است. 
میرود به خودى خود. طرف باتلاق و طرف مرداب و غیره نمیرود؛ به‏طور طبیعى میرود طرف 
گلستان. الان جامعه‏ى ما این‏جورى است، همه دارند به طرف  مزرعه، طرف باغ، طرف 
یع‏تر، پرشورتر، بعضى هم بالاخره لِک‏ولِکى میکنند امّا حقیقت این  خدا میروند؛ بعضى سر
گذشته  ت اینکه آن زمانها و در 

ّ
 جامعه‏ى ما به طرف خدا است و عل

ّى
کل که روال  است 

که جامعه‏ى اسلامى و حکومت اسلامى به‏وجود بیاید، همین است.  ما اصرار میکردیم 
گناه نمیکند، هیچ کس گمراه نمیشود،  حکومت اسلامى معنایش این نیست که هیچ کس 
 

ّى
کل که روال حرکت  خاصیّت و فایده‏ى حکومت اسلامى و جامعه‏ى اسلامى این است 
انسانها در آن جامعه به سوى حق است. من روایاتى هم آن وقتها میخواندم که دیگر حالا 
که بخواهم آنها را باز تکرار بکنم؛ چه روایات جالبى از ائّمه)علیهم السّلام( و چه  وقتش نیست 
که حالا جاى آن  یبایى به آیات و روایات آن وقتها داشتیم سر این مسئله  استشهادهاى ز
که همه دارند به‏طور طبیعى و به نحوى از انحاء به طرف  بحث نیست. در این جامعه‏اى 
کامل در مقابل الله‏ حرکت میکنند و به طرف  حکومت الله‏ و به طرف عبودیّت واقعى و 
را  ل الله‏« میکنند؛ بعضى‏ها  �ی تکامل دارند حرکت میکنند، منافقین م‏ىآیند و »صدّ ع�ن س�ب
که میگویم چون حرکت طبیعى به آن طرف  بِزور دستشان را میگیرند و برمیگردانند. بِزور 
لِ  �ی سَ�ب صَدّوا عَ�ن 

�فَ میکنند.  منحرفشان  و  آن طرف  میبرندشان  میگیرند،  را  است؛ دستشان 
گناه این افراد این  گفتیم، فقط  الله‏؛ از راه خدا منع میکنند انسانها را، افراد ‏بىگناه را؛ البتّه 

گر بیندیشند، احدى اسیر این عنکبوتها نخواهد شد.  که فکر نکردند، نیندیشیدند. ا است 
که م‏ىآیند هم‏ینطور میتنند در اطراف یک پشه‏اى، یک مگسى، آن هم  این عنکبوتهایى 
مگس ضعیفى، تازه یک مگس قوىِ درشتِ حسابى را هم عنکبوت به این آسانى نمیتواند 
که  گربه و آدم و مانند اینها را  ــ موش و  ــ هم‏ینطور بیا بالا  کند. حالا سوسک و  شکار 
گر یک قدرى  که عنکبوت بیاید و دور آن را بتند. ا هیچ، یک مگس ضعیفى باید باشد 
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کرد و این عنکبوتها دیگر  کنند، قدرت پیدا خواهند  انسانها اندیشه را در خودشان قوى 
نمیتوانند دور اینها بتنند. بتنند هم فایده‏اى نمیکند؛ حالا آنها وظیفه‏ى خودشان را انجام 
که تکان دادن خود  کنید   فرض 

ً
میدهند و دور همه میتنند، منتها با یک لگد، با یک مثلا

تمام تنیده‏هاى آنها باطل میشود و از بین میرود. خب، پس منافق یک چنین کارى میکند 
و از راه خدا منع میکند انسان را.

عذابی خوارکننده؛ عقوبت منافقان برای بازداشتن مردم از راه خدا
از راه خدا مردم را منع میکنند، جزایشان و سزایشان  که اینها  ؛ حالا  �ن ا�بٌ مُه�ی هُم عَذ�

َ
ل

�فَ

این است که خدا به آنها عذابى بدهد که آن عذاب خوارکننده و مُهین باشد. این عذاب 
و  نمیدانیم چه جورى  ما  که  عذابهاى جهّمن  هم  آخرت  در  گرى،  افشا دنیا  در  چیست؟ 
گرى است. منافق از هیچ چیز بیشتر  چقدر شدید است. در دنیا عذاب بزرگ منافق افشا
گرى بکند، با او دشمن میشود. هر کسى  گرى بدش نم‏ىآید. هر کسى که علیه او افشا از افشا
گرى نکند، از او ممنون میشود؛ حّىت حاضر است با او  که او را نشناسد یا بشناسد و افشا
ت بزرگِ اینکه در ایران منافقین با چهره‏هاى درخشنده‏اى مثل شهید بهشتى1 

ّ
بسازد. عل

ــ مخالف بودند یا با بعضى از برادران  که سالگرد ]فاجعه‏ى[ هفتم تیر هم نزدیک است  ــ 
بود  آشکار  را  آنچه  و  بود  آشکار  برایشان  اینها  که  است  داشتند، همین  دیگرمان مخالفت 
میگفتند؛ بطون کار منافقین را م‏ىشناختند، آن را هم میگفتند؛ حالا ممکن بود که در بعضى 
یح  یزد، خلىی صر از موارد از روى مصلحت و به‏خاطر اینکه اوضاع و احوال مملکت به هم نر
که نمیفهمیدند،  یند امّا بالاخره میفهماندند؛ از آنها فهمیده میشد. امّا بعضى‏ها بودند  نگو
منافقین با آنها بد نبودند؛ یا میفهمیدند، ]امّا[ دهان باز نمیکردند، این‏جورى هم داشتیم؛ 
گروهک  آن  منافقین، منظورم  گفتیم  که  اینجا  ــ حالا  بودند.  آنها ممنونِ ممنون  از  منافقین 

انقلابی و محوری  مبارزان  از  و  امام خمینی)قدّس‌سرّه(  یارِ  ـ 1360(  آیت‌الله دکتر سیّدمحمّد حسینی‌بهشتی )1307   .1
علیه حکومت پهلوی، مجتهد و از متفکّران شاخص و مؤثّر انقلاب اسلامی، عضو شورای انقلاب و از مؤسّسان 
و  کشور  دیوان عالی  رئیس  اسلامی،   حزب جمهوری 

ّ
کل دبیر  و  مؤسّسان  از  مبارز تهران،  روحانیّت  جامعه‌ی 

یستی منافقین در  نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، به همراه 72 تن از یارانش به وسیله‌ی سازمان ترور
دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.
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قدر  چه  میدانند  م‏ىشناسند.  را  منافقین  اینها  که  را  کسانى  یم  دار الان  ــ  است  منافقین 
آدمهاى بدى‏اند چه آدم‏هاى پلیدى‏اند، البتّه مسئولانشان، نه این بّچه‏هاى دوروبَرشان، 
پاتها1 و این هوادارها که بیچاره‏ها بّچه‏اند و ملتفت نیستند؛ آن گردانندگان و آدمهاى  این َمس
دَم  هیچ  امّا  میدانند  را  اینها  بعضى  خبیث،  آدمهاى  رنگ،  ده  رو،  ده  آدمهاى  دروغ‏گو، 
بالا نم‏ىآورند. چرا؟ براى خاطر اینکه میخواهند به خیال خود همه را براى خودشان نگه 
کسى بیشتر از همه بدش م‏ىآید؟  دارند؛ منافقین از اینها خوششان م‏ىآید. منافق از چه 
گرى براى او  که افشا کند از این جهت  که او را بشناسد و چهره‏ى او را افشا  کسى  از آن 
، براى آنها عذاب  �ن ا�بٌ مُه�ی هُم عَذ�

َ
ل

ین عذابها است. پس اینکه خداى متعال میفرماید: �فَ بدتر
خوارکننده‏اى است، این عذاب خوارکننده مصداق واقعى و مصداق اتّمش عبارت است 
از چه؟ از افشا شدن منافق. امّا فقط این هم نیست؛ در دنیا آدم منافق غیر از اینکه افشا 
که خلىی عذاب دارد. این منافق بدبخت  میشود، عذابهاى دیگر هم دارد؛ در آخرت هم 
براى چه دست به این نفاق میزند؟ چرا حقیقت را قلب میکند؟ چرا باطن سیاه و پلید 
که آشکار بشود؟ براى خاطر مطامع خودش، براى خاطر خواسته‏ها  خودش را نمیگذارد 
یاست میخواهد، یا پول میخواهد، یا زندگى میخواهد، یا عنوان  و هواهاى خودش؛ یا ر
نیک  نام  امّا  نمیخواهد  هم  راحت  دنیاى  یا حّىت  میخواهد،  راحت  دنیاى  یا  میخواهد، 

میخواهد؛ گفت:
گر از نشان گذشت2      در کیش ما تجرّد عنقا تمام نیست           در قید نام ماند ا

وضع  با  فقیرانه،  لباس خلىی  با  زندگى سخت،  با  حاضرند  که  این‏جورى‏اند  بعضى 
 ببین، آقا دنیا را سه طلاقه 

ً
یند واقعا کنند و بسازند؛ چرا؟ براى اینکه مردم بگو فقیرانه سر 

کنند، حاضرند سختى  که حاضرند سختى بکشند تا نام پیدا  کرده! بعضى این‏جورى‏اند 
کنند؛ اینها همه‏اش  تا محبوبیّت پیدا  کنند، حاضرند سختى بکشند  تا مقام پیدا  بکشند 
خواسته‏هاى شخصى است؛ فرق هم نمیکند شکم‏پرستى با مقام‏پرستى با شهوت‏پرستى با 

عنوان‏پرستى با محبوبیّت‏پرستى همه‏اش خودپرستى است؛ هیچ فرقى نمیکند.

گروه سیاسى 1. هوادار یک 
2. کلیم کاشانى
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بازدارنده نبودن اموال و اولاد در برابر عذاب الهی
گر  خب، آیا این چیزى که به‏خاطر آن نفاق را قبول کرده‏اند، به درد آنها خواهد خورد؟ ا
گر مقامى از این بابت به دست آورده، آیا  کرده، ا کار پولى از این بابت جمع  یا این منافق ر
این مقام، این پول به دردش خواهد خورد؟ او را از عذاب خدا مصون خواهد داشت؟ 
ا؛ نه اموال آنها و نه اولادشان، آنها را از خدا  �ئً �ی

م مِ�نَ اللهِ ش�َ
ُ

ولادُه
أ�َ

هُم وَ لا 
ُ
موال

أ�َ
هُم  یَ عَ�ن �نِ

غ�
�ن �تُ

َ
. ل

ً
ابدا

هُم«، یعنى مصون نمیدارد. در آن حدیثى  یَ عَ�ن �نِ
غ�

�ن �تُ
َ
به‏هیچ‏وجه ‏بىنیاز نمیکند. البتّه این تعبیر »ل

هم که روز جمعه‏ى گذشته خواندم یک چنین تعبیرى بود؛ یعنى خلاصه، آنها را از عذاب 
خدا مصون نمیدارد؛ این ترکیب معنایش این است.

وی منافقان جاودانه بودن عذاب اخر
که خوارى و بدبختى و رسوا شدن و افشا شدن، در  ار؛ حالا در دنیا  صحا�بُ ال�نّ

أ�َ
کَ  ولٰ�ئِ

أ�ُ


؛ آنها در آتش جاودانه هستند. اخ�لِدو�ن ها  �ی
م �ف

ُ
آخرت هم یاران آتشند. ه

به  است.  قیامت  مال  است؟  کجا  مال  خُلود1  و  آتش  دردناک  عذاب  این  خب، 
به وضع  اشاره‏اى هم  متعال یک  قیامت است، خداى  مال  این عذاب  اینکه  مناسبت 
عًا؛ این عذاب مال آن روزى است که خداى متعال  م�ی َ هُمُ الُله �ج

عَ�ثُ �ب ومَ �یَ َ
قیامت منافقین میکند: �ی

برم‏ىانگیزد همه‏ى آن منافقان را، یا همه‏ى مردمان را، که منافقان هم جزوشان هستند.

پایان کار همگان در قیامت
کار همه‏ى این  یرِ دست خدا درمیرویم؛ نه، یک جا بالاخره سر و  که از ز خیال نکنیم 
پوستها به دبّاغ‏خانه خواهد افتاد؛ همه بالاخره سر و کارشان به قیامت م‏ىافتد که این را در 
«2 در سوره‏ى حمد من یک وقتى گفته‏ام؛ توجّه به این است که بالاخره سر و   الدّ�ی�ن

ِ
وم َ

»مالِکِ �ی

کار همه در روز جزا و در روز قیامت با خدا است. همه‏ى انسانها براى عاقبت کار میکنند، 
کارشان با خدا است، این  کار، سر و  گر بدانند پایان  کار دارند تلاش میکنند؛ ا براى پایان 

تصوّر در انسان یک جهت‏گیرى و یک انگیزه‏ى دیگرى به وجود م‏ىآورد.

1. همیشه باقى ماندن
2. سوره‏ى حمد، آیه‏ى 4
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112 | بیان قرآن

وز قیامت وغین منافقان در ر قسمهای در
کافر و مؤمن و  کرد؛ منافق و  این هم همان است؛ خدا همه را بالاخره مبعوث خواهد 
ه؛ براى خدا هم قسم 

َ
و�نَ ل حلِ�ف �یَ

که م‏ىآیند، �فَ همه را، آن وقت این منافقین بیچاره آنجا هم 
که با همین تعبیر »واللهِ«،  «؛1 در جاى دیگر از قرآن هست  �ن رِک�ی ا مُش� �نّ

ُ
ا ما ک �ن ِ

میخورند: »وَ اللهِ رَ�بّ
را قبول  که شما  کسانى  ندارند، مثل  را قبول هم  قسم به خود خدا میخورند. حالا خدا 
یزت قسم، حالا  یند به جان شما، به جان عز کنند، میگو ندارند بعد براى اینکه خامت 
ق و حالت منافقانه است. اینها هم در قیامت 

ّ
جان شما را اصلًا میخواهد نباشد امّا این تمل

کَ  ا عَ�ن �ن �ف
ش�َ

َ
ک

به خداى متعال قسم میخورند، البتّه آنجا دیگر همه خدا را قبول دارند، آنجا »�فَ
ومَ حَد�ید«؛2 آن روز دیگر همه‏ى چشمها باز، همه‏ى دلها پر از ایمان است؛  صَرُکَ ال�یَ �بَ

طاءَکَ �فَ ِ
غ�

که خدا وجود دارد و شکّى ندارند،  کفّار هم مؤمنند، همه آنها میفهمند  روز قیامت همه‏ى 
امّا با وجود اینکه م‏ىبینند خدا هست، با وجود اینکه میدانند خدا سرش کلاه نمیرود، این 
را م‏ىبینند، امّا ملکه‏ى نفاق و خصلت ثابتِ دائمى به‏خورد روحشان‏رفته‏ى دروغگویى، 

کار خودش را میکند.  اینجا 

وز ملکات  وز بُر وز قیامت؛ ر ر
که روز قیامت روز  بُروز ملکات است، روز بُروز خصلتها است.  و بدانید شما برادران 
روى خصلتها کار کنید؛ اى بسا نماز انسانى که اهل نماز و عبادت و روزه است امّا نتوانسته 
کارش نم‏ىآیند یا  کند؛ در قیامت نمازش و روزه‏اش یا به  با خصلتهاى بد خودش مبارزه 
کارش م‏ىآیند؛ حسود است، بخیل است، بدخواه است، خودخواه است،  کم به  خلىی 
از این قبیل آدمها  امّا اهل نماز و روزه و عبادت و قرآن و این چیزها است.  متکبّر است 
داشته‏ایم. نماز، عبادت، نماز شب، پیشانى پینه‏بسته، امّا یکپارچه خودخواهى، یکپارچه 
خودپرستى، یکپارچه تحقیر مردم دیگر؛ خب، این خصلت روز قیامت ظاهر خواهد شد. آن 
نماز و عبادت و مانند اینها را هم که این بیچاره این همه زحمت کشیده، فایده‏ى کمى به او 
گر همان نماز و عبادت را خوب بجا آورده باشد خودِ آن  خواهد داد. البتّه این را هم بگویم ا

1. سوره‏ى انعام، بخشى از آیه‏ى 23
2. سوره‏ى ق، بخشى از آیه‏ى 22
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نماز و عبادت موجب میشود خودخواهى آدم کم بشود ]البتّه[ به شرطى که خوب بجا آورده 
که نماز و عبادتشان، نماز و  باشد؛ بعضى‏ها خوب بجا نم‏ىآورند. بعکس، بعضى‏ها هستند 
عبادت خفیفى است؛ نه اینکه ‏بىتوجّه نماز میخوانند؛ نه، نماز با توجّه است امّا نماز با رکوعِ 
ىّ الاعلى و  حا�ن ر�ب م و �حبمده«، یا سجود هفت »س�ب �ی ّى الع�ظ

حا�ن ر�ب کنید که هفت »س�ب  فرض 
ً
مثلا

�حبمده«، سوره‏هاى بزرگ و بلند قرآن ]نیست[؛ نه، نماز معمولِى متوسّطى میخوانند. ما باید 

بخیل نباشیم، حسود نباشیم، خودخواه نباشیم، بدخواه دیگران نباشیم، ظالم نباشیم، خلىی 
را نداشتیم، مقابلش  اینها  گر  ا باید نداشته باشیم؛  را  اینها  که ما  خصلتهاى سوئى هست 
گر ما این چنین خصلتهایى داشته  خصلتهاى نیک پدید خواهد آمد. آن وقت روز قیامت ا
باشیم، مثل فرشته بُروز خواهیم کرد. غرض این است که روز قیامت خصلتهاى انسان بُروز 
که آنجا آشکار  یاد همان خصال انسانى است  یره‏ها به احتمال ز ر؛1 سر را�ئِ

ى السَّ
َ
ل �ب

ومَ �تُ َ
میکند: �ی

کاره بوده. میشود که هر کسى از لحاظ خصال نفسانى چه 

وز قیامت قسمهای بیهوده‌ی منافقان در ر
کردن2 و مانند اینها  که همه‏ى عمرشان را به دروغ‏ودَرَم و لابه‏لا این منافقین بیچاره هم 
گذرانده‏اند، روز قیامت هم با خدا دروغ‏گویى میکنند؛ نمیتوانند خودشان را خلاص کنند از 
م؛ همچنان‏که امروز براى 

ُ
ک

َ
و�نَ ل حلِ�ف ما �یَ

َ
ه؛ سوگند میخورند براى خدا، ک

َ
و�نَ ل حلِ�ف �یَ

این خصلت. �فَ
ى‏ء؛ خیال میکنند 

هُم عَلى �شَ
�نَّ
َ

و�نَ ا حسَ�ب شماها سوگند میخورند. خدا را هم با شما یکى میگیرند. وَ �یَ
کار حسابى دارند میکنند.  که آنها بر یک پایه‏ى محىکم استوار هستند؛ خیال میکنند یک 

یانند هم در این دنیا، هم در روز قیامت. ؛ بدانید که آنها دروغ‏گو �بو�ن ِ
مُ الک�ذ

ُ
هُم ه

 اِ�نَّ
آ
ل�

أ�َ


ضرر کردن »حزب الشیطان« در دنیا و آخرت
. شیطان بر آنها مستولى شده است ــ  طـ�ن �ی

هِمُ الش�َّ �ی
َ
 عَل

حوَذ�َ یک آیه‏ى دیگر هم بخوانم. اِس�تَ
کرَ الله‏؛ یاد خدا را از  ِ

سـهُم ذ�
ن
�
َ

ا
ط شده است. �فَ

ّ
« یعنى »استولى« ــ شیطان بر آنها مسل حتوذ� »اس�

�بَ   حِز�
لا اِ�نَّ

َ
گروه شیطانند. ا ؛ آنها حزب شیطانند،  طـ�ن �ی

�بُ الش�َّ کَ حِز� ول�ئِ
ُ

یاد آنان برده است. ا

1. سوره‏ى طارق، آیه‏ى 9
2. حقیقت را پنهان کردن، نیرنگ‏سازى
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که حزب  بدانند  انسانها  بداند،  یخ  تار بداند،  ینش  آفر بدانند،  ؛ همه  ـسِرو�ن مُ ال�خ
ُ

ِ ه
طـ�ن �ی

الش�َّ

یانکارانند. هم‏ینجور است؛ الان ما در جامعه‏ى خودمان هم گروه و حزب شیطان  شیطان ز
یم. اینها  گروه‏هاى شیطانى دار یم. در جامعه‏ى اسلامى وسیع عالم اسلام هم احزاب و  دار
که ضررکننده  کرد؛ در قیامت  که ضرر خواهند  یانکارند؛ این را بدانید  « هستند، ز سِرو�ن »�خٰ

که هیچ  کرد. إن‏شاءالله‏  کنند آنها ضرر خواهند  کار  گر مؤمنین خوب  هستند، در دنیا هم ا
« نباشیم؛ إن‏شاءالله‏ که همه‏ى ما جزو حزب‏الله‏ باشیم. ط�ن �ی

�بُ الش�َّ کدام از ما جزو »حِز�

والسّلام علیکم و رحمة‏الله‏ و برکاته 
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جلسه‏ى هفتم )1361/4/11(

آیات 20_22

اللهُ  كتَبََ   >20< نَ   الاذََلّی فِی  اوُلَئك  رَسولَه،  وَ  اللهَ  ِّدّونَ  ا یُح ینَ  الَّذ اِنَّ 
دُ قوَمًا یؤُمِنونَ باِلِله وَ  ِ

یزٌ  >21< لاتَج نََّ انَاَ وَ رُسُلیِّ اِنَّ اللهَ قوَِیٌّ عَز غَلِب لَا
اوَ  ِّءَهُم  ابَنا اوَ  ِّءَهُم  ءابا ا  لَوكانوِّ وَ  رَسولَه}  وَ  اللهَ  ِّدَّ  حا مَن  ِّدّونَ  یوُا  ِ الأخِر الیوَمِ 
وحٍ مِنهُ  ِمُ الایمانَ وَ اَ یَّدَهُم بِر مُ اوُلَئك كتَبََ فی قلُوبِه مُ اوَ عَشیَرتَه اِخوانَه
َ اللهُ عَنهمُ وَ  ینَ فیها رَضِی َا الانَهّْرُ خّْلِد تِه وَ یدُخِلهُُم جَنُّتٍ تجَری مِن تَح

ُ المفُلِحونَ >22< بَ الِله هُم ِّ اِنَّ حِز بُ الِله الَا رَضوا عَنهُ اوُلَئك حِز
كه با خدا و پیامبر او به دشمنى برمیخیزند آنان در ]زمره‌ی[  در حقیقت كسانى 
 من و فرستادگانم چیره 

ً
كه حتما كرده است  زبونان خواهند بود.)20( خدا مقرّر 

كه  نیابى  را  نیرومند شكست‏ناپذیر است.)21( قومى  گردید. آرى خدا  خواهیم 
كه با خدا و رسولش  كسانى را  پسین ایمان داشته باشند ]و[  به خدا و روز باز
كرده‏اند هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره‌ی آنان  مخالفت 
كه ]خدا[ ایمان را نوشته و آنها را با  باشند، دوست بدارند. در دل اینها است 
یر ]درختان[  روحى از جانب خود تأیید كرده است و آنان را به بهشتهایى كه از ز
یهایى روان است در م‏ىآورد. همیشه در آنجا ماندگارند خدا از ایشان  آن جو
كه  خداست  حزب  آرى  خدا  حزب  اینانند.  خشنودند  او  از  آنها  و  خشنود 

رستگارانند.)22(
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خلاصه‌ای از توضیحات آیه‌ی قبل
کَ  �ئِ ٰـ ول

ُ
هُ ا

َ
دّو�نَ الَله وَ رَسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
 ال

�نَّ که امروز از آنجا شروع میکنیم این آیه است: »�إِ آیه‏اى 
که منافقین، حالت  گفته شد  « در آیات قبلى، صحبت از نفاق و منافق بود و  �ن �ی

ّ
ل

ذ�َ
َ
ی الا

�فَ

هُم«؛1 این منافقین  م وَ لا مِ�ن
ُ

ک م مِ�ن
ُ

ین دارند. و قرآن فرمود که »ما ه تَذبذُبى میان مؤمنین و میان کافر
را  اینها  کافرها هم  آن  کافرها هستند؛ یعنى  آن  از جمله‏ى  نه  از جمله‏ى شماها هستند،  نه 
ین تَذبذُب دارند و دلشان یک جا قرار  کافر قبولشان ندارند و ]اینها[ بین مؤمنین و بین 
کى از ‏بىایمانى است؛ و لذاست که در آیاتى گفته شده که خود منافقین  ندارد. خود این حا

ینند.2 کافر هم جزو 

نیاز همگانی به مراقبت از خود برای مبتلا نشدن به نفاق
در این آیه، یک نکته‏ى دقیقى هست که آن را من اوّل توضیح بدهم، بعد آیه را برایتان 
که در دل آنها ایمان هست، اى‏بسا به‏واسطه‏ى حوادث و عوارضى،  کنم. مؤمنین  ترجمه 
کم‏کم انگیزه‏ى نفاق در آنها به‏وجود بیاید. بله، این‏جورى است؛ خیال نکنید ما که حالا 
مؤمنیم، خاطرمان جمع باشد و هیچ مراقبتى از خودمان و از دلمان و از انگیزه‏هایمان نکنیم؛ 

1. سوره‏ى مجادله، بخشى از آیه‏ى 14
کفّار و مشرکان نام برده شده‏اند و یک نوع عذاب و یا یک نوع برخورد واحد  کنار  2. در آیات متعدّدى منافقان در 
آیه‌ی 6،  آیه‌ی 73، سوره‏ى فتح،  آیه‌ی 68، سوره‏ى احزاب،  توبه،  بیان شده است. مثل: سوره‏ى  آنان  با 
سوره‏ى نساء، آیه‌ی 140، سوره‏ى توبه، آیه‌ی 73، سوره‏ى احزاب، آیه‌ی 48، سوره‏ى تحریم، آیه‌ی 9، سوره‏ى 
یح شده  کفر منافقان تصر آل‏عمران، آیه‌ی 167، سوره‏ى حشر، آیه‌ی 11؛ در سوره‏ى توبه آیات 73 تا 85 به 

است.
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قرار  مراقبت  مورد  را  دل خودش  و  نکند  از خودش  را  لازم  مراقبتهاى  گر  ا هم  مؤمن  نه، 
گناه، فسق و حّىت  یج انگیزه‏هاى نفاق در او به‏وجود م‏ىآید؛ مثل انگیزه‏هاى  ندهد، بتدر
مؤمنیِن  کارهاى  از  یکى  و  دارد؛  لازم  مراقبت   

ً
دائما انسان  که  لذاست  کفر.  انگیزه‏ى  مثل 

یر دقّت و مراقبت قرار دادن و   ز
ً
درست‏وحسابِى عالم، مراقبه است. مراقبه یعنى خود را دائما

کمااینکه من آن  گرایش به نفاق در مؤمن هست.  همیشه مواظب خود بودن. پس خوف 
که در بحثهاى مربوط به نفاق و منافق، یک‏وقتى من در نماز جمعه  کردم1  هفته هم اشاره 
کردم و این را گفتم که همه‏ى منافقها از اوّل منافق نبودند:  مفصّل راجع به منافق صحبت 
روا؛2 اوّل ایمان آوردند، بعد کافر شدند؛ بعد از آنکه ایمان در دل اینها وارد 

�فَ
َ

مَّ ک
وا �ثُ مَ�ن

آ
هُم �

�نَّ
َ

ا لِکَ �بِ ذ�

شد، کفر آمد و اثر ایمان را از بین برد و جاى پاى ایمان را محو کرد. پس این یک خوفى است 
 در انسان وجود دارد؛ باید همیشه مراقب باشیم که به‏طرف نفاق کشانده نشویم. 

ً
که دائما

تدبیر الهی برای خشکاندن انگیزه‌های نفاق
امروز شروع میکنیم به تفسیر  که  آیه‏اى  ــ در این  چون این‏جور است، خداى متعال 
آن ــ انگیزه‏ى نفاق را در انسان از بین میبرد؛ نه فقط انگیزه‏ى نفاق را در مؤمنین از بین 
ت نفاق منافق چیست؟ 

ّ
میبرد، بلکه انگیزه‏ى نفاق را در منافقین نیز خشک میکند. عل

او  براى  کافران هم  و در جناح  کفر  که در جبهه‏ى  که منافق احساس میکند  این است 
چیزى وجود دارد که خواستنى و مطلوب است؛ عزّت هست، قدرت هست، مال هست، 
که بیخود به یک  که میرود آنجا؛ انسان  انگیزه‏هاى شهوانى هست. از این‏جهت ]است[ 
ت اینکه منافق به‏طرف جبهه‏ى کفر هم متمایل است و در جبهه‏ى 

ّ
جایى حرکت نمیکند. عل

که خیال میکند آنجا هم پول هست، آنجا هم  ت این است 
ّ
ایمان قرار نمیگیرد چیست؟ عل

عزّت هست، آنجا هم عاقبت هست؛ این است که نمیتواند خودش را اینجا بند کند، دلش 
کشانده میشود به آن طرف.

کفر متمایل میشوند؛ یعنى  گاهى اوقات، براثر وساوس شیطان، به جبهه‏ى  مؤمنین هم 
همان حالت نفاق و حالت تذبذب در آنها هم به‏وجود م‏ىآید. چرا؟ چون احساس میکنند 

1. جلسه‏ى ششم 1361/4/4
2. سوره‏ى منافقون، بخشى از آیه‏ى 3
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یّت و مادّیّت در آنجا  که آنجا هم یک خبرى هست، آنجا هم یک چیزى هست؛ از معنو
کشیده  که به آن سرمایه مجذوب میشوند و دلشان به‏طرف آن سرمایه  سرمایه‏اى م‏ىبینند 
گروه سازمان منافقین1،  میشود؛ مثل زمان خودمان. الان بسیارى از منافقین ــ هستند ــ نه 
]بلکه[ انسانهاى منافق؛ چون در غیر سازمان منافقین هم منافقنىی هستند که فکر میکنند 
تى است و دنیا را هم متوجّه خودش  که حالا جمهورى اسلامى یک قدر درست ]است[ 
کرد، عناصر اصلى این حکومت  یکا آمد همه‏ى این شهرها را بمباران  گر فردا آمر کرده، ]امّا[ ا
کار آمدند،  کسان دیگرى سرِ  یخت،  که اوضاع‏واحوال به هم ر کنید  کردند، فرض  را ترور 
ید نه، من  که بگو آن‏وقت چه؟ ]لذا[ دلش به‏طرف آنجا میکشد؛ ایمان قرصى وجود ندارد 
در راه ایمانم و در راه اعتقادم ایستاده‏ام و در راه آنچه حق است پیش بروم. یک چنین 
میروند؛  نفاق  به‏طرف  ایمانهاى ضعیف   هم 

ً
و غالبا ایمان ضعیفى است  ــ  که نیست  ایمانى 

کافر میکند، لذا به آن‏طرف  که نمیرود ــ فکر قدرت و عزّت و شوکت را در طرف  ایمان قوى 
کشیده میشود. لذا به محافظه‏کارى با آن‏طرف و به سازش با آن‏طرف سوق داده میشود. 
کفّار سوق داده میشوند، به این خاطر به  که به محافظ‏کارى و به سازش با  غالب کسانى 
این دام م‏ىافتند که در کافر یک چیز خواست‏نىاى فرض و تصوّر میکنند؛ آن چیز خواستنى 
یا قدرت است، یا عزّت است، یا شوکت است، یا پول است، یا علم است؛ یک چیزى را 

کافر تصوّر میکنند، لذا به آن‏طرف کشانده میشوند. در جبهه‏ى 

یکردی سیاسی_ نظامی تأسیس و  1. سازمان مجاهدین خلق ایران مشهور به »سازمان منافقین«، در سال 1344 با رو
حدود یک دهه بعد به یك سازمان ماركسیستی تبدیل شد. بعد از پیروی انقلاب اسلامی )1357( این سازمان، 
حانه و مبارزه‌ی علنی ضدّ 

ّ
تلاشهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد و از سال 1360 به اقدام مسل

نظام اسلامی روی آورد و طیّ دو سال، بیش از چندهزار نفر از مسئولان، روحانیان، پاسداران و مردم عادی را 
یم صدام حسین در عراق پیوست و طیّ چند سال در دوران جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و  كرد. سپس به رژ ترور 
عراق، ضدّ مردم ایران و نیز شیعیان عراق و مردم كردستان عراق جنگید و در بعضی موارد به قتل‌عام مردم بی‌گناه 
که در  کرد  یستی در اواخر تیرماه 1367 با حمایت ارتش عراق به ایران حمله‌ی نظامی  دست زد. این سازمان ترور
یکا،  کنون مورد حمایت آمر یستی هم‌ا یافت کرد. بازمانده‌های این سازمان ترور عملیّات مرصاد پاسخ کوبنده‌ای در
یستی، برخی از  پایی هستند. در دهه‌ی 70 شمسی، این سازمان ترور کشورهای ارو عربستان سعودی و برخی از 
شخصیّت‌های نظام اسلامی، از جمله سپهبد علی صیّاد شیرازی )فرمانده‌ی اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران( و سیّد‌اسدالله لاجوردی )دادستان اسبق دادگاه‌ها‌ی انقلاب و رئیس سابق سازمان زندانها‌( را 
آنان شرکت فعّال  از قیام مردم عراق در سال 1991، در سرکوب  کرد. همچنین اعضای این سازمان، پس  ترور 

داشتند و به مثابه‌ی گارد خصوصی صدام عمل میکردند.
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ید  میگو و  یزد  میر منافق‏جماعت  روى دست  را  کى  پا آب  آیه،  این  در  متعال،  خداى 
و  دارند  قرار  کفر  در جبهه‏ى  که  کسانى  آن  ید؛  نشو کشانده  کفر  به‏طرف جبهه‏ى  بیخود 
صف  در  و  عالمند  موجودات  ین  ذلیل‏تر و  ین  خوارتر هستند،  ستیزه  در  پیامبر  و  خدا  با 
گر کسى بفهمد که کافر و جماعت کفّار در زمره‏ى  ین‏ها هستند؛ این را بیان میکند. و ا ذلیل‏تر

ین‏ها هستند، به‏طرف آنها کشش پیدا نمیکند.  ذلیل‏تر

حرکت طبیعی عالم به سوی عزّت مؤمنان و ذلّت منافقان
که در ظاهرشان  ذلیل‏تر بودن آنها به چه معنا است؟ چطور ذلیلند؟ خب، ما م‏ىبینیم 
کفر ــ  یز و با شوکتند، ]امّا[ با توجّه به طبیعت اصلى عالم و طبیعت حرکت ایمان و  خلىی عز
گر کسى  ا وَ رُسُلی« ــ ا �نَ

أ�َ
 

�نَّ لِ�بَ غ�
أ�َ
�بَ الُله ل �تَ

َ
یح میکنم؛ ذیل آیه‏ى »ک که در ذیل آیه‏ى بعد آن را تشر

که به‏سوى عزّت  کفر و حرکت و روال طبیعى عالم  توجّه بکند به طبیعت ایمان و طبیعت 
کافر ذلیل  که  کرد  کفر حرکت میکند، از ته دل و از بن دندان تصدیق خواهد  ت 

ّ
ایمان و ذل

ت است. 
ّ
 کافر در ذل

ً
گرچنانچه یک‏خرده بشکافیم این را، خواهیم دید که واقعا است. حالا ا

گر بخواهیم بشمریم، طول خواهد کشید امّا  یانهاى کفر را ا البتّه دانه‏دانه‏ى کفّار عالم را و جر
کرد. کفر، به‏طور واضح مشاهده  یانات  میتوان این را در ملاحظه‏ى بعضى از جر

حد  چه  تا  قوم  این  ت 
ّ
ذل ببینید  شما  است؛  صهیونیسم  کفر  یانهاى  جر از  یکى  امروز 

تانک‏هایشان  است،  آنها خلىی  اف‏شانزده  و  اف‏پانزده  است،  یاد  ز هواپیمایشان  است. 
یادى براى ]کشتن[ ‏بىگناهان در اختیارشان است،  مجهّز است، وسایل مرگ‏زا و مرگ‏بار ز
ت از این بیشتر نیست که یک قومى بعد از گذشت قرنها سرگردانى و سرگشتگى 

ّ
امّا دیگر ذل

و توسرى‏خوردن، در روسیه آن‏جور منکوب شدن،1 در آلمان آن‏جور، در همه‏ى کشورهاى 
کمک  با  شدن،  معرّفى  انسانها  نظر  در  طمّاع  و  یص  حر و  بدنام  عناصر  به‏صورت  عالم 
ابرقدرت‏ها و با کمک شرق و غرب و با تجهیز شرق و غرب جمع میشوند در یک کشورى، امّا 
زندگى آنها متوقّف به تجاوز است و همه‏ى دنیا ــ حّىت دوستانشان ــ آنها را متجاوز میشمرند 

ت همراهی با فعّالیّتهای 
ّ
یادی به عل 1. بعد از جنگ جهانی دوّم در سال 1948 میلادی در شوروی سابق افراد ز

از  تعدادی  اعدام  و  دستگیری  دستور  استالین  میلادی،  در سال ۱۹۵۳  دستگیر شدند. همچنین  صهیونیستی 
یهودیان را صادر کرد.
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کرده‏اند و همه آنها را  گوشه‏اى از دنیا سکونت  که در یک  گروه‏هایى هستند  ین  و بدنام‏تر
ت، چیزى بالاتر نیست. و البتّه آینده‏شان هم آینده‏ى مبهمى 

ّ
غاصب میدانند؛ از این ذل

که آینده‏ى  است؛ از نظر خودشان مبهم است، ]امّا[ از نظر ما روشن است: معلوم است 
آنها فنا و نابودى است؛ یعنى این کیفیّت زندگى، کیفیّت زندگى بادوام و بااستقرارى نیست 
گر تجاوز نکند نتواند زنده بماند؛ آنها این‏جورى  که زندگى انسان متوقّف باشد به تجاوز و ا
ییم؛ معتقد به آیین یهود مثل  گفتیم، معتقد به آیین یهود را نمیگو که  هستند. البتّه جهودها 
معتقد به آیین مسیحى و مثل معتقد به آیین بودایى، یک انسانى است و دارد زندگى میکند، 
یان  یم. امّا آن یهودى صهیونیست، آن‏که وابسته‏ى به اندیشه و جر ما کارى به کارش ندار
گفتیم جهود و یهود و مانند  سیاسى صهیونیستى است، او مورد نظر ما است. ]پس[ اینکه 
اینها، نخواستیم به همه‏ى یهودى‏هاى عالم اهانت بکنیم. وجود صهیونیسم متوقّف به تجاوز 
گر حمله‏ى به ساحل  گر حمله‏ى به جولان نکند، ا گر حمله‏ى به جنوب لبنان نکند، ا است؛ ا
گر حمله‏ى به صحراى سینا1 نکند، اصلًا زندگى براى او میسور نیست و  رود اردن نکند، ا
آنجا خفه میشود. براى اینکه بتواند زندگى بکند، براى اینکه بتواند نیرو جذب کند و بتواند 
کشور بکشاند و رو پاى خودش بِایستد،  باز بقیّه‏ى صهیونیست‏هاى دنیا را به‏طرف این 
مجبور است به ‏بىگناهان حمله بکند، بزند، بکشد. چه فجایعى در جنوب لبنان، در همین 
ینِ زندگ‏ىها است. زندگى آن  ت‏بارتر

ّ
حمله‏ى اخیرشان،2 اینها انجام دادند. این زندگى، ذل

اینکه شرفِ  براى  میکنند  مبارزه  و  میرَزمند  امّا  میکنند،  زندگى  یر چادرها  ز در  که  مردمى 
زندگى عزّت‏بارى  ت‏بارى نیست؛ 

ّ
ذل زندگى  برگردانند،  را  ازدست‏رفته و حقّ غصب‏شده 

یرا به خود متّکى هستند. این اسرائ‏لىیها به دنیا متّک‏ىاند، به  یزند و سربلندند، ز است. عز
یکایى متّک‏ىاند، به سکوت شوروى متّک‏ىاند، به  شرق و غرب متّک‏ىاند، به سلاحهاى آمر
 یک حکومتى هستند. خب، این 

ً
 یک دولتى هستند، ظاهرا

ً
گرچه ظاهرا تجاوز متّک‏ىاند؛ ا

جنگ  در  جمله  از  است؛  کرده  تجاوز  و  تعدّی  کشورها  دیگر  خاک  و  مناطق  این  به  بارها  صهیونیستی،  یم  رژ  .1
کنترل نوار غزه و صحرای سینا را از مصر،  گهانی موفّق شد  شش‌روزه در سال ۱۹۶۷ میلادی، با حمله‌ی هوایی نا

یه خارج کند. کرانه باختری رود اردن را از اردن و بلندی‌های جولان را از سور قدس شرقی و 
از  با عبور  زرهى  20 هزار سرباز و تجهیزات  با حدود  اسرائیل  ارتش  ژوئن 1982،  با 6  برابر  2. در 16 خرداد 1361 
کنترل نیروهاى حافظ صلح سازمان ملل وارد جنوب لبنان شد و پس از چهار روز حدود یک  منطقه‌ی تحت 

چهارم خاک آن را اشغال کرد.
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یک نمونه است؛ البتّه ]نمونه‏هایى[ ازاین‏قبیل را بنده میتوانم مشخّص بکنم و ثابت بکنم که 
گفته است وقتى‏که  ین1  ین‏ها هستند. یکى از مفسّر همه‏ى قدرتهاى عالم، جزو این ذلیل‏تر
ت 

ّ
یز است. ذل ما میخواهیم بفهمیم دشمنان خدا ]چقدر [ ذلیلند، باید ببینیم خدا چقدر عز

هر خصمى از اندازه‏ى عزّت خصم مقابلش فهمیده میشود. وقتى همه‏ى عزّت با خدا و 
ق به خدا است و اینها هم دشمن خدا هستند، پس در نقطه‏ى مقابل خدا هستند. 

ّ
متعل

ین باشند؛ عاقبتشان هم این را نشان میدهد. ین است، باید اینها ذلیل‏تر یزتر گر خدا عز ا
ین‏اند، انگیزه‏ى نفاق  کفّار ذلیل‏تر که بیان میکند  کنید که خدا در این آیه،  پس توجّه 
؟«2 در آیه‏ى  ة�

مُ العِز�َّ
ُ

دَه و�نَ عِ�ن غ� �تَ �ب  �یَ
أ�َ

کافر میروى؟ » را از منافق میگیرد. بدبخت! دیگر چرا دنبال 
ید و طلب عزّت میکنید؟ عزّت مال  عًا«؛3 دنبال عزّت میرو م�ی َ  �ج

ة�ُ
لِلّهِ العِز�َّ

که »�فَ دیگرى هست 
خدا است؛ همه‏ى عزّت مال خدا است. درِ خانه‏ى خدا که بیایى، عزّت معنوى و مادّى 
تى مثل ما، 

ّ
و قلبى و سیاسى و اجتماعى مال تو است. حقیقتش هم همین است. یک مل

که در طول سالیان دراز به او وارد  کمبودها، با همه‏ى فقرها، با همه‏ى فشارهایى  با همه‏ى 
یز میشود. امروز دنیا علیه شما حرف میزند، دشمنان  کرده‏اند، در راه خدا حرکت میکند و عز
قائلند.  ت  اّهب شما  براى  خودشان  دل  ته  امّا  میکنند،  شایعه‏پراکنى  یسند،  مینو شما  علیه 
نمیدانم این را اینجا گفتم یا کجا گفتم، که این دوستان ما از وزرا و مسئولین مملکت که گاهى 
مسافرت میروند، م‏ىآیند براى ما نقل میکنند که در این مجامع ب‏ینالمللى، هرجا که از ایران 
یا در  تیز است؛ در سازمان ملل  گوشهاى همه  بزند،  یک نماینده‏اى میخواهد برود حرف 
کیست، این چه‏جور موجودى است؛ این ایرا‏نىها چه  مجامع دیگر؛ میخواهند ببینند این 
یخته‏اند. این  کسانى هستند که این‏جور دنیا را شلوغ کرده‏اند و معادلات سیاسى را به هم ر
که شما متّکى به هیچ‏جا  ت قائلند، همه قبول دارند  عزّت است؛ همه‏ى دنیا براى شما اّهب

نیستید؛ این عزّت است.
ت را به اینکه با 

ّ
م میکنند این مل گاهى مّهت که قلمهاى مزدور غرب‏گرا،  درست است 

م میکنند به اینکه با روسیه رابطه دارد، امّا هم خودشان، هم  اسرائیل رابطه دارد، گاهى مّهت

1. از جمله فخرالدّین رازى. تفسیر مفاتیح الغیب، ج 29، ص 498؛
یند؟ ...« 2. سوره‏ى نساء، بخشى از آیه‏ى 139؛ »... آیا سربلندى را نزد آنان میجو

3. سوره‏ى فاطر، بخشى از آیه‏ى 10؛ »... سربلندى یکسره از آنِ خدا است ...«
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روسیه، هم اسرائیل و هم دوستانشان میدانند که دروغ است؛ مجبورند یک نسبت دروغى 
ید،  بدهند. شما خودتان را فرض کنید که با یک آدم پاک طاهرى که به او ارادت قلبى دار
به‏خاطر یک چیزى دشمنى پیدا کرده‏اید و میخواهید به او فحش بدهید؛ هر نسبتى که به او 
ـ نسبتهاى دروغى که خودتان ]هم[ میدانید دروغ است؛ اى ‏بىسواد، اى ‏بىدین،  میدهید ـ
یید، درحقیقت یک ضربه به خودتان میزنید  کافر، اى ظالم، اى فاسد ــ و هرچه میگو اى 
کردم  که من  که دروغ است. از این تشبیهى  و در دل خودتان شرمنده هستید و میدانید 
ت و علیه این جمهورى 

ّ
مقایسه کنید حال همه‏ى آن کسانى را که علیه ایران و علیه این مل

دارند شایعه‏پراکنى میکنند؛ خودشان میدانند دروغ است. در دل، همه براى ایران عزّت و 
یم؟ الان چه  کجا است؟ ما چه داشتیم؟ ما چه دار مناعت1 و احترام قائلند. این عزّت از 
یم؟ غیر از خدا، غیر از دین، غیر از ایمان، غیر از عشق به انجام وظیفه که در میان این  دار

یم؟ عزّت این است، عزّت معنوى. ت بِوفور موجود است؟ غیر از اینها چه دار
ّ
مل

عزّت ظاهرى هم غلبه‏ى بر همه‏ى قدرتهاى معارض است که من در مقابل چشمم دارم 
میبینم و هیچ شک ندارم که در آینده ــ که البتّه آن آینده إن‏شاءالله‏ چندان دور هم نیست 
ت و این ایدئولوژى و این تفکّر و این انقلاب، بر همه‏ى انگیزه‏ها و بر همه‏ى قدرتها 

ّ
ــ این مل

ه.«2 این هم عزّت ظاهرى. پس ببینید، خداى متعال 
ّ

لِ
ُ

ِ ک
�ی�ن

َ
ى الدّ

َ
هِرَه عَل �ظ پیروز خواهد شد؛ »لِ�یُ

کجا میروى؟ عزّت میخواهى،  که اى منافق بیچاره!  ید  با این بیان، به آن منافق میگو
عزّت اینجا است؛ مناعت میخواهى، مناعت اینجا است؛ بزرگى میخواهى اینجا است. و 
که نبادا به امید سراب عزّت و تخیّل   به آن مؤمن ضعیف‏الایمان هم هشدار میدهد 

ً
ضمنا

عزّت، به آنجا کشانده بشوى؛ آنجا عزّت وجود ندارد، عزّت اینجا است. یعنى انگیزه‏هاى 
نفاق را، هم در مؤمن ضعیف‏الایمان، و هم در منافق میخشکاند. مناسبت این دو آیه با 

باره‏ى مؤمن در مقابل منافق. آیات قبل این است. دو آیه برمیگردد به بحث در

ترجمه‌ و شرح آیات
ه؛ ‏بىشک و بِیَقین، همه‏ى کسانى که با خدا و رسولش دشمنى 

َ
دّو�نَ الَله وَ رَسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ذ
َّ
 ال

�نَّ �إِ

1. عزّت و بزرگوارى
گرداند ...« 2. ازجمله سوره‏ى توبه، بخشى از آیه‏ى 33؛ »... تا آنان را به هرچه دین است پیروز 
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«، که باز  �ن �ی
ّ
ل

ذ�َ
أ�َ
ی ال ِ

ید »�ف کَ« را هم نیاورَد و بگو �ئِ ٰـ ول
أ�ُ

. میشد » �ن �ی
ّ
ل

ذ�َ
أ�َ
ی ال ِ

کَ �ف �ئِ ٰـ ول
أ�ُ

و ستیزه میکنند، 
« در اوّل جمله، براى 

�نَّ کید است. پس »�إِ کَ« را که م‏ىآورد، براى تأ �ئِ ٰـ ول
أ�ُ

هم درست بود. امّا »
که جمله را میخواهد  که بتحقیق و ‏بىشک این‏جور است. بعد  کید است؛ یعنى بدانید  تأ
که این هم براى  کَ« را م‏ىآورد،  �ئ ٰـ ول

أ�ُ
به نهایت برساند و خبر جمله را میخواهد بیاورد، باز »

ید هیچ  کید است. یعنى خدا جمله را به‏صورت یک خبر قاطع و مؤکّد بیان میکند. میگو تأ
ین  که با خدا و رسول دشمنى میکنند، ازجمله‏ى ذلیل‏تر که آن کسانى  شک نداشته باشید 
از خدا است،  به‏خاطر دورى  اینها  ت 

ّ
ذل ین« هستند. 

ّ
زمره‏ى »اذل در  موجودات عالمند، 

که تمام قوانین و حرکت طبیعى عالم علیه آنها  به‏خاطر دشمنى با خدا و به‏خاطر این است 
�بَ الُله  �تَ

َ
یا به‏عنوان استدلال براى ذلیل بودن کفّار، میفرماید: »ک است؛ این را بدانید. بعد، گو

�بَ الله‏« یعنى خدا نوشته است؛ نه اینکه یک جایى نوشته و ثبت کرده،  �تَ
َ

ا وَ رُسُلی. »ک �نَ
أ�َ

 
�نَّ لِ�بَ غ�

أ�َ
ل

کتابت، در قرآن به‏معناى حکم قطعى است؛  کرده است؛  ] بلکه[ یعنى یک حکم قطعى 
ال«؛2 بر شما روزه یا جهاد نوشته شد، یعنى  �ت مُ ال�قِ

ُ
ک �ی

َ
�بَ عَل �تِ

ُ
ام«1 یا »ک �ی مُ الصِّ

ُ
ک �ی

َ
�بَ عَل �تِ

ُ
وا ک مَ�ن

آ
�ی�نَ �

�ذ
َّ
هَا ال

ُّ
�ی

أ�َ
ا  »�ی

]امّا[ یک احکام  یعى است.  باید انجام بگیرد. این مربوط به احکام تشر که  قطعى شد 
یم؛ یعنى در طبیعت عالم و در روال طبیعى عالم، این نوشته شده و غیر قابل  نىی هم دار تکو
ا وَ رُسُلی«.  �نَ

َ
 ا

�نَّ لِ�بَ غ�
أ�َ
که »ل ینش نوشته است  �بَ الله‏؛ خدا، در طبیعت و در آفر �تَ

َ
برگشت است. ک

کید م‏ىآید. لام مفتوح یعنى همانا؛ این لام اوّل ــ لام  « با دو تأ
�نَّ لِ�بَ غ�

أ�َ
باز اینجا هم ببینید که »ل

. آن نون مشدّدى هم 
ً
کید است؛ یعنى همانا، قطعا که م‏ىآید سر فعل به‏معناى تأ مفتوح ــ 

کید است. یعنى ‏بىشک، بتحقیق و به‏طور قطع،  « آمده هم باز براى تأ
�نَّ لِ�بَ غ�

أ�َ
که در آخر »

ا« را باز  �نَ
َ

« یعنى من غلبه پیدا میکنم، امّا »ا
�نَّ لِ�بَ غ�

أ�َ
کرد؛ خود »ل من ــ یعنى خدا ــ غلبه خواهم 

کید است. ببینید، جمله سه  که این هم باز براى تأ نَا« هم یعنى من، 
َ
دومرتبه م‏ىآورد؛ »ا

، در این پیکارى که میان کفّار و مؤمنان هست، 
ً
کید دارد: یعنى ‏بىشک، بتحقیق، قطعا تأ

غلبه با من »وَ رُسُلی« و با پیامبران من است؛ ما غالب خواهیم شد.

1. سوره‏ى بقره، بخشى از آیه‏ى 183
2. از جمله، سوره‏ى بقره، بخشى از آیه‏ى 216
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دو معنای غلبه‌ی خداوند و پیامبران )علیهم‌السّلام(:
1( غلبه‌ی تفکّر خداوند و پیامبران )علیهم‌السّلام(

یّا را در  یید مگر حضرت زکر خب، چطورى ما غالب خواهیم شد؟ ممکن است شما بگو
یدند؟  گرد سر نبر درخت، با ارّه دو نیمه نکردند؟ کجا غالب شد؟ مگر حضرت یحیى را گردا
کوچکى  بحث  یک  اینجا  من  دارد.  لازم  دقّت  یک‏قدرى  این  است؟  غلبه‏اى  چه  این 
برایتان بکنم. البتّه این بحثها، بحثهاى مفصّلى است؛ آن زمانهایى که کارمان فقط این کارها 
بود و رئیس‏جمهور نبودیم، از این بحثها مفصّلًا میکردیم، ]امّا[ حالا متأسّفانه وقت کم است 
که  یّا را هم  کنم. ببینید، همان یحیى و زکر کوتاه بحث  که مجبورم  و اعمال بسیار؛ این است 
کام از میان مردم و از میان انسانها به آسمانها رفت  شما نگاه میکنید و حضرت عیسى را که نا
که شما نگاه  که آن‏جور قومش اذیّتش میکردند و دیگر پیغمبران را  و مثلًا حضرت لوط را 
میکنید، همه‏ى اینها در معنا پیروز شدند. چطور پیروز شدند؟ پیروزى‏شان به‏خاطر این 
که آنها براى حکومت یک اندیشه و یک فکر میجنگیدند. مگر غیر از این است؟  است 
نمیزد،1  که  پادشاهى خودش  براى  بشود؟  پادشاه  میخواست خودش  مگر  یّا  زکر حضرت 
نمیکوبید؛2 او یک اندیشه‏اى داشت، یک طرز تفکّرى داشت که میخواست این طرز تفکّر 
کم بر زندگى دیگران بشود؛ و شد. مگر نشده؟ وقتى پیغمبر اسلام  مورد قبول دیگران و حا
یر آن حکومت میبرد و آن حکومت  م‏ىآید و حکومتى تشکیل میدهد و شرق و غرب را به ز
یعنى  غالب شد،  یعنى یحیى  پیروز شد،  یّا  زکر یعنى  این  است،  الهى  اندیشه‏ى  مبناى  بر 
حَدٍ مِ�ن رُسُلِه«؛3 بین پیغمبر ما و پیغمبران دیگر، 

َ
�نَ ا �ی  �بَ

�قُ رِّ
�فَ

همه‏ى پیغمبران پیروز شدند. »لا �نُ
که پیغمبران  که فرقى نیست؛ پیغمبر ما هم حامل همان پیامى بود  از جهت اندیشه و فکر 

دیگر بودند.

1. تلاش کردن
2. بدون توقّف و با شتاب مسیرى را پیمودن

یم ...« 3. سوره‏ى بقره، بخشى از آیه‏ى 285؛ »... میان هیچی‏ک از فرستادگانش فرق نمیگذار
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مثالی برای تبیین بیشتر
 مرحوم آیت‏الله‏ سعیدى1 را فرض بفرمایید؛ حالا من یک مثال این‏جورى میزنم 

ً
شما مثلا

که خلىی دم دستمان است. 
که امروز شما به آن  که در این خطّى  ]ایشان[ یک آقاى سیّدِ مؤمنِ مبارزِ فاضلى بود 
یید خطّ جمهورى اسلامى و شما پاسدارش هستید و من مأمور دولتى‏اش هستم و  میگو
کار میکرد و میزد براى اینکه این  کارگرش است، داشت  کارمندش است و دیگرى  دیگرى 
کار انجام بگیرد، میزد براى اینکه حکومت پهلوى از بین برود، حکومت اسلامى سرِ کار بیاید 
که آن روز در نجف بود و تبعید بود، با عزّت و با شوکت برگردد و مقاصد خودش  و امام 
کارها داشت حرکت میکرد. در سال 1349 هم این آدم  کند؛ براى این  را در ایران اعمال 
کردند. به نظر شما آقاى  گرفتند بردند زندان، و سر یک هفته ده روز هم آنجا شهیدش  را 
سعیدى مغلوب است یا غالب؟ پیروز است یا خاسر؟2 آنچه او میخواست شد دیگر؛ مگر 
گر زنده بود ]هم[ بالاخره یک‏جور سراغش  نشد؟ بالاخره آن مرگى که آن روز سراغ او آمد، ا
م‏ىآمد، مثل اینکه سراغ  همه‏ى ما م‏ىآید؛ مثل اینکه آقاى بهشتى شهید شد، مثل اینکه 
آقاى باهنر3 شهید شد، مثل اینکه آقاى رجائى4 شهید شد. اینها همه رفیق بودند، همه‏ى 
این آقایان با هم بودند؛ خب آن زمان اینها شهید شدند، او هم ده دوازده سال جلوتر شهید 
یید که آقاى بهشتى پیروز نشد؟  شد. مردن که مردن است و فرقى نمیکند. شما میتوانید بگو
اندازه‏ى شعاع  آقاى بهشتى پیروز شد و توانست به‏قدر خودش، به سهم خودش و به 

انقلاب  برجسته‌ی  مبارزان  از  و  امام خمینی‌)قدّس‌سرّه(  یاران  از  آیت‌الله سیدمحمّدرضا سعیدی )۱۳۰۸ -۱۳۴۹(   .1
اسلامی که از سوی حکومت پهلوی زندانی و شکنجه شد و در زندان به شهادت رسید.

یانکار 2. ز
و  انقلابی  مبارزان  از  و  امام خمینی)قدّس‌سرّه(  یارِ  باهنر )۱۳۶۰-۱۳۱۲(  3. حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمّدجواد 
از  و  انقلاب  ایران، عضو شورای  انقلاب اسلامی  مؤثّر  و  متفکّران شاخص  از  و  محوری علیه حکومت پهلوی 
و مجلس شورای  اساسی  قانون  آن، عضو مجلس خبرگان   

ّ
کل دبیر  دوّمین  و  اسلامی  مؤسّسان حزب جمهوری 

یور 1360،  ایران است. در هشتم شهر یر جمهوری اسلامی  پرورش و سوّمین نخست‌وز و  آموزش  یر  وز اسلامی، 
یستی منافقین او و رئیس‌جمهور کشور را در یک بمب‌گذاری به شهادت رساند. گروهک ترور

4. محمدعلی رجائی )۱۳۱۲ - ۱۳۶۰( از مبارزان انقلابی علیه حکومت پهلوی. او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
بود. در  ایران  و رئیس‌جمهوری اسلامی  یر  پرورش، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، نخست‌وز و  آموزش  یر  وز
یر کشور را در یک بمب‌گذاری، به شهادت رساند. یستی منافقین، او و نخست‌وز یور 1360، گروهک ترور هشتم شهر
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کار بیاورد  وجودى خودش، این حکومت را، آن خواسته را و آن مقصود و منظور را بر سرِ 
«؛1 همه مرگ را   المَو�ت

ة�ُ
�قَ ِ �ئ

آ
�ذ� سٍف  �

�نَ لُّ 
ُ

»ک و آورد؛ بعد هم مثل همه‏ى انسانها ]از دنیا رفت[. 
میچشند، هرکسى یک‏جورى: یکى در سنّ بیست‏سالگى، یکى در چهل‏سالگى، یکى در 
 آقاى بهشتى هم در سنّ پنجاه‏سالگى شهید 

ً
؛ مثلا سنّ هشتادسالگى، او هم در یک سّىن

کسى شهید  یا  مرد  کسى  که  نگرفت  انجام  فوق‏العاده‏اى  کار  را چشید. پس  و مرگ  شد 
گر زنده بود، بالاخره  ــ هم ا ــ آیت‏الله‏ سعیدى  شد. مرحوم آقاى آسیّد محمّدرضا سعیدى 
یک‏جورى میچشید مرگ را. ده سال قبل چشید امّا آنچه میخواست، آن شد؛ این مهم 

است. پس پیروز شد.
پیغمبران عالم، از اوّل تا آخر، همه پیروز شدند. چرا؟ براى خاطر اینکه اندیشه و تفکّرى 
یّت آن را بفهمد  یّت حکم‏فرما بشود شد؛ آنچه میخواستند بشر که آنها میخواستند بر بشر
یّت، نهایت  یّت خواهد فهمید. نهایت بشر فهمید. یک مقدارش هم مانده که بالاخره بشر
یخ آن‏چنان بشود.  که پیغمبران میخواستند تار یخ، فرجامى است  نبوّت است؛ فرجام تار
مگر غیر از این است؟ پس به این حساب، همه‏ى انبیاى عالم پیروزند، و پیروزى واقعى 

یعنى این.
بان و  که به ز کسانى  که تابع پیغمبران هم نیستند،  کسانى  کنید حّىت  امروز شما نگاه 
گر  به دل، منکر وجود پیغمبران هم هستند، اینها تحت تأثیر حرکت و تربیت پیغمبرانند. ا
نبودند، چه  گر پیغمبران  ا را در جهان مطرح میکرد؟  کسى عدالت  نبودند، چه  پیغمبران 
گر پیغمبران نبودند، چه کسى علم و دانش  کسى برادرى و اخوّت را در عالم مطرح میکرد؟ ا
باقى  اوّلیّه  توحّش  بشر در همان  نبودند،  پیغمبران  گر  ا میکرد؟  در عالم مطرح  را  و تحقیق 
گر م‏ىبینید در دنیا پرچم عدالت برافراشته میشود، یک عدّه‏اى تحت هر  میماند. پس شما ا
عنوانى و با نام هر مکتبى دَم از آزادى‏خواهى، دَم از عدالت‏خواهى، دَم از برادرى، دَم از 
که اینها بدون اینکه خودشان  علم، دَم از پیشرفت و دَم از تمدّن میزنند، بفهمید و بدانید 
بدانند و بدون اینکه خودشان بخواهند، دارند مقاصد انبیا را انجام میدهند؛ منتها نه همه‏ى 
آن را. از مقاصد انبیا عدالت بود؛ اینها هم عدالت را میخواهند، منتها در معناى عدالت 

1. ازجمله سوره‏ى آل‏عمران، بخشى از آیه‏ى 185؛ »هر جاندارى چشنده‏ى ] طعم[ مرگ است ...«
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کفّار عالم  گر  کرده‏اند. ا که با انبیا رابطه‏شان را قطع  تش هم این است 
ّ
اشتباه میکنند؛ عل

رابطه‏شان را با انبیا قطع نمیکردند، تحت تأثیر انبیا میماندند و باز هم تعالیم انبیا را میگرفتند، 
همین اشتباهاتى را که حالا میکنند نمیکردند.

دنیا؛ تحت تأثیر دعوت انبیا )علیهم‌السّلام(
که در آخرالزّمان، حکومت  پس دنیا، درحقیقت، تحت تأثیر دعوت انبیا است؛ بعلاوه 
ید اداره  که شما دار کار خواهد آمد. الان هم نمونه‏اش است؛ الان این حکومتى  انبیا بر سرِ 
ید از آن حفاظت میکنید و حراست میکنید،  میکنید، این تشکیلاتى که در ایران شماها دار
که انبیاى عالم  این انقلاب اسلامى و این جمهورى اسلامى، بخشى از همان چیزى است 
انبیاى عالم، در درازمدّت  که  ببینید  پیروز شدند. پس  اندازه  انبیا به همین  میخواستند. 
یان الهى، در  یان نبوّتها و جر ا وَ رُسُلی؛ پیغمبران و من، یعنى جر �نَ

أ�َ
  

�نَّ لِ�بَ غ�
أ�َ
�بَ الُله ل �تَ

َ
ک پیروزند. 

یخ  ییم فرجام نبوّتها و فرجام تار یخ پیروزند. این یک معنا و یک توجّه؛ ما میگو طول تار
پیروزى انبیاءالله‏ است، به این معنا.

وزی مؤمنان متمسّک به خدا و نبوّتها 2( پیر

که خدا  ا وَ رُسُلی« هست و آن این است  �نَ
أ�َ

 
�نَّ لِ�بَ غ�

أ�َ
�بَ الُله ل �تَ

َ
یک چیز دیگر هم در معناى »ک

که همه جا هست.  یم. یعنى چه؟ خدا  که من و پیامبرانم هستیم، ما پیروز ید هرجا  میگو
انبیاءالله‏  و  نبوّتها  به  متمسّک  و  خدا  به  متمسّک  مردمى  هرجا  که  است  این  معنایش 
بشوند، اینها پیروز میشوند؛ نه ]اینکه[ در درازمدّت پیروز میشوند، ]بلکه[ همین حالا پیروز 
ت 

ّ
اینجا نشسته‏اید، یعنى مل که  برادرهایى  که مثال میزنم، نه شما  میشوند؛ مثل شما. شما 

ت ایران، مؤمن و معتقد به خدا و پیغمبر بود امّا متمسّک به خدا و پیغمبر نبود، 
ّ
ایران. مل

ت ایران را متمسّک به خدا و پیغمبر کرد؛ یعنى حاضر 
ّ
توسرى‏خور بود. این انقلاب آمد و مل

کنند، ]لذا[ پیروز شدیم. هرجایى  کنند و جان‏فشانى  که در راه خدا و پیغمبر حرکت  شدند 
که این تمسّک به خدا و پیغمبر باشد و عمل به احکام خدا و خواسته‏هاى پیغمبران باشد، 
یخ که اصحاب آنها و یاران آنها حرکت کردند،  آنجا پیروزى است. هرکدام از پیغمبرهاى تار

www.book-k
ham

en
ei.i

r



تفسیر سوره‌ی مجادله  | 129

‏بىعرضگى به خرج ندادند، ضعف و ترس و حبّ به حیات و چسبیدن به زندگى مادّى 
از خودشان نشان ندادند، پیروز شدند. مثل چه کسى؟ مثل داود و سلیمان، مثل ابراهیم 
ر«، اى‏بسا از پیغمبران ــ  �ی �ث

َ
و�ن ک ّ

�ی ّ
لَ مَعَه رِ�بِ ا�تَ ىٍّ �ق �بِ �ن مِ�ن �نَ ّ

�یِ
َ

ا
َ

و مثل بسیارى از پیغمبران دیگر. »وَ ک
یخ گم شده‏اند امّا قرآن دارد خبر میدهد  یخش را شما نمیدانید، ماها نمیدانیم؛ اینها در تار تار
لِ الله‏،1  �ی هُم �فى سَ�ب َ

صا�ب
َ

 ا
آ

لِم� وا  ما وَهَ�ن
کردند؛ �فَ کنار آنها خداپرستان بسیارى مقاتله  که در  ــ  به ما 

سست نشدند به‏خاطر آنچه در راه خدا به آنها میرسید. وقتى‏که عدّه‏اى این‏چنین در راه 
 پیروز میشوند. نمونه‏اش دوران پیغمبر خودمان؛ مسلمانها راستى 

ً
خدا حرکت بکنند، قطعا

پیروز شدند. یک‏وقتى هم همان مسلمانها، ‏بىمسئولیّتى  و  راه خدا جنگیدند  در  راستى 
به‏خرج  الَارض2   

َىل
اِ اِخلادِ  دادند،  به‏خرج  ترس  دادند،  به‏خرج  ضعف  دادند،  به‏خرج 

برود«،  از دستمان  مبادا  یم  دار که »هم‏ینکه  مادّى  زندگى  به  دودستى چسبیدند  دادند، 
ت ایران که ‏بىمحابا دارد میجنگد، پیروز است؛ تا وقتى این‏جورى هستیم 

ّ
بدبخت شدند. مل

یم. ]امّا[ آن‏وقتى که من با خودم فکر کردم که مبادا همین عبا و قبایى را که دارم از من  پیروز
بگیرند و از دستم برود »پس آسّه برو آسّه بیا که گربه شاخت نزنه« و این طرز فکر، به من، به 
بایستى   بدانید بدبخت و ذلیل خواهیم شد. رودر

ً
 و یقینا

ً
شما و به آن یکى حکومت کرد، قطعا

در  و  کنار موسى  در  که  آن‏وقتى  تا  ب‏نىاسرائیل  ندارد.  شىی  قوم‏وخو ما  با  که  ندارد؛ خدا 
ین انسانهاى تا آن زمان خودشان  کردند، بافضیلت‏تر کفر مبارزه  کنار جانشینان موسى با 
متعال  «؛3 خداى  �ن م�ی

َ
العال ى 

َ
عَل م 

ُ
ک ل�تُ

ض�َّ
�فَ ی 

�نّ
أ�َ

 وَ  م 
ُ

ک �ی
َ
عَل عَم�تُ  �ن

أ�َ
 یت  �

َّ
ال یَ  عمَ�تِ ِ

�ن روا 
ُ

ک اذ� لَ  �ی �ئ
آ

سر� �إِ ی  �ن �بَ ا  »�ی شدند. 
ب‏نىاسرائیل را و قوم یهود را بر همه‏ى مردم، در سراسر جهان، فضیلت داد. چرا؟ چون در 
راه خدا مؤمن بودند و در راه ایمانشان میجنگیدند و مبارزه میکردند و قرص ایستاده بودند. 
ق فرعون، دینشان را از دست ندادند؛ این خلىی مهم است. 

ّال
یر ش اینها چهارصد سال ز

زمان اختناق فرعونى، اینها چهارصد سال تحمّل کردند و دینشان را از دست ندادند. کارى 
یم بعد که موسى نجاتشان داد، چقدر بلا سر موسى آوردند، چقدر اذیّت کردند، چقدر  ندار

1. سوره‏ى آل‏عمران، بخشى از آیه‏ى 146
گرایش به زمین )برگرفته از سوره‏ى اعراف، آیه‏ى176(  .2

که بر شما ارزانى داشتم، و ] از[ اینکه من شما  3. ازجمله، سوره‏ى بقره، آیه‏ى 47؛ »اى فرزندان اسرائیل، از نعمتهایم 
کنید.« را بر جهانیان برترى دادم، یاد 
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کمال قدرت با یوشع‏بن‏نون و  که با  باز ضعف به‏خرج دادند، امّا باز یک جایى هم شد 
کالب‏بن‏یوحنّا1 وارد سرزمین مقدّس شدند و آقایى عالم مال آنها شد؛ پیغمبر از آنها، حکّام 
و ملوک عالم از آنها. وقتى‏که همینها با دین و با قرآن و با اسلام و با انجیل و با دعوت مسیح 
کامى نصیب  ت و بدبختى و نا

ّ
و با دعوت پیغمبر ما مقابله کردند، یواش‏یواش، ضعف و ذل

بنابراین،  پس  باشد.  داشته  شىی  قوم‏وخو خدا  با  کسى  که  نیست  این‏جورى  شد.  آنها 
هرکدام از انبیاى عالم که یارانشان و اصحابشان با آنها بودند و پافشارى کردند و جنگیدند، 
تهاى عالم که خدا و رسول را در خودشان حاضر و ناظر دانستند و از 

ّ
و هرکدام از امّتها و مل

گر م‏ىبینید که  «. شما ا
�نَّ لِ�بَ غ�

أ�َ
احکام خدا و رسول دفاع کردند، آنها باز هم غلبه پیدا میکنند »ل

ت عربستان سعودى غلبه پیدا نمیکند، چون آنجا غلبه‏ى آنها غلبه‏ى خدا و رسول 
ّ
امروز مل

ت مصر و سودان و تونس غلبه پیدا نمیکنند، چون غلبه‏ى 
ّ
گر م‏ىبینید امروز مل نیست؛ ا

ت غلبه‏ى خدا و رسول باشد، 
ّ
که غلبه‏ى آن مل آنها غلبه‏ى خدا و رسول نیست. هروقتى 

کنند، خدا  یعنى بِایستند و بر سرِ معارف اسلامى، معارف الهى و معارف نبوّتها پافشارى 
ت ایران، مثلًا در زمان بیست سال قبل از این، پاى 

ّ
آنها را غلبه خواهد داد. مثل اینکه مل

یم، این‏جورى بود؛ کسى مبارزه نمیکرد،  که ندار حرف خدا و رسول نَایستاده بود. شوخى 
کسى به خدا و رسول اعتنا نمیکرد. نماز جماعت میخواندند امّا خدا و رسول که نماز جماعت 
کمیّت دادن به اندیشه‏ى الهى و اندیشه‏ى رسالت؛ به فکر  نیست؛ خدا و رسول یعنى حا
این اصلًا نبودند. چهار نفر آدم هم که گوشه‏وکنار میگفتند بیایید حکومت اسلامى تشکیل 
بدهیم، میگفتند »بابا! حوصله دارى؟ شماها هم خوشتان آمده؛ پس تقیّه چیست«، ]امّا[ 
کردند.  « شد؛ یعنى غلبه 

�نَّ لِ�بَ غ�
أ�َ
کردند »ل آن‏وقتى که خدا و رسول در این جامعه حضور پیدا 

پس هرجا آدم خدا و رسول را با خودش داشته باشد غلبه خواهد کرد.
یخ دانستیم که بالاخره  ا وَ رُسُلی« را یک جا به‏معناى حرکت طبیعى تار �نَ

أ�َ
 

�نَّ لِ�بَ غ�
أ�َ
بنابراین »ل

یخ به‏سوى حرکت خدا و رسول و به‏سوى غالبیّت خدا و رسول است؛ یک جا  سیر تار
تى که با خدا و رسول 

ّ
به‏معناى این دانستیم که هر جامعه‏اى، هر فردى، هر حکومتى و هر مل

مَا...«؛ در برخی تفاسیر آمده  ِ ْهی
َ
نْعَمَ الُلَّه عَل

َ
افُونَ أ َ ذِینَ َخی

َّ
نِ مِنَ ال

َال
 رَجُ

َ
1. مطابق آیه‌ی 23 از سوره‌ی مائده: »قَال

است: آن دو نفر از نقباى دوازده‏گانه ب‏نىاسرائیل بودند، به نامهاى: »یوشع‏بن نون« و »كالب‏بن یوحنّا« و نامشان 
در تورات، سِفر تثنیه آمده است. امام باقر)علیه‌السلام( فرمودند: این دو نفر، پسر عموى مو‌سى)‏علیه‌السلام( بودند. 
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کمیّت خدا و رسول باشد  باشد و احکام خدا و رسول را مورد عمل قرار بدهد و دنبال حا
کرد؛ این دو معنا با هم منافاتى ندارند. غلبه خواهد 

قدرت و شکست‌ناپذیری خداوند؛ علّت غلبه‌ی خدا و انبیاء
پیامبرانم غلبه  و  ، من 

ً
ا وَ رُسُلی«، ]یعنى[ ‏بىشک، بیقین، حتما �نَ

أ�َ
  

�نَّ لِ�بَ غ�
أ�َ
�بَ الُله ل �تَ

َ
»ک پس 

یرا که ‏بىگمان خدا نیرومند است. خب چه کسى نیرومندتر  ؛ ز ٌ
وىّ

 الَله �قَ
�نَّ خواهیم کرد. چرا؟ �إِ

از خدا است؟ چون همه‏ى نیروها مخلوق خدا است؛ قدرت و قوّت مخلوق خدا است و 
«؛ خدا خودش قدرتمند مطلق و قوىّ مطلق 

ٌ
وىّ

 الَله �قَ
�نَّ خدا ]آن[ را به این‏وآن میدهد. پس »�إِ

هیچ‏وقت  که  کسى  آن  الَمغلوب«؛1  غَیرُ  »الغالِبُ  یعنى  واقعى،  آن عزّت   .» ز�ٌ �ی »عَز� و  است؛ 
مغلوب نمیشود، این خدا است؛ همیشه غالب است و همیشه غلبه با خدا است؛ خدا 
یز  یز است، هرکسى با خدا باشد او هم قوى و عز این‏چنین است. پس وقتى خدا قوى و عز
گر با خدا باشیم، قدرت خدا به ما هم  است. ما قدرتمان را از قدرت خدا وام میگیریم. ا

قدرت خواهد داد؛ عزّت خدا به ما هم عزّت خواهد داد.

بیان قدرت الهی برای خشکاندن انگیزه‌های نفاق
گاهى  که  منافقنىی  کردم.  اشاره  قبلًا  آورد؟  اینجا  براى چه  را خدا  آیه  دو  این  خب، 
که من  ــ2 بودند، ع‏لىالظّاهر، آن‏طورى  لِک  �نَ ذ� �ی �بَ  

�نَ �ی �ب
�ذَ �ب

مُ�ذَ ــ  ین  کافر گاهى با  با مؤمنین و 
بیخود  و  ید  نرو کفّار  به‏طرف  بیخود  که خلاصه  بفهماند  اینها  به  خواست  میفهمم خدا 
زحمت نکشید؛ قوّت و قدرت و عزّت و شوکت و آینده و همه چیز، این‏طرف است. دنبال 
کفّار  که در آیه‏ى دیگرى است ــ ]چون[  عًا«3  م�ی َ  �ج

ة�ُ
للّهِ العِز�َّ

ید ــ »�فَ عزّت و مانند اینها آنجا نرو
ذلیلند؛ و به این وسیله، در مؤمنین ضعیف‏الایمان هم انگیزه‏هاى نفاق را خشکانید و از 

بین برد.

1. بحارالانوار، ج 95، ص 25.
گروه[ دودلند ...« 2. سوره‏ى نساء، بخشى از آیه‏ى؛ »میان آن ] دو 

3. سوره‏ى فاطر، بخشى از آیه‏ى 10؛ »... سربلندى یکسره از آنِ خدا است ...«
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تمجید خداوند از مؤمنان بخاطر بیزاری ایشان از دشمنان
این دو آیه که تمام شد، خدا برمیگردد به ذکر خصال مؤمننىی که عملشان درست نقطه‏ى 
مقابل عمل منافقین است. منافقین چه کار میکردند؟ منافقین با کفّار رابطه برقرار میکردند؛ 
پیوستگى  و  پیوند  ــ  پیوند  یعنى  که  گفتیم  هفته  آن  ــ  ولایت   ،

ّىل
تو کفّار،  و  بین خودشان 

کافر، هرکه باشد،  ایجاد میکردند. اینها بعکس هستند، مؤمنین خالص بعکس هستند؛ به 
پشت میکنند و رابطه‏شان را با او قطع میکنند؛ ولو پدرشان باشد، ولو پسرشان باشد، ولو 
یق‏الاسلام؛1 چرا  یششان باشد، مثل چه کسى؟ مثل مادر طر برادرشان باشد، ولو قوم و خو
که  یم از این شیر زنان زمان خودمان؟ مثل مادر آن پسر شاندیزى همشهرى ما  اسم نیاور
گرفتند خوشحالى  کرد یا وقتى او را  کافر شد، این خودش او را یا معرّفى  پسرش مرتد شد و 
پرت  درم‏ىآورند  دهن  از  خرما  هسته‏ى  مثل  بشوند،  کافر  هم  فرزندانشان  گر  ا اینها  کرد. 
یشاوندى  کافر بشود، پیوند خو گر پدرشان هم، مادرشان هم، برادرشان هم  میکنند دور؛ ا
خودش با آنها را قطع میکند. چرا؟ براى خاطر اینکه طرف خدا است. درست برخلاف 
گر  کافر میرفت؛ ]امّا[ این ا کافر برادرش هم نبود، پدرش هم نبود، دنبال  منافق؛ منافق ولو 

برادر و پدر و مادرش هم هست، ]ارتباطش را[ قطع میکند.
در جنگ بدر، یک مسلمانى پدر خودش را کشت؛ خلىی جالب است! پدر خودش را 
که خود عبدالله‏ منافق معروفى بود و پسرش جزو مؤمنین بود ــ  کشت. پسر عبدالله‏بن‏ابّى ــ 
گر قرار است باباى من که همه میدانند منافق است  پیش پیغمبر آمد و گفت یا رسول‏الله‏! ا
که دستش رو شده بود و همه میدانستند منافق است؛ دم  ــ  یعنى ازجمله‏ى منافقنىی بود 
که نبادا پخش بشود،  کن   این به آن بگو، آن به آن بگو، مرتّب هم سفارش 

ً
گوشى، دائما

که این آقا منافق است؛ این پسر هم فهمیده بود بابایش منافق  ]امّا[ همه فهمیده بودند 
هَا 

ُّ
�ی

أ�َ
ا  یفه‏ى »�ی  بعد از این آیه‏ى شر

ً
است ــ کشته بشود، اجازه بده خودم او را بکشم. ظاهرا

«،2 با کفّار و منافقین جهاد کن، بود که پیش پیغمبر آمد. ببینید،  �ن �ی �ق ِ
ا�ف ارَ وَ المُ�ن

�فّ
ُ

اهِدِ الک یُّ �ج �بِ
ال�نَّ

کفّار قطع میکند. این مؤمن است؛ پیوند ولایتش را با همه‏ى 

یق الاسلام یکى از منافقین بود که مادرش او را به نهادهاى انتظامى جمهورى اسلامى معرفى کرد. 1. محمود طر
2. سوره‏ى توبه، بخشى از آیه‏ى 73؛
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ا«؛ ما، در  عمامَ�ن
أ�َ

ا وَ 
�نَ وا�نَ �خ �إِ ا وَ  اءَ�ن �ن �ب

أ�
ا وَ ا اءَ�ن �ب

آ
� لُ  �تُ �ق

�نَ ا مَعَ رَسول الله‏  �نّ
ُ

د ک
�قَ
َ
امیرالمؤمنین میفرماید: »ل

یمان م‏ىآمدند  گر[ جلو ]ا را در میدان جنگ،  را، عمو  برادر  را،  را، پسر  پدر  پیغمبر،  زمان 
 متزلزل هم 

ً
میکشتیم؛ و نه فقط عزم بر کشتن داشتیم و میکشتیم، بلکه این کشتن ما را بعدا

گهان  نمیکرد. پسر بنده ــ پناه بر خدا، نستجیر بالله‏ ــ مثلًا کافر باشد، بعد او را بکشم، بعد نا
 

ً
ا �یّ  و مُض�

ً
ما سل�ی

تَ
 و �

ً
ا ما�ن �ی   �إ

ّ
لا لِکَ �إِ ا ذ� دُ�ن �ی ز� . »ما �یَ

ً
ضعف من را بگیرد که عجب! این بّچه‏ى من بود؛ ابدا

کافر بودند، در  که  م«؛1 یعنى اینکه ما پسرانمان را و پدرانمان را 
َ
ل

أ�َ
�ضِ ال  عَلى مَض�َ

ً
را مِ وَ صَ�ب

�قَ
َّ
ى الل

َ
عَل

که  گله‏مند نمیکرد  جنگ میکشتیم، نه فقط ما را سست نمیکرد، نه فقط از خدا و پیغمبر 
خدایا چرا کارى کردى که من بّچه‏ام را یا پدرم را بکشم، بلکه ایمان ما را به خدا بیشتر هم 
میکرد، تسلیم ما در مقابل خدا را بیشتر هم میکرد، صبر ما بر مشکلات را بیشتر هم میکرد. 

ید. این علامت مؤمنین است؛ این آیه این را دارد میگو

ممکن نبودن جمع شدن ایمان و دوستی دشمنان دین
ر؛ نمی‏ىابى مردمى را که مؤمن به خدا و روز قیامت باشند  �خِ

آ
 ال�

ِ
وم اللهِ وَ ال�یَ  �بِ

و�نَ مِ�ن ؤ� ُ
ومًا �ی

دُ �قَ �جِ لا �تَ

ه«، دوست بدارند کسانى را که با خدا و پیغمبر ستیزه میکنند. 
َ
 الَله وَ رَسول

َ
دّ

آ
دّو�نَ مَ�ن ح�

آ
و� ُ

که »�ی
را  پیغمبرى  و  به خدا  آدم مؤمن  ندارد شما یک  امکان  نیست چنین چیزى؛  یعنى ممکن 
که با دشمنان خدا و پیغمبر در  که با دشمنان خدا و پیغمبر دوست باشد. اینهایى  کنید  پیدا 
جامعه‏ى ما، سر و سرّى داشتند و هنوز هم دارند، ادّعاى ایمان به خدا و عبادت و تعبّد 
که  یند. این منافقنىی  ید دروغ میگو یند. من نمیگویم این آیه میگو هم میکنند دروغ میگو
گر شما بدانید چه غوغایى سر آیات  کفرشان بر همه ثابت شده، ا امروز الحمد‏للّه نفاقشان و 
کفّار دست دوستى میدادند. من یک‏وقتى به یکى  قرآن و نهج‏البلاغه درم‏ىآوردند! امّا با 
یک‏هاى فدایى خلق روى جمهورى اسلامى  که چر ــ  گنبد2  گفتم شما در قضیّه‏ى  از اینها 

1. نهج‏البلاغه، خطبه‏ى 56
یکهای   چر

ً
2.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در فروردین ماه 1358، گروه‌های مارکسیستی در ترکمن‌صحرا _ عمدتا

فدایی خلق_ تـلاش کردند تحت عنوان »دفاع از خلق ترکمن« با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، تحوّلات 
منطقه را به دست ‌گیرند. آیت‌الله طالقانی طیّ پیامی خطاب به مردم ترکمن‌صحرا، ضمن محکوم کردن نغمه‌های 
یادی  یه‌طلبانه، خواستار ترک هر نوع مخاصمه و برخورد قهرآمیز و دخالت نظامی از هر فرد یا گروهی شد. جمع ز تجز
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ــ چرا در مقابل اینها اعلام  با قرآن جنگیدند   
ً
یحا کشیدند و صر ایران و روى قرآن شمشیر 

 حرف واقعى دلشان این بود 
ّ
موضع نکردید؟ درماندند. جلوى ما خواستند تقیّه کنند، وَالا

کافر دوست بودند و پیوند داشتند؛ خب  کافرند. با  که ما با آنها هرگز مخالفت نمیکنیم، ولو 
کافرند. این مؤمن به خدا و روز جزا نیست؛ ممکن نیست که کسى مؤمن به  خودشان هم 
کافرها دوست باشد و آنها را دوست بدارد. ممکن است کسى با  خدا و روز جزا باشد و با 
که ضررى به اسلام و جمهورى اسلامى نمیزند، دوستى آدم با او  کافرى  کند؛  کافر دوستى 
که آن  یفه‏ى سوره‏ى ممتحنه  مانعى ندارد؛ این دو را با همدیگر اشتباه نکنید ــ در آیه‏ى شر
م 

ُ
ارِک م مِ�ن دِ�ی

ُ
وک رِ�ج �خ م �یُ

َ
ِ وَ ل

ی الدّ�ی�ن ِ
م �ف

ُ
لوک ا�تِ �ق م �یُ

َ
�ی�نَ ل

ِ ال�ذَّ
مُ الُله عَ�ن

ُ
هاک �ن روز هم خواندم، ]آمده[ که »لا �یَ

گر شما به کافر نیکى کنید، اشکالى ندارد بلکه خوب هم هست؛ به  هِم«؛1 ا �ی
َ
ل سِطوا �إِ �ق

م وَ �تُ
ُ

رّوه َ
�ب

�ن �تَ
أ�َ



که محارب  کافرى  که با اسلام نمیجنگد ــ امّا  کافرى  کنید؛ ]البتّه[  کنید و عدالت  آنها نیکى 
است و با اسلام میجنگد، دوستى با او و رابطه‏ى دوستانه‏ى با او معنى ندارد. حالا صد 
بار حُس‏نىمبارک2 قسم بخورد به قرآن و دُور قرآن بچرخد و دست بزند به قرآن که بنده مؤمن 
یرا تو دارى  ارک«! ز ام�ب حىِ �ن �ب

ید دروغ میگویى »�ق ‏بالله‏والیوم‏الآخر هستم؛ خب این آیه میگو
گرچنانچه حسین اردنى3 و  ا کسا‏نىاند؟ صهیونیست‏ها.  کفّار چه  کفّار دوستى میکنى.  با 
یکا و با شوروى و با کفّار و با انواع و اقسام نمودهاى کفر دارند  امثال اینها ــ کسانى که با آمر
که ما مسلمانیم،  کنند  رابطه‏هاى دوستانه و صمیمانه بر ضدّ مسلمین برقرار میکنند ــ ادّعا 

که در نهایت به شکست ضدّ  گرفتند  یکهای فدائی خلق موضع  از مردم ترکمن اعمّ از شیعه و سنی در مقابل چر
انقلاب انجامید.

1. سوره‏ى ممتحنه، بخشى از آیه‏ى 8؛ »از کسانى که در ] کار[ دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‏اند، 
ید ...« کنید و با ایشان عدالت ورز بازنمیدارد که با آنان نیکى 

یم  رژ متّحد  و سالها  رسید  یاست‌جمهوری مصر  ر به  میلادی   ۱۹۸۱ در  انور سادات  ترور  از  مبارک پس  2. حسنی 
مردم مصر،  انقلاب  و  اسلامی  بیداری  موج جدید  در پی  و  میلادی   2011 در سال  بود.  یکا  آمر و  صهیونیستی 
ام کشتار مردم معترض و فساد  سرنگون شد. پس از پیروزی بیداری اسلامی در مصر، او به زندان افتاد و به اّهت
کودتای نظامیان در مصر، دادگاه او  گردید. در سال 2013 میلادی و بعد از  کمه و به حبس ابد محکوم  مالی، محا

کرد و آزاد شد. ام کشتار معترضان تبرئه  را از اّهت
ک حسین )۱۹۳۵ – 1999 م( از ۱۹۵۲ میلادی تا پایان عمر خود به مدّت ۴۷ سال پادشاه اردن بود. قتل‌عام 

َ
3. مَل

به  معروف  میلادی   ۱۹۷۰ سپتامبر  در  فلسطینی  پناهندگان  اخراج  و  فلسطین  آزادی‌بخش  سازمان  یک‌های  چر
سپتامبر سیاه از جنایتهای مهمّ دوران فرمانروایی ملک حسین بود.
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که  یرا معنى ندارد  یند، ز ید اینها دروغ میگو این آیه‏ى قرآن آنها را تکذیب میکند و میگو
گرم و صمیمى  این‏جور  با دشمنان خدا  ]امّا[  باشد،  قیامت  روز  و  به خدا  انسان، مؤمن 
گرم، صمیمى و دوستدار  کفّار،  که با  باشد. در جامعه‏ى خودمان هم هم‏ینجور؛ اینهایى 

بودند و هستند، نمیتوانند ادّعا بکنند که »ما مؤمنیم«.

وم ترجیح پیوندهای ایمانی بر علاقمندی‌های خانوادگی لز
ر«؛ پیدا نمیکنى مردمى را که مؤمن به خدا  �خِ

آ
 ال�

ِ
وم اللهِ وَ ال�یَ  �بِ

و�نَ مِ�ن ؤ� ُ
ومًا �ی

دُ �قَ �جِ پس گفتیم که »لا �تَ
که با خدا و  کسانى را  ه«؛ دوست بدارند 

َ
 الَله وَ رَسول

َ
دّ

آ
دّو�نَ مَ�ن ح�

آ
و� ُ

که »�ی و روز قیامت باشند 
که ستیزه میکنند پدرانشان باشند،  کسانى  م، ولو آن 

ُ
ءَه

آ
�ب � 

آ
وا � و کا�ن

َ
رسولش ستیزه میکنند. وَ ل

بگیرند.  نمیتوانند دوست  باشند،  بّچه‏هایشان  یا  م، 
ُ

ءه
آ

� �ن �ب
أ�َ

 و 
َ

ا را؛  آنها  بگیرند  نمیتوانند دوست 
کنند،  گر میتوانند بّچه‏شان را هدایت  کافر میشوند بدانند! ا که مؤمنند، بّچه‏هایشان  مردمى 
که این بّچه، بّچه‏ى آنها نیست،  کنند، بدانند  گر بّچه را نتوانستند هدایت  خب بکنند؛ امّا ا
مثل پسر نوح است. حضرت نوح به پروردگار عالم عرض کرد پروردگارا! تو وعده کرده بودى 
«1 وعده‏ى تو   وَعدَکَ الحَ�ق

�نَّ که اهل من را و خانواده‏ى من را از این طوفان نجات بدهى؛ »وَ �إِ
ک«،2 فرموده بودى که من اهل تو را نجات میدهم، 

َ
هل

أ�َ
حق است، تو وعده کرده بودى؛ »وَ 

که حق است،پس چرا بّچه‏ى من این‏جورى شد؟ خداى متعال نه فقط  وعده‏ى تو هم 
هُ 

�نَّ کرد: »�إِ یخ، این دستورالعمل را صادر  براى نوح، ]بلکه[ براى همه‏ى مؤمنان، تا آخر تار
که ضدّ  که با تو مخالف است، این  که با تو هم‏عقیده نیست، این  هلِک«؛3 این 

أ�َ
سَ مِ�ن  �ی

َ
ل

تو حرکت میکند، این از اهل تو نیست، این بّچه‏ى تو نیست. مؤمن با مؤمن برادر است؛ 
و  پدر  برادر  است،  مؤمن  برادر  مؤمن  است.  روایت  این  ه«؛4  مِّ

أ�ُ
 وَ  هِ  �ی �ب

أ�َ
ل  ِ

مِ�ن المُؤ�  
�خُ

أ�َ
 مِ�نُ  مُؤ�

َ
»ال

مادرى؛ یعنى نه برادر فقط پدرى یا فقط مادرى؛ نه، مثل برادر پدر و مادرى؛ مؤمنان با 
همدیگر این‏جور برادرند. امّا وقتى‏که کسى مؤمن به ایمان شما و مؤمن به اعتقاد و دین شما 

1. سوره‏ى هود، بخشى از آیه‏ى 45
2. همان، بخشى از آیه‏ى 40

3. همان، بخشى از آیه‏ى 46
4. عدّه‏الدّاعى، ص 187
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شىی ندارد؛ رحِم   قوم و خو
ً
 با شما برادر نیست؛ این پسر شما نیست، اصلا

ً
نیست، این اصلا

شما قطع است با همدیگر. حالا شما و او چهار روز در دنیا هستید و ممکن است یک‏ذرّه 
که شد، آنجا  ید ــ امّا روز قیامت  یر پا بگذار که باید ز با هم ارتباط عاطفى داشته باشید ــ 
هِ  �ی �ب

أ�َ
ه وَ  مِّ

أ�ُ
هِ * وَ  �ی �خ

أ�َ
رُّ المَرءُ مِ�ن  ِ �ف ومَ �یَ َ

همه‏ى انساب و نسب‏ها و رابطه‏ها از بین خواهد رفت. »�ی
گر  ه«؛1 آن روز، شما از بّچه‏تان، از زنتان، از پدرتان، از مادرتان فرار میکنید؛ ا �ی

�ن ه وَ �بَ �تِ * وَ صاحِ�بَ

ید از آنها. این ]است[ که چند سال دنیا این‏قدر  یز خداى نکرده آنها کافر بالله‏ باشند، میگر
این پسر  کنى.  به‏طرف خودت جلب  را  آن غضب خدا  براى خاطر  که شما  ندارد  ارزشى 
کار ناشایسته است، اصلًا نفْس وجود او  رُ صالِح«؛2 او یک  �ی

ه عَمَلٌ غ�َ
�نَّ تو، پسر تو نیست: »�إِ

هُم،  وا�نَ �خ گر[ پدران یا فرزندان، �إ یک کار ناشایسته است. این دستورالعمل است. بنابراین ]ا
کافران ستیزه‏جو با خدا و پیغمبر[ باشند، موجب  هُم، یا عشیره‏ى کسى ]از  رَ�تَ �ی و عَش�

أ�َ
برادران، 

این نمیشود که انسان با آنان دوستى بکند.

وعده‌های الهی برای بیزاری‌جویندگان از خویشان کافر خود
کفّار را، ولو برادران و پدران و مانند اینها باشند، دور  که این‏جور  خب، این مؤمننىی 
، خدا در دلهاى این افراد مؤمنِ این‏جورى، نوشته  ما�ن �ی هِمُ ال�إ لو�بِ

�بَ �یف �قُ �تَ
َ

کَ ک �ئِ ٰـ ول
أ�ُ

م‏ىاندازند، 
است ایمان را. ایمان در دل اینها نوشته است یعنى ایمان در روح اینها و دل اینها رسوخ و نفوذ 
یشاوند و پیوسته‏ى نَسَبى  که خو دارد. این هم جزایت، این هم پاداش نیکت، اى کسى 
یّد میکند و آنها را  ه؛ و خدا آنها را مؤ روحٍ مِ�ن م �بِ

ُ
دَه

�یَّ
أ�َ

کافر خودت را از خودت دور میکنى. وَ 
هُ« برگردد به خداى متعال ــ به  کمک میکند به روحى از خودش. ممکن است این ضمیر »مِ�ن
« ــ یعنى روحى از سوى خدا و از جانب خدا او را تائید میکند. ممکن  �بَ �تَ

َ
م« و »ک

ُ
دَه

�یَّ
أ�َ

فاعل »
ه« یعنى خدا تأیید میکند اینها را به  روحٍ مِ�ن م �بِ

ُ
دَه

�یَّ
أ�َ

هم هست که این ضمیر برگردد به ایمان؛ »وَ 
روحى از ایمان؛ روح ایمانى. حالا این روح ایمانى یا روحى از طرف خدا چیست؟ این، آن 
روحى نیست که انسان به‏حسب ظاهر با آن زنده است؛ این چیز دیگرى است، این یک 

که آدمى از برادرش، و از مادرش و پدرش، و از همسرش و پسرانش  1. سوره‏ى عبس، آیات 34 تا 36؛ »روزى 
یزد.«  میگر

کردارى ناشایسته است ...« 2. سوره‏ى هود، بخشى از آیه‏ى 46؛ »... او ] داراى[ 
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نیرویى در انسان است. ببینید، روح در انسان منشأ حیات، منشأ زنده بودن، منشأ قدرت 
گر شما  کردن است؛ روح منشأ این چیزها است. ا و منشأ شنوایى و بینایى و گفتن و تصرّف 
ــ خدا روحى به شما  که به آن اشاره شد  ــ  کردید  این حرکت عظیم و قوى را در راه خدا 
میدهد؛ یعنى منشئى براى یک قدرت جدید، منشئى براى یک بینایى و شنوایى جدید، 

مَنشئى براى یک نوع تصرّف و اقتدار جدید به شما خواهد داد.
القلوب«  ارباب  سیرة  »کشف‏المحجوب فى  در  را  این حدیث  که  است  یک حدیثى 
کتاب آشنا بود، آمد و به  که با این  ]دیده‏ام[. حدود دو سال پیش یک نفرى از آقایان 
کردیم  کتاب را بیاور، یک روایتى هست، آن را بخوان؛ ما باز  گفت فلان صفحه‏ى این  ما 
کرم به اصحاب خودش خبر میداد  دیدیم عجب روایتى است. روایتش این بود که پیغمبر ا
ــ من الان یادم نیست  که این‏جورند، این‏جورند، این‏جورند  کسانى م‏ىآیند  که در آینده 
روحِ الله‏«؛1 به روح   �بِ

و�نَ ّ
حا�ب

�تَ که »�یَ متأسّفانه، آن عباراتش هم یادم نیست ــ ازجمله این بود 
یند و به برکت روح خدا همدیگر را دوست میدارند. ما از این  خدا با یکدیگر تحبّب میجو
که یادم رفت  که برویم در نماز جمعه این را بخوانیم. یک هفته  گفتیم  خلىی خوشمان آمد و 
که عجب!  بردم، یک‏وقت دیدم  بالا هم  بردم، آن  را  کتابش  ببرم؛ یک هفته  را  کتابش 
 نخواندیم 

ً
خطبه تمام شده و این کتاب دست من است و نخوانده‏ام. بعد هم هم‏ینطور دائما

و نخواندیم تا اینکه دیگر از نمازجمعگى هم افتادیم! یک سال و خرده‏اى هم هست که دیگر 
من نماز جمعه درست نمیروم. این حدیث خلىی حدیث جالبى است؛ یک‏وقتى حدیث را 
کردند و نه  خدمت امام بردم و براى خود امام هم حدیث را خواندم. البتّه ایشان نه رد 
و�نَ  ّ

حا�ب
�تَ کردند؛ �یَ کردند و یک تبسّمى  گوش  که معنایش این است؛ هم‏ینطور  کردند  اثبات 

ه«، خدا به روحى از خودش آنها  روحٍ مِ�ن م �بِ
ُ

دَه
�یَّ
أ�َ

ید[ » که ]میگو روحِ الله‏. به‏هرحال اینجا هم  �بِ

را تأیید میکند، خب امام ما هم روح‏الله‏ است؛ مصداق روح‏الله‏ است، اسمش هم روح‏الله‏ 
است.

آنها  یر  ز از  که  میکند  وارد  را در بهشتهایى  آنها  هار[  �ن
أ�َ
ال هَا  ح�تِ �تَ ری و مِ�ن  �ج �تَ ا�تٍ  �نّ هُم �ج

ُ
ل خ�دِ ]�یُ

هُم، خدا از  یَ الُله عَ�ن که در آنها همیشه جاودانه هستند؛ رَ�ضِ ها،  �ی
اخ�لِد�ی�نَ �ف نهرها جارى است؛ 

1. کشف‏المحجوب، تصحیح محمود عابدى، انتشارات سروش، ص319 با اندکى تفاوت

www.book-k
ham

en
ei.i

r



138 | بیان قرآن

ر«؛1  ک�بَ
أ�َ

وا�نٌ مِ�نَ اللهِ  ین مقامات است: »وَ رِض� آنها راضى است. رضایت خدا خودش بزرگ‏تر
که یک بنده میتواند به دست  ین چیزى است  ]اینکه[ خدا از انسان راضى باشد بالاتر
که خدا از او  بیاورد. همه‏ى حرکات یک مؤمن و تلاشها و فعّالیّتهایش براى این است 
ـ همین بهشتى که شنفته‏اید  یند خدا به شما بهشت را میدهد ـ گر به شما بگو  ا

ّ
راضى باشد؛ وَالا

 به خودتان مراجعه کنید ببینید 
ً
ید این را؟ واقعا ــ امّا خدا از شما بدش م‏ىآید، دوست میدار

براى  نه  براى بهشت است  مردم  اغلب  یند ]عبادات[  را؟ بعضى‏ها میگو این  میخواهید 
که براى بهشت است امّا این مردم ماوراى بهشت، خدا  خدا؛ من میگویم درست است 
یند  گر الان به شما بگو را م‏ىبینند و ]آن را[ براى خدا میخواهند. به همین دللىی که گفتیم، ا
یّیِن بهشت جا میدهد امّا از تو بدش م‏ىآید و تو منفور 

ّ
خدا جنابعالى را میبرد در آن اعلٰی عل

یند شما محبوب خدا،  گر بگو  نه. امّا ا
ً
و مغضوب خدا هستى، شما این را میخواهى؟ قطعا

مطلوب خدا و مرضّى خدا هستى امّا با اجازه‏ات، خدا شما را به بهشت نمیبرد، یک جایى 
یید باشد، ]امّا‌[  ]میبرد[ که جهّمن و عذاب هم نه امّا هم‏ینطور معمولى زندگى میکنى؛ میگو
خدا از من راضى باشد. مؤمن این‏جورى است و این مؤمنین ما این‏جورى هستند. آن 
ید بنده میخواهم بروم مقابل این  که در جبهه‏ى جنگ، روى مین میرود یا میگو جوانى 
ید دارم  که میگو کشته میشود، او   

ً
که از طرف دشمن دارد م‏ىآید و انسان قطعا رگبارهایى 

که بروم به بهشت، یعنى برایش آن باغ و آن جنبه‏ى مادّى قضیّه مطرح است؟ نه  میروم 
گفته بکن، براى خاطر خدا میخواهم  ید خدا به من  آقا، خدا برایش مطرح است. میگو
ین مطلوب  کنم. پس رضوان خدا بالاتر بکنم، براى خاطر خدا میخواهم بروم خودم را فدا 

و غایت‏الآمالى است که براى یک انسان مؤمن در زندگى مطرح است.
ه؛ آنها هم از خدا راضى‏اند. یعنى آن‏قدر خداى متعال اینها را مورد لطف و  وا عَ�ن وَ رَض�

گرچنانچه آن لطف و رحمت  که از خدا راضى میشوند. البتّه ا مرحمت خودش قرار میدهد 
که انسان  ظاهرى هم نباشد، اینها دلشان از خدا راضى است؛ یعنى خود این مجاهدتى 
از خودش طرد میکند، به انسان یک مقام  کافرند  که  را  را و پدرش  که فرزندش  میکند 
که انسان از خدا راضى  بالایى میدهد و یک علوّ مقام قلبى و روحانى به انسان میدهد 

1. سوره‏ى توبه، بخشى از آیه‏ى 72؛ »... و خشنودى خدا بزرگ‏تر است ...«

www.book-k
ham

en
ei.i

r



تفسیر سوره‌ی مجادله  | 139

کى از رضایت از خدا است. میشود؛ خود این حا
ییم ما حزب‏الله‏  که مدام میگو �بُ الله‏؛ حزب‏الله‏ واقعى اینها هستند. ما و شما  کَ حِز� �ئِ ٰـ ول

أ�ُ


گر[  ]ا  
ّ
وَالا باشیم؛  داشته  را  اینها  باید  ییم،  میگو چیزها  این  از  و  هستیم  حزب‏الله‏  امّت  و 

وا  هُم وَ رَض� یَى الُله عَ�ن »رَض�ِ را نداشته باشد،  کارها  امّا این  اسم امّت حزب‏الله‏ حزب‏الله‏ باشد 
بسیارى  و  را  شرایط  این  که  است  آن  ندارد. حزب‏الله‏  فایده‏اى  دیگر  این  نباشد،  ه«  عَ�ن

بدانید،  ؛  لِحو�ن المُ�ف مُ 
ُ

�بَ اللهِ ه  حِز�
�نَّ �إِ  

آ
ل�

أ�َ
 باشد.  باید داشته  که حزب‏الله‏ دارد،  را  شرایط دیگر 

گاه باشید، که تنها حزب‏الله‏ رستگارانند. مُفلح یعنى رستگار، یعنى کسى که  شک نکنید، آ
توانسته است به آن مقصود خودش برسد، که مقصود انسانها رستگارى است.

که موفّق باشید. من هم دیگر در این بحثهاى وسط این آیات ــ از بس این  إن‏شاءالله‏ 
آیات آیات مهم و پرمغزى ]است[، البتّه همه‏ى آیات قرآن پرمغز است منتها اینها مطالبى 
که  یاد است  که ماها میفهمیم و مربوط به زندگى ماها هم میشود و این‏قدر مطلبش ز دارد 
باید دانه‏دانه  را بگویم،  گر[ بخواهم همه‏ى خصوصیّاتش  ]ا گیج میشوم؛ حالا  من اصلًا 
ــ  کنیم  ً معنا 

ّال
مداوم بگویم و نمیشود؛ طول هم میکشد و میخواهم زودتر دو سه آیه را اق

گر خلىی دقّت بکنیم حوصله‏ى شماها سر  کتفا میکنم. بعد هم فکر میکنم ا به همین اندازه ا
میرود. إن‏شاءالله‏ از جلسه‏ى بعد سوره‏ى حشر را شروع میکنیم.1

والسّلام‏علیکم‏ورحمة‏الله‏وبرکاته 

1. ترجمه و تفسیر سوره‏ى حشر، جلسه‏ى اوّل 1361/4/18.
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فهرست آیات قرآن کریم

111  ،60       	4 		 		 فاتحه مالک یوم الدّین....
99        	7 		 فاتحه ذین انعمت ... 	

ّ
صراط ال

129       	47 		 بقره یا بنی اسرائیل اذکروا...	
124        	216 		 بقره کتب علیکم القتال ...	
124       	183 		 بقره ذین آمنوا کتب...	

ّ
ا ال یا اّهی

43       	229 		 بقره الطّلاق مرّتان فإمساک..	
125       	285 		 بقره آمن الرسول بما أنزل إلیه...	
129        	146 		 آل‌عمران و کاین من نبی قاتل معه...	
127        	185 		 آل‌عمران  نفس ذائقه الموت ...	

ّ
کل

50        	59 		 نساء ذین آمنوا اطیعوا ...	
ّ
ا ال یا اّهی

106        	62 		 نساء فکیف إذا أصابتهم ...	
79       	83 		 نساء و إذا جائهم أمر من الأمن ...	

68        	136 		 نساء ذین آمَنوا آمِنوا ...	
ّ
ا ال یا أّهی

122        	139 		 نساء ین ...	 ذین یتّخذون الکافر
ّ
ال

131 ،102       	143 		 نساء مذبذبین بین ذلک...	
101 ،98        	60 		 مائده قل هل أنبّئکم بشر  من...	

112        	23 		 أنعام 		 ثم لم تکن فتنتهم ...
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123        	33 		 توبه هو الذی أرسل رسوله ...	
138        	72 		 توبه وعد الله المؤمنین و ...	

132 ،44        	73 		 توبه ا النّبی جاهد الکفّار ... 	 یا اّهی
135        	40 		 هود حتی اذا جاء امرنا ...	
135        	45 		 هود 		 به ... و نادی نوح ر

136 ،135        	46 		 هود قال یا نوح انّه لیس...	
29       	97 		 طه قال فاذهب فانّ لک ...	

27        	31 		 نور و قل للمومنات یغضضن...	
131 ،122        	10 		 فاطر ید العزّه فلله ...	 من کان یر

39        	21 		 فصّلت و قالوا لجلودهم لم شهدتم ...	
88        	13 		 حجرات کرمکم عند الله ...	 إنّ أ
112        	22 		 ق لقد کنت فی غفلة ...	
18        	32 		 نجم کبائر ...	 ذین یجتنبون 

ّ
ال

40 ،26 ،21 ،20 ،19 ،17        	1 		 مجادله قد سمع الله قول التی...	
21        	2 		 مجادله ذین یظاهرون منکم...	

ّ
ال

22 -20        	3 		 مجادله ذین یظاهرون من...	
ّ
وال

49 ،43 ،24 -22        	4 		 مجادله 		 فمن لم یجد فصیام...
52 	-49 ،44 ،38 ،37 ،16        	5 		 مجادله ذین یحادون الله...	

ّ
ان ال

40 ،38 ،37 ،16       	6 		 مجادله یوم یبعثهم الله جمیعا...	
41 ،40 ،37       	7 		 مجادله 		 ألم تر ان الله یعلم ...

62 ،57 ،56        	8 		 مجادله ذین نهوا...	
ّ
ألم تر الی ال

83 ،60 ،58        	9 		 مجادله ذین آمنوا اذا...	
ّ
ا ال یا اّهی

61 ،60        	10 		 مجادله ا النّجوی من الشّیطان...	 إّمن
76 -74 ،72       	11 		 مجادله ذین آمنوا إذا...	

ّ
ا ال یا أّهی

86 ،84 ،83 ،81 ،79       	12 		 مجادله ذین آمنوا اذا...	
ّ
ا ال یا اّهی

98 ،95 ،91 ،90 ،87       	13 		 مجادله أأشفقتم أن تقدّموا ...	
117 ،103 -101 ،99 ،98       	14 		 مجادله 		 ذین...

ّ
ألم تر  إلی ال

www.book-k
ham

en
ei.i

r



نمایــــه  | 143

105 -103       	15 		 مجادله 		 أعدّ الله لهم عذابا...
110 -106       	16 		 مجادله ذوا أیمانهم جنّة...	

ّخ
ات

111 ،101       	17 		 مجادله لن تغنی عنهم اموالهم ...	
113 -111       	18 		 مجادله یوم یبعثهم الله جمیعا ...	
114 ،113       	19 		 مجادله استحوذ علیهم الشّیطان...	

124 ،123       	20 		 مجادله ذین یحادّون الله...	
ّ
أنّ ال

131 ،130 ،128 ،124 ،120 ،101       	21 		 مجادله کتب الله لأغلبن أنا و...	
139 ،138 ،136 ،135 ،133 ،99       	22 		 مجادله لا تجد قوما یؤمنون...	

134 ،100       	8 		 ممتحنه کم الله عن ...	 لا ینها
100       	9 		 ممتحنه کم الله عن ...	 إنما ینها

118       	3 		 منافقون م آمنوا ثّم ...	 ذلک باّهن
107       	10 		 ملک کنّا نسمع ...	 و قالوا لو 
107       	11 		 ملک فاعترفوا بذنبهم فسحقا ...	
136       	34 		 عبس یوم یفرّ  المرء من اخیه.	
136       	35 		 عبس 		 و امّه و أبیه.
136       	36 		 عبس 		 و صاحبته و بنیه.
113       	9 		 طارق 		 www.book-kیوم تبلی السرائر.
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وایات فهرست ر

33 		 ـ_ـ 		 ]»..نمازم را باید اعاده کنم؟« امام...[
39 		 __ 		 کار را نکردم...[ ]...نه، من این 

57 ،56 کرم)ص( 	 رسول ا 		 ]....میگفتند: »السّام علیک«….[
کرم)ص(	 71، 72 رسول ا 		 ید...[ ]…جلو پاى من بلند نشَو

82 امام علی)ع(	 		 ]...یک آیه در قرآن هست که...[
89 ،88 کرم)ص(	 رسول‌ا 			  اشراف امتی اصحاب اللیل ...

90 کرم)ص(	 رسول‌ا 		 یا فاطمه إنّنی لن أغنی عنک...
97 کرم)ص(	 رسول ا 		 یا از حرکت یک مورچه ....[ ]ر

105 امام زمان)عج(	 			  أیقنت أنّک أرحم الرّاحمین ...

131 امام علی)ع(	 			  الغالب غیر المغلوب...
133 امام علی)ع(	 			  کنّا مع رسول الله نقتل ... لقد 
135 امام باقر)ع(	 			  المؤمن أخ المؤمن لأبیه ...
137 کرم)ص(	 رسول ا 			  یتحابّون بروح الله ...
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فهرست موضوعات

آزاد کردن برده: 20، 21، 23
آزادی‌خواهی: 127

احساس ضعف در مقابل دشمن: 70
احکام اسلامی، احکام الهی، احکام خدا: 21، 

131 ،130 ،49 ،47 ،46 ،43 ،30 ،23 ،22
اختلاف فکر: 73

ادب اجتماعی: 55، 56، 63
ادب فردی: 55

ادب معاشرت: 67، 71، 73
ارزش شهادت: 48

ارزشهای  الهی،  ارزشهای  اسلامی،  ارزشهای 
انسانی: 47، 49
اسلام‌نمایی: 106

اطاعت از امام: 50
اطاعت از خدا: 50، 87- 89

اطاعت از رسول: 50، 87- 89
اطاعت از ولی‌فقیه: 50

گری: 109، 110 افشا
امّت اسلامی: 67، 89

انحراف جامعه: 26
اندیشه‌ی اسلامی، اندیشه‌ی الهی: 47، 125

انقلاب اسلامی ایران: 25، 28، 46- 51، 59، 
128 ،105 ،71 ،68

انقلاب پیامبران )ع(: 44، 47
انگیزه‌ی نفاق: 96، 117، 118، 122، 123، 131

اهل بدر: 59
واقعی: 23، 67، 68، 75،  ایمان  کامل،  ایمان 

76
برخورد انفعالی با سنّتها: 29، 30

برخورد حذفی با سنّتها: 27
برخورد منطقی با سنّتها: 30

بروز خصلتها: 112، 113
بیت‌المال: 22

پاسداری از انقلاب: 59
پیروزی انقلاب اسلامی: 5، 6، 51

تأثیر خصلتهای اخلاقی: 70
تحقق جامعه‌ی قرآنی: 5

تدبیر  الهی: 81، 85، 118
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تربیت پیامبران، تعالیم انبیاء، دعــــــوت انبیاء: 
128 ،127

تشکیل حکومت اسلامی: 6، 7، 15، 125
تصوّرات طاغوتی، تصوّرات جاهلی: 88

تعلیمات دین: 69
تغییر ارزشها: 44، 46

تغییر روش زندگی: 46
تغییر فکر: 44، 45

تفسیر قرآن: 5، 6، 15، 16
تفکّر التقاطی، تفکّر الحادی: 23، 47

تمایل جنسی: 33
تمسّک به خدا، توکّل به خدا: 61، 128

جا دادن به دیگران: 69، 71- 75
جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ی الهی: 5، 7، 16، 

114 ،108 ،26
جامعه‌ی انقلابی: 26، 27

جامعه‌ی جاهلی: 30
جاهلیّت امروز: 34
جبهه‌ی ایمان: 118

کفر: 118، 119، 120 جبهه‌ی 
یان نبوی: 43، 45، 47، 50،  یان الهی، جر جر

128 ،101 ،51
یان بنی‌صدر: 51 جر

 ،47  ،44  ،43 کفر:  یان  جر الهی،  ضدّ  یان  جر
120

یان نفاق: 101، 102 جر
 ،126  ،123  ،119  ،89  ،50 اسلامی:  جمهوری 

134 ،133 ،128
حجاب اسامی: 28

حذف سنّتها: 27- 29، 30
حرکت انقلابی: 44، 48
حزب شیطان: 113، 114

حفظ جامعه: 26
اسلامی،  حکومت  الهی،  نظام  الهی،  حکومت 

دولت اسلامی: 20، 43، 46، 108، 126
 ،47 خودپرستی:  خودپسندی،  خودخواهی، 

113 ،112 ،110 ،96 ،95 ،71 ،69 ،49
دشمنی با خدا و رسول، محادّه‌ی با خدا و رسول: 
 ،124 ،123 ،55 ،52 -47 ،44 -42 ،38 ،37

133
دوران آخرالزّمان: 97، 128

دوران جاهلیّت: 17، 18، 30، 34
دوران صدر اسلام: 25، 97، 129

دوستی با دشمنان خدا: 133- 135
دید الهی، دید توحیدی: 45

دین فطری: 21
ذخیره‌ی معنوی: 5

رابطه ولایی، رابطه‌ی مستحکم: 100، 101، 132
راه امام، خطّ امام: 50، 51

 ،85  ،83 آمدن:  خود  به  وجدان،  به  رجوع 
95 ،87 ،86

رجوع مرد: 33
رضای الهی، رضوان الهی: 59، 138، 139

رعایت تقوا: 60
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رمز  پیشرفت: 73
روش تفسیر: 16، 17

رهبری اسلامی، رهبری الهی: 25، 26
یا: 98-96 ر

یاست جمهوری: 6، 125 ر
بان عربی: 42 ز

بان فارسی: 42، 99 ز
زندگی اسلامی: 72

زندگی طاغوتی، زندگی جاهلی: 47
پیچی از فرمان پیامبر: 56، 58 سر
سرکوب شدن: 38، 43، 44، 55

سلطه حکومت طاغوتی: 5
سنّت اسلامی: 23، 27

سنّت ایرانی: 27، 28
سنّت جاهلی، رسم جاهلیّت، سنّت ارتجاعی، 
سنّت جاهلی: 17- 20، 23، 29، 30، 34، 88

سنّتهای انگلسیی: 29
سوره‌های مدنی، آیات مدنی: 6، 7، 15

سوره‌های مکّی: 15
شایعه‌پراکنی: 40، 58، 122، 123

شرافت انسانی: 89
شرایط طلاق: 31- 33

شکرگزاری: 39
طبقه‌ی اشراف: 88
طلاق: 17، 30- 34

عدالت اجتماعی: 7، 15
عدالت‌خواهی: 127

عذاب الهی: 57، 103- 106، 109- 111
عذاب خوارکننده: 38، 109، 110

مادّی، عزّت ظاهری: 118، 119،  عزّت، عزّت 
123 ،122

عزّت معنوی: 122، 123
عقب‌افتادگی: 5

علم دین: 76
عمل اسلامی: 48

عمل به قرآن: 5
عمل قربی، قصد قربت: 81، 82، 85، 87
غلبه‌ی‌ خداوند: 101، 124، 125، 127، 131

فاجعه‌ی هفتم تیر: 109
کاری: 49، 105 فدا

فرصت‌طلبی: 74، 95
فرهنگ اسلامی: 67

فقه اسلامی، فقه الهی: 48، 76
فهم قرآن: 5

قرائت قرآن: 5
کفار: 132، 136 قطع رابطه با 

قهر الهی: 104
کشورهای وابسته: 101

ماجرای سینما رکس: 24، 25
گنبد: 133 ماجرای 

محافظه‌کاری: 119
محبّت کردن: 73

محدوداندیشی: 44، 45
محدوده‌ی الهی، حدود الهی، مقرّرات الهی: 42، 
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89 ،55 ،51 ،49 -47 ،43
مراقبه: 118

مسابقات قرآنی: 5
مسئله‌ی برده‌داری: 20
مسئله‌ی جهاد: 7، 15

مسئله‌ی حکومت: 7، 15
مسئله‌ی ظهار: 16- 21، 23، 30، 34، 40، 55
 ،58  ،56  ،41  ،16 کردن:  نجوا  نجوا،  مسئله‌ی 

96 ،95 ،88 -79 ،63 -60
مسئله‌ی نفاق، نفاق، دوگانگی ظاهر و باطن: 
 ،112  ،111  ،107  ،106  ،102  ،98  ،96  ،15  ،7

123 ،122 ،119 -117
مشکلات مردم: 24

معارف الهی: 42، 43، 89
معامله‌ی قلبی: 31

منع راه خدا: 107- 109
مهر الهی: 104

مؤمن به انقلاب: 68
مؤمن شهید: 75، 76

مؤمن عابد: 76
مؤمن عالم: 75
نفوذ دشمن: 80

طبیعی،  سنّت  یخی،  تار و  اجتماعی  نوامیس 
یخی: 44، 55، 56، 101 قوانین تار

نیّت، جهت عمل، سمت عمل: 58، 59، 60
وسیع‌اندیشی: 45

وظیفه‌ی رهبری: 24
هجرت: 18

هوس‌بازی: 31، 34، 47
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فهرست اشخاص، اماکن و...

آبادان: 24
آلمان: 120

یکا: 101، 103، 119، 121، 134 آمر
ابراهیم )ع(: 129

پا: 32 ارو
انجیل: 130

انصار: 17، 18
انگلیس: 29

 ،123  ،122  ،109  ،28  ،27  ،24  ،7  ،5 ایران: 
 ،134 ،129 ،128 ،126
یس: 80 اینتلیجنت‌سرو

ائّمه‌ی اطهار )ع(: 5، 108
بازی‌دراز: 46

باهنر، محمّدجواد: 126
بغداد: 33

بنی‌اسرائیل: 129
بنی‌صدر، ابوالحسن: 51

بودایی: 121
بهمن 57: 6، 15

بیست و دوم بهمن: 48
پاناما: 103

پروتستان: 32
پهلوی، محمّدرضا: 103

تهران: 48، 106، 107
جنگ بدر: 132

جنگ تحملیی: 7، 15، 46، 48، 138
جولان: 121

جیرفت: 24، 25
حجاز: 28

حسنی مبارک: 134
حسینی‌بهشتی، سیّدمحمّد: 109، 126، 127

حکومت پهلوی: 126
خامنه‌ای، سیّدعلی، رهبر معظّم انقلاب: 5، 6

خاورمیانه: 101
خراسان: 33
خرّمشهر: 70

خلیج‌فارس: 101
خمینی، روح‌الله، امام خمینی‌)ره(: 5، 24- 26، 
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137 ،126 ،71 ،52 ،51
داوود )ع(: 129

دوران ساسانیان: 28
ربّانی املشی، محمّدمهدی: 25
ربّانی شیرازی، عبدالرّحیم: 24

رجایی، محمّدعلی: 126
یم طاغوت: 5 رژ

روسیه: 120، 122، 123
یابن‌برخیا )ع(: 125 زکر

ساحل رود اردن: 121
سازمان ملل: 122

سازمان منافقین: 119
سال 1349: 126

سال 1357: 6، 15
سال 1361: 6

سال 1947: 29
سال 1982: 29

سامری: 29
سعیدی، محمّدرضا، 126، 127

سلیمان‌بن‌داوود )ع(: 129
سوسنگرد: 46
سی‌آی‌اِی: 80

شامات: 28
شوروی: 121، 134
صحرای سینا: 121

صُفّه: 68، 74
صهیونیست، اسرائیل: 101، 121- 123، 134

صهیونیسم: 120، 121
یق‌الاسلام، محمود: 132 طر

عبدالله‌بن‌ابّی: 132
عراق: 24، 28

عربستان سعودی: 103
ع‌لیبن‌ابراهیم‌بن‌هاشم: 71، 72

 ،82 امیرالمــــــــــــؤمنین)ع(:  ع‌لیبن‌ابیطالب، 
133 ،90 ،89 ،86

عملیات بیت‌المقدس: 46
عملیات فتح‌المبین: 46، 48

ع‌سییبن‌مریم )ع(: 125
فاطمه‌الزهرا بنت ‌محمد)ع(: 89- 91

فرعون: 129
یش: 50 قر

قطب، محمّد: 34
قم: 25

کاتولیک: 30، 32

کا.گ‌.ب: 80
کالب‌بن‌یوحنّا: 130

کردستان: 48
کشورهای کمونیستی: 30

کمپانیهای بزرگ جهانی: 103
کوفه: 33
لبنان: 121

لوط‌بن‌هاران )ع(: 125
محمدبن‌عبدالله، پیامبر اسلام)ص(: در بسیاری 

از صفحات
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مدینه: 6، 15، 18، 25، 68، 74، 90، 98
تفسیری  قواعد  و  روش،  مبانی،  بر  مروری 
تفسیر  در  خامنه‌ای  العظمی  آیت‌الله  حضرت 

سوره‌ی توبه )کتاب(: 6
مسجد پیغمبر: 68

مسجد ضرار: 62
مسیحی: 121

مشهد: 22، 87
مصر: 28، 101، 103
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